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 آثار معنويت در جامعه

 

معنویت یعنی ایمان به خداوند وارتباط شبانه روزی با پروردگار عالمیان از طریق نماز ودعا 

 وتلاوت قرآن وذکر ومناجات وتضرع وابتهال

 

است که خدا فرموده ان الذین آمنوا و  برترين جامعهآن معنویت حاکم باشد جامعه ای که در .

 {بینه}.عملوا الصالحات اولئك هم خیرالبریه

یعنی در دنیایی که بیش از .یعنی برنده مدال.یعنی قهرمان.خیر به معنای برترین وبالاترین است

 . وایان وبا خدایان هستندشش میلیارد جمعیت ساکن هستندبرترین آنان وقهرمان های آنان باتق

 ولی جامعه  بی ایمان وبی معنویت بدترین انسانها را دارا می باشد

انّ -انّ  الذیّن کفروا من اهل الکتاب و المشرکین فی نار جهنم خالدین فیها اولئك همم شمرّ البری م    }

 7-6بی نه آیه {الدین آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خیرالبری  

 تبدترین موجودا

واين مربوط به همه منکران خددا در  .کافران وبی دينان  بدترين موجودات هستند

چه در زمان حضور پیامبران و چه در زمان بعد از پیدامبران ودر  .همه زمان ها است

 .زمان ما و تا روز قیامت

 .اثر دیگر معنویت در جامعه نعمت آرامش واطمینان است



 ز بیماریهای روحی  در حد گسترده خبری نیست وا.در چنین جامعه ای آرامش حکمفرماست

 : فنلاندی  مسلمان  ،تازه سمیه  خانم

  آزاددارای  زن  يد    کده   کدنم  می  احساس  ام شده  مسلمان  که  از زمانی  من» 

 «. است  قائل  بسیارعالی  ارزش  زنان  برای  اسلام. هستم  وانسانی  معنوی  های ارزش

  يکسدا  : پاپ  موسیقی( الاصل  انگلیس) معروف  خواننده( ماسلا  يوسف) استیونس  کت»

از   مدن   هدای  تدرس   همده   گرويدم اسلام  به  که  هنگامی  ايران  اسلامی  از انقلاب  پیش

  مدا فدی   لله» از آيد    شدد کده    تبدديل   آرامشدی  هابده   ناشناخته  و جهان  ،انسان طبیعت

 « گرفت می  جان« الارض و ما فی  السماوات

 

بر عکس جوامعی که  که در آنجا از معنویت خبری نیست که در این کشورها امراض روحی در 

موسسه بهداشت روانی .افسردگی و اضطراب بر زندگی مردم حاکم است.حد گسترده وجود دارد

 .امریکا گزارش داده که تقریبا هیچ خانواده ای نیست که دچار نوعی مشکلات روحی نباشند

: که  است  آمده 5/7/22ها ، یدانستن  در مجله   

  کنند،که می آور مصرف  خواب  قرص  میلیون  بر سی  بالغ  ها هرشب آمريکايی 

حدود  کنیم  انباشته  هم  را روی  تعداد قرص  اين  سا   ي   اگر طی

. خواهد داشت  وزن  کیلوگرم266666  

  هشت مدت  به  جهان  مردم  تمام  بردن  خواب  به  برای  قرص  تن266  واين 

.!باشد می  روز کافی  شبانه  

 

البته خداوند در قرآن هشدار داده که هرکه یاد مرا فراموش کند زندگی سختی پیدا می کند ودر 

 .ودر قیامت هم کور محشور می شود. نتیجه خودش را هم فراموش می نماید



اخلاقی پاکدامنی مردم ودوری از مفاسد "يکی ديگر از آثار معنويت در جامعه 

 .است

خدا باشد   از دستورات  واطاعت آخرت  جهان  واعتقاد به  خدا باوری  بر مبنای  انسان  بینی  اگر جهان

  مقید به"  شخص  و. شود نمی  خواهد کرد وجز درموارد نادر دچار آلودگی  زندگی  پاکدامن

  به  دادن  نماز و اهمیت  نشود هما  دچار آلودگی  یادودفعه  دفعه  واگر یك  است  دینی  دستورات

شود وبا  می فساد اخلاق  خطرناك  در باتلاق  از فرورفتن  دهد ومانع می  او را نجات "دینی  مقدسات

اما در جامعه ای که معنویت در آن مرده است اکثریت مردم به .توبه واسغفار جبران می کند

وافراد آلوده هیچ احساس . ستندگناهان ومفاسد اخلاقی آلوده هستند وپاکدامنان در اقلیت ه

 . ناراحتی از گناه نمی نمایند

 

و «  لیبرالیسم» گری  بر اباحی  مبنی  بینی  امّا اگر جهان 

 ماند نمی  باقی  از پاکدامنی  باشد ديگر اثری« هدونیسم» محوری لذت

  حجابو   وتهذيب  اصلاً عفت!  نیست  احترام  دارای  ِ با عفت ديگر زن  جامعه  در اين

  وبی! تمدنی  بی  همسر خود، نشان  به  بودن  و قانع  نمودن  دوری  نامشروع  و از روابط

 !آيد می  حساب  به  پیشرفت  وعدم  فرهنگی

  هدای  بتواندد بدا جاهبده     کده   اسدت   و منزلت  مرتبه  دارای  در آمريکا، ادبیاتی 

فاسدد،    هاو داستانهای و موسیقی ، تئاترها سینمائی  در فیلمهای  شده  بکارگرفته  جنسی

  کدرده   جذب  بیشتری  مشتريهای وسیله  بکند و بدين  تر معرفی تر و برهنه را عريان  زن

تیدرا     بدا ايدن    کتداب   و يا فلان  داشت  اينقدرفروش  فیلم  فلان  شود که  و مثلاً نوشته

 . رفت  فروش

  در همه  وعريان  برهنه  زن  و شرط قید  امور و حضور بی  بر هم   شهوات  تسلط  نتیج 

 . است ملتها شده  اين  نصیب  که  است  آثار مخربی  جا، پیدا شدن



،   نامشمروع   فرزنمدان  کثمرت   ازدواج  ، تعمداد کمم    آممار طملاق    ، افزایش خانوادگی  فساد نظام 

نفمر    نفمر یمك    ا از همر سمه  در امریکم )  روانمی   بیمماران   افمزایش   بال  با فراغت  نامشروع  فرزندان  کشتن

  اعتممادی  وبمی   در جامعمه   سالم  اخلاق  رفتن  و از بین  و جنایات  تجاوزات  ، کثرت(دارد روانی  مشکل

و   ، شمورش  و محبت  عاطفه  رفتن  ، از بین مردم اقشار مختلف  در بین  اخلاقی  فضیلتهای  و مردن  هم  به

 .«.باشند می غربی  جوامع  از معضلات  همه...و  جوانان اکثر  دربین  پوچی ، احساس مردم  طغیان

 

درحالی که در جامعه اهل معنویت،اگر کسی گناه کرد  آنقدر ناراحت می شود که گویا کوهی 

 .بر سر او خراب شده است

در زمان پیامبر که معنویت جامعه مدینه را فرا گرفته بود اگر ازکسی لغزشی  سر می زد فورا جبران 

 .ی کردوتوبه م

دونمونه در این زمینه ذکر می کنم یکی در مرد لغزش ثعلبه است ودیگری درمورد سه نفری که 

 .از رفتن به جهاد در جنگ تبوك تخلف کردند

این بود که هر گاه ممی خواسمتند عمازم جهماد     ( ص)رویه پیامبر اسلام ( ص)در زمان رسول خدا

بمرادری ممی بسمتند تما یکمی بمه جهماد بمرود و          شوند میان هر دو نفر از یاران خمود پیممان اخموت و   

 .دیگری در شهر بماند و کارهای لازم او را انجام دهد

. حضرت در جنگ تبوك میان سعیدالن عبدالرحمن و ثعلبمه بمت انصماری پیممان بمرادری بسمت      

ثعلبه هم در مدینه مانمده و عهمده دار اممورات خمانواده     . به جهد رفت ( ص)سعید در ملازمت پیامبر

در یکمی از روزهما زن   . ثعلبه هر روز می آمد و ما یحتماج خمانواده سمعید را مهیما میکمرد     . گردیداو 

سعید راجع به کار لازم خانه طبق معمول از پس پرده با او حرف می زد و سوسه نفس هموس خفتمه   

ثعلبه را بیدا نمود و با خود گفت مدتی است که این زن از پس پرده با تو سخن می گویمد آخرنظمر   

خیالات شیطانی و هموس همای   . ی بینداز و ببین در پشت پرده چیست و گوینده این سخنان کیست 

بمه هممین جهمت بمه خمود جر مت       . نفسانی چنان او را تحریك نمود که قادر بر حفظ خویشتن نبمود 



ثعلبمه بما   . داده و پرده را کنار زد دید زنی است زیبا که حجب و حیا رخسار او را احاطه کرده است

. ین یك نگاه چنان دل از دست داد وی بی قرار شد کمه قمدم پمیش نهماد و بمه زن نزدیمك شمد        هم

ولی همان لحظمه حسماس و خطمر نماك زن فریماد زد و      . آنگاه دست دراز کرد که با وی در آویزد

آیما رواسمت کمه او در     . گفت ای ثعلبه آیا سزاور است که پرده ناموس برادر مجاهد خود را بدری 

 .یکار کند وتو در خانه وی نسبت به همسرش قصد سوء کنی راه خدا پ

این کلام مانند صاعقه ای بر مغز ثعلبمه فمرود آممد نعمره زد و از خانمه بیمرون رفمت و سمربکوه و         

در پای کوهی شب و روز با پریشانی و بیقراری و گریه و زاری سر آورد و پیوسمته ممی   . صحرا نهاد

 .موصوف به گناهم خدایا تومعروف به آمرزش و من: گفت

مدت ها گذشت و او همچنان در بیابان ناله و بی قراری می نمود و عذر تقصمیر بمه پیشمگاه خمدا     

از سمفر جهماد مراجعمت فرممود     ( ص)می برد و طلب عفو و آمرزش می کرد تا اینکمه پیغمبمر اکمرم   

برای او شمر  داد و  وقتی سعید به خانه آمد قبل از هر چیز احوال ثعلبه را پرسید همسر وی ماجرا را 

سعید بما شمنیدن ایمن    . گفت هم اکنون در کوه و بیابان با غم و اندوه و ندامت دست به گرییان است

سمرانجام او را یافمت کمه در    . سخن از خاه بیرون آمد وبرای جستجوی ثعلبه به هر طرف روی آورد

 :پشت سنگی نشسته و دست بسر گرفته و با صدایی بلند میگوید

پس سمعید نزدیمك   . وای بر شرمساری وای بر رسوا ی روز قیامت. پریشانی و پشیمانیای وای بر 

آمده او را در کنار گرفت ودلداری داد و گفت ای برادر برخیز و با همم نمزد پیمامبر رحممت بمرویم      

ثعلبمه گفمت اگمر لازم اسمت حتمما بمه حضمور پیغمبمر         . این درد را دوا ی  ایمن رنمر را شمفا ی بایمد    

اید دست ها و گردن مر ا با بند بسته و ماننمد بردگمان گریمز پمای بمه خمدمت پیغمبمر        شرفیاب شوم ب

 .ببری 

ایستاد و با صدای بلنمد گفمت الممذنب یعنمی     ( ص)وقتی که با همان وضع آَمد درب خانه پیغمبر

. حضرت اجازه دادند وارد شمود و پمس از ورود پرسمید ای ثعلبمه ایمن چمه وضمعی اسمت        . گناهکار

گناهی بزرگ و خطمایی عظمیم از تمو سمرزده ، از     : حضرت فرمود. اجرا را عرضکردثعلبه خلاصه م

 .اینجا برو و با خدا راز و نیاز کن تا چه خدا فرماید



بیرون آمد و روی به صحرا نهماد دختمرش جلمو آممد و گفمت ای پمدر       ( ص)ثعلبه از خانه پیغمبر

تمو  ( ص)م ولی چون پیغمبردلم سخت به حالت می سوزد می خواهم هر جا می روی همراهت باش

ثعلبه چند روزی بمدین حمال در سموز و گمداز     . را از نزد خود رانده است منهم دیگز بتو نمی پیوندم

سرانجام هنگام نماز عصر پیمك حمق آممد و ایمن     . بسر برد و شبی چند را بگریه وی نیاز بپایان آورد

 :آیه را بر حضرت حتمی مرتبت خواند

او ظلمو انفسهم ذکر والله فاستغفروالذنوبهم و من یغفر المذنوب الا الله و  والذین اذا فعلو فاحشه ))

 ((لم یصرو علی ما فعلو و هم یعلمون

پرهیز کاران کسانی هستند که هر گاه کار ناشایستی از آنها سر زد خمدا را بیماد آورنمد و ا گنما ه     

ی هسمتند کمه بمر کارهمای     خود توبه کنند و کیست جز خداوند که گناهان را بیمامرزد و آنهما کسمان   

 .زشت اصرار نورزند زیرا بزشتی گناهان آگاهند

و سلمان را بطلب ثعلبه فرستادند و در میان را ه شبانی بمه آنهما رسمید    ( ع)، علی ( ص)پس پیامبر

حضرت سراغ ثعلبه را از او گرفت چوپان گفت شبها شخصی اینجا می آید و در زیمر ایمن درخمت    

ان صبر کردند تا شب شد ثعلبه آممد و در زیمر آن درخمت دسمت نیماز      پس حضرت با سلم. می نالد

بسوی خالق بی نیاز دراز کرد و عرضکرد خداوندا از همه جما محمرومم اگمر تمو نیمز ممرا بمانی بکمه         

 .روی اورم و چاره کار را از کجا بخواهم

کمه خمدا تمو    در این هنگام مولای متقیان گریست آنگاه نزدیك آمده و فرمود ای ثعلبه مژده باد 

تو را می خواند آنگاه آیه شریفه یاد شده را کمه راجمع بمه توبمه او     ( ص)را آمرزید و اکنو ن پیغمبر 

 .نازل شده بود قرا ت فرمودند

شمدند  ( ص)ثعلبه برخواست و همرا ه حضمرت بمه مدینمه آممده و یکراسمت وارد مسمجد پیغمبمر       

بعمد از حمممد  . نیمز اقتممدا کردنمد  حضمرت مشمغول نمماز عشمماء بمود حضمرت امیممر و سملمان و ثعلبمه        

 : شروع به خواند یکاثر نمودند همینکه آیه اول را تلاوت فرمود( ص)پیغمبر

 ((    الهاکم التکاثر))



 .یعنی مشغول داشته شما را ثروت اندوزی 

 : ثعلبه نعره ای زد و چون آیه دوم را قرا ت فرمود

 ((حتی زرتم المقابر ))

 .ت کنیدتا زمانیکه شما قبرها را زیار

 .بیشتر ناله کرد

 :و جون آیه سوم را شنید

 ((کلا سوف تعلمون))

 . .یعنی نه  چنین است که بزودی خواهید دانست

 {نقل از کتاب خوبیها وبدیها}.نعره ای کشیده و جان به جان آفرین تسلیم کرد

در .می شوداین حالات ندامت وپشیمانی گناه بر اثر حاکمیت معنویت بر جامعه در افراد پدیدار 

این جامعه چنان رو  معنویت و ارتباط با خدا وصفای دل گسرش دارد که اگر کسی دچار 

 .لغزشی شود به سرعت بر می گردد  و جبران می کند

 :داستان دیگر

  درجنگ  شرکت  برای  حضور مسلمانان  دستور به(  ص)خدا  رسول  از جهاد وقتی  نفر متخلف  سه

  همچنین.نمودند  درجهاد خودداری  آوردند واز شرکت  هایی  بهانه  منافقین از  ای را داد عده  تبوك

در   وگفتند ما الان  رفته(  ص)خدا  نزد رسول«  مراره»و «  کعب»و« هلال«  نامهای  به  نفر از مؤمنین  سه

در   آنان اما!  رسانیم شمامی  را به  خودمان  کارمان  وبعد از پایان  هستیم  محصول  آوری جمع  حال

  رسول  رفتند ولی  نزد حضرت  تبریك برای  برگشت( ص)خدا  رسول  نکردند و وقتی  جهاد شرکت

کردند لذا باید   نفر از جهاد تخلف  سه  این  کرد که  اعلام  مردم برگرداند وبه  روی  از آنان(  ص)خدا

  قطع  با آنان  مسلمانان( ص)خدا  ولبا دستور رس.کنند  قطع  خود را با اینان  ارتباط  هرگونه مسلمانان

اما .زدند نمی  حرف  با آنان  بستگانشان  نزدیکترین را نخریدند و حتی  آنان  کردند ومحصولات  رابطه



  آنان  درباره.شد  آنها قبول  روز توبه 05برداشتند وبعد از   توبه  به  بودند دست مؤمن  نفر چون  سه  این

 {تفسیر نمونه ذیل آیه مذکور}.شد  لناز  توبه  سوره 111  آیه

 

بسترسازی نزو  برکات وامدادهای غیبی  يکی ديگر از آثار معنويت در جامعه 

 .است

 (اعراف66)ولو ان اهل القری امنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض

مخصوصا .یدبندگان خودرا کمك می نما.این از سنت های الهی است که مؤمنین را یاری می کند

در .از بدیها دوری می نمایند.دعا می کنند.درحواست می نمایند.آنها ی را که تضرع می کنند

 .شبانه روز چندین بار خدا را صدا می زنند

 .زندگی پیامبران واولیاء خداوند پر است از معجزات وکرامات وعنایتهای خداوند

دگی خود با رعایت تقوا وترتباط الهی نه تنها این بزرگواران بلکه گاهی مردم عادی هم در زن

توجهات خداوند را به خود مشاهده می کنند که داستانهای فراوانی از شفای بیماران ونجات 

 .گرفتاران وادای قرضهای بدهکاران وامثال اینها وجود دارد

برین از همه اینها بارزتر انقلاب اسلامی ایران است که اگر امدادهای الهی نبود حتما بدست مستک

مورد هدف قرار می گرفت واز بین می رفت ولی تاکنون با حمایت الهی هیچ گزندی به این نظام 

 .معنوی اسلامی وارد نشده است

پس با معنویت وعبادت پروردگاراست که در خطرات ومشکلات وگرفتاریها می توان منتظر نزول 

 .برکات الهی ماند

 

بودن  مسئولین وکارگزاران نظام  نشانه  ديگرحاکمیت معنويت در جامعه ،مؤمن

 .ايمانی است



در مکتب اسلام ارزش هر فردی به میزان تقوا ومعنویت او بستگی دارد که ان اکرمکم عندالله 

 اتقیکم

مخصوصممما در ممممورد کمممارگزاران ومسمممئولین کمممه بایمممد تقممموای آنهممما اگمممر از سمممایر ممممردم      

رفمی بیشمتر درمعمرض خطمرات شمیطانی و      زیرا آنها الگوی مردم هسمتند واز ط .بیشترنباشدکمترنباشد

 .هواهای نفسانی قرار دارند

بالاترین مسئولین حکومت اسلامی که پیامبر اعظم وعلی ع هستند ایمن گونمه معنویمت داشمتندکه از     

 نظر عبادت وفضا ل اخلاقی کسی به پای آنها نمی رسید

کبممار در شممبانه تمملاوت قممرآن حممداقل ی-تهجممد وعبممادت شممبانه-اهمیممت دادن بممه نممماز اول وقممت

حضممور در مجممالس معنمموی ودوری از مجممالس    –شممیرین کممردن دهممان بممه اذکممار الهممی     -روز

دوری از زخممارف وجلمموه  -دوری از اسممراف وتبممذیر -مشممورت بمما علممما ودانشمممندان  –دنیمموی 

 .های دنیا از خصوصیات مسئولین و کارگزاران این چنین جامعه ای می باشد

 

 .است ر از آثار معنويت در جامعه يکی ديگ!مسخ نشدن  وانسان ماندن 

 

خداوند حکیم انسان را به عنوان گل سرسبد همه مخلوقمات خمود خلمق نممود ودسمتورداد هممه       -1

 .فرشتگان بر او سجده نمایند

انسان این قابلیت را دارد تا با اطاعت از رب العالمین ،رشد کند،شکوفاشود وبه کممال برسمد واز   -2

 . که که عقل خاص هستندو هوای نفس ندارند،جلوبزندهمه موجودات زنده حتی از ملا

واز طرفی این اختیار را دارد که با معصیت الهی ومخالفت با خدا وپیمامبرانش،از انسمانیت کمه یمك     

ارزش وکرامت است فاصله بگیرد وکم کم به حیوانات که فقط نفمس خمالص هسمتند تبمدیل شمود      

 .بلکه گاهی از حیوانات  هم پست تر می گردد



اول مسما جسممانی    .تبدیل انسان به حیموان  کمه مسما نمام دارد، بمه دوصمورت انجمام ممی شمود         -3

 .دوم مسا  روحی وباطنی.وظاهری

که جسمشان تبدیل به حیوان ممی شمود در طمول تماریا بشمریت در چنمد موقمع اتفماق          گروه او 

 .افتاده است

 

لمی بماطن آنهما حیموان     کسمانی هسمتند کمه ظاهرشمان تبمدیل بمه حیموان نشمده اسمت و         گروه دوم 

اینها کسمانی هسمتند کمه بخماطر کفمر وشمرك وگناهمان بمزرگ وآلودگیهمای فمراوان ،فقمط            .است

کمه  .خصلتهای حیوانی همچون خورو خواب وشهوات  رادارند واز خصلتهای انسانی خمالی هسمتند  

ماننمد  ه{ کفار ومشرکین ودشمنان خدا}خداوند حکیم در قرآن کریم  به پیامبرش می فرماید اینها 

 {12محمد}.حیوانات می چرند ومی خورند

متاسفانه افراد این گروه زیاد هستند ودر اکثر مناطق وجود دارند وشهرها وروستاها پمر از ایمن افمراد    

 .است

معیاری برای شناخت این افراد نیست مگر کسانی که دارای قمدرت همای ممافوق طبیعمی ممی شموند       

 .وچشم برزخی پیدا می نمایند

ناگماه  .ع در سفرحر در نزدیکی کعبه،دستهای مبارك خودرا برچشمان ابابصیرگذاشمت  امام صادق

و افمرادی کمه انسمان    .ابابصیر مشاهده کرد کمه اکثمر طمواف کننمدگان بصمورتهای حیوانمات هسمتند       

 .هستند کم می باشند

 برای  دوری از خطر مسا شدن چه باید کرد؟

عبمادات واذکمار وانجمام کارهمای خیمر و انجمام       رجوع به معنویت یعنی اطاعت پروردگار با انجمام  

واجبات ودوری از محرمات وتمسك به قرآن کریم واهل بیت ع  ودوری از لقممه حمرام از بهتمرین    

 .راه های نجات از مسا شدن می باشند



 .کسانی که طهارت آنها نقض می شود فورا وضو بگیرند یا غسل کنند

 .وری از خطر مسا  استدوری از مجالس لهو ولعب نیز از  راههای د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بهترین وسیله ارتباطی با خداعلیه السلام   امام حسین

در این است  لیه السلام(ع) حسین از بهترین راههای رسیدن به خداوند،نزدیك شدن به امام 

 .عصری که ظلمات همه جای دنیارا فرا گرفته است نور حسین بهترین راهنمای بشریت است

 ِ َرْض�ِ الاْ ظُلمُات  َ یا نُورَ اللهِ فی ُ عَلَیكْ م'اَلسَّلا

همانگونه که ماه مبار ك رمضان ماه رحمت است ماه محرم هم ماه رحمت است با این فرق که 

در ماه رمضان بوسیله روزه وعبادتها به خدا نزدیك می شویم در ماه محرم هم بوسیله عزاداری 

 .واشگ ریختن

،برگزاری وشرکت در (ع)،زیارت عاشورای حسین (ع)ت حرم حسین ،زیار(ع)گریه بر حسین 

،زیارت حرم (ع)،برپایی سفره ابوالفضل حسین (ع)،سینه زدن برای حسین (ع)مجلس عزای حسین 

 .وراهی بسوی خداست.،همه اینها الهی وخدایی است(ع)زینب حسین 

 :مرحوم سید علی قاضی عارف کامل

شریان فیوضات و خیرات از مسیر . شهدا به مقام توحید برسدمحال است انسان بجز از راه سیدال

 .پیشکار این فضیلت هم حضرت قمربنی هاشم ابوالفضل العباس است.حضرت سیدالشهد است

 کنند سلام  حضرت  وبه  کربلا رفته  سرزمین  به  مأمور بودند که  پیامبران  هم 

 السلام علیك ایها القمر الازهر:

از   خضر و تعلمّ  جناب  ملاقات  مأمور شد به علیه السلام  موسی  حضرت  چون  که  شده  روایت

  نمود برای  خضر حدیث  بود که  شد آن  مذاکره  ایشان  بین  ملاقات  در وقت  که  چیزی  او،او ل

شد   گریستند هر دو و سخت  شود پس وارد می:محمد   بر آل  که  مُصیبتَها و بلاهایی  موسی  حضرت

 .  ایشان  گریستن

همچنین حضرت زکریا هم از خدا راجع به کهیعص پرسید که به او گفته شد این درباره حادثه 

 .کربلا است



حسین درباره پیامبر اسلام یکی وقت ولادت امام .درباره سایر پیامبران هم این گونه ذکر شده است

یکی هم از .ك کربلاردن خایکی آو.کردند یکی قضیه آمدن فطرس،خیلی گریه لیه السلام (ع) 

 :نقل شده علیه السلامعلی 

  بیرون  کتابی  رسیدم علیه السلام  امیرالمؤمنین  در ذیقار خدمت  گفت  که  عب اس  از ابن  شده  و روایت

  ِ امام بود مَقتَْل  صحیفه  و در آن  از آن  من  و خواند برایص ّ خود و املاء پیغمبر  خط  آورد به

کند او را و  می  یاری  کشد او را و کی می  شودو کی می  کشته  چگونه  و آنکه علیه السلام  حسین

 .درآورد  گریه  و مرا به  سختی  گری   حضرت  کرد آن  گریه  شود پس با او شهید می  کی

 :وقتی به مدینه برگشت این چنین فرمود علیه السلامامام سجاد 

وآسمانها با   دریاها با امواجشان.کردند گریه( ع) حسین  شهادت  برای  هفتگانه  آسمانهای  بدرستیکه

دریاها   امواج.کردند گریه( ع) حسین  ،برای هایشان  ودرختها با شاخه  بااعماقش  وزمین  ارکانشان

  برای  که  است  قلبی  کدام  آن! مردم  ای.کردند  گریه  وهمه آسمانها همه  خدا واهل  مقرّب  وفرشتگان

 ننماید؟  ناله( ع) حسین برای  که  است  دلی  کدام  نشود؟آن  شکافته( ع) حسین  شدن کشته

اهمیت  (ع) حسین ،علماء هم  به زیارت عاشورا و عزاداری امام علیهم السلام اینکه علاوه بر ا مه 

فوق العاده ای می داند بخاطر این است که از بهترین راههای رسیدن به خداوند،نزدیك شدن به 

در روایت است که شب جمعه اروا  همه پیامبران وامامان وحضرت فاطمه .است (ع) حسین امام 

 .می روند (ع) حسین س به زیارت قبر 

مطالب  ( ع) درباره زیارت عاشورا و دعای بعد از آن معروف به علقمه،علقمه از امام صادق 

خداوند ر وجبر یل عجیبی نقل کرده از جمله حضرت ضمانت کرده وهمه امامان قبل از او وپیامب

  زیارت  این  را به ( ع)  کند حسین  زیارت  هرکه  خود که  مقدس  ذات  به  خورده  ّ قسم عزّوجل

او   از او خواهش  پذیرم او را و می  از او زیارت  کنم می  دعا قبول  این  یا دور و دعا کند به  ازنزدیك

  گردانم  وو بازش  با ناامیدی  من  گردد ازحضرتبازن  را پس  مسئلتش  دهم باشد و می  را بهرقدر که

او را در   شفاعت  کنم  و قبول  از دوزخ  و آزادی  جنتّ  و فوز به  حاجت  برآوردن  به  روشن  با چشم



  نشود قسم  ّ او قبول در حق  که  ما اهلبیت  فرماید جز دشمن  کند حضرت  شفاعت  که  ّهرکس حق

  ملا ک   آن  دادند به  گواهی  که  مارا بر آنچه  گرفته  و گواه  اقدسش  بر ذات  نای  به  ّ تعالی حق  خورده

 .او   ملکوت

 عاشورا  وبا با زیارت  مرض  رفتن  از بین

ودیگرافمراد از دنیما     وسمنیان  از شمیعیان   ای عمده   روزه  در سمامراء وبما آممد وهممه      سالی  که  شده  نقل»

  حلمی   آمدنمد وراه   کوچمك   میرزای  به  معروف  شیرازی محمد تقی  حومنزد مر  مردم  عاقبت.رفتند می

  رو   رابمه   عاشمورا بخواننمد وثموابش     زیمارت   روزه  هممه   بگو ید کمه   مردم  به:فرمودند ایشان.خواستند

  کردنمد وبما کممال     دسمتور عممل   ایمن   بمه   شمیعیان .نماینمد   هدیمه ( عمر )عصمر   مادر اممام   خاتون  نرگس

آنهما  .بردنمد  ممی   غسمالخانه   بمه   ممرده   هما مرتمب   از سنی  ولی از دنیا نرفت  دیگر از شیعیان  ،کسی تعجب

  کمه   کمرده  رهبرما بمما سمفارش    جویا شدند وآنها گفتند که  را از شیعیان  مطلب  ورازاین  کرده  تعجب

  زیمارت   بخوانمدن   روعشم   مطلمب   این سنیها با شنیدن. کار را کردیم  این  وماهم. عاشورا بخوانیم  زیارت

 «.شد  متوقف از آنهاهم  عاشورا کردند ومردن

وقتمی رحلمت   .یکی از نوادگان شیا انصاری روزی دوبار صبه وعصر زیارت عاشورا را ممی خوانمد  

 .کرد درخواب اورا دیدند حالش را پرسیدند سه بار فرمود عاشورا

 .بعضی از علما در عزاداری خیلی عجیب بودند

  بسممیار مواظممب( ع) ابمما عبداللّممه  مصممیبت  در اقاممم   کمه   اسممت  آمممده  آقمما دربنممدی ممملاّ  دربمار   

  کممرد ودر روز عاشمموراء،لباس   مممی  ،غممش گریممه منبممر از شممد ت   دربممالای  بود،بطوریکممه  وراسمما

  مالیممد وبممه  مممی  بممدن  بممه  وگِممل  ریخممت  بممر سممر مممی   وخمماك  بسممت مممی  ولنُممگ  خممود را درآورده

 . رفت  منبر می  لایبربا صورت  همان

  ِ شممنیدن وطاقممت  ،تمموان میرحامدحسممین  کممه  بممودم  شممنیده  مممن: اسممت  گفتممه  یممزدی  سممی د حسممین 

در   رو،مصمممیبت  از ایمممن.اورا نمممدارد  بیمممت  واهمممل( ع) حسمممین  اممممام  جمممد ش  دِردنممماك  مصمممیبتهای

بمممر فمممراز منبمممر     کمممه  درحمممالی«لکهنمممو»در   از قضممما،روزی.شمممد  نممممی خوانمممده  حضمممورش



را   مصمممیبتی  معممممول  وطبمممق  نشمممدم  حضمممورش  متوج مممه  ممممن  شمممد،ولی  حسمممینیه ،داخمممل بمممودم

!   اسمممت  بممس ! اسمممت  بممس :گفتنممد   ممممی  بلنمممد شممد کممه    مممردم   صممدای   دیمممدم  ناگهممان . خوانممدم 

،سممی د از  مممن بممر اثممر ذکممر مصممیبت    کممه  فهمیممدم  ای  از لحظممه  وپممس  کممردم  تعج ممب! دیگرنخمموان

 . است  گشته  شومدهو  است  رفته  هوش

 سلیمان طباطبایى نا ینى

چممون ایممام عاشمموراء مممى رسممید،لباس سممیاه پوشممیده و از لممذات  :در حممالات او نقممل شممده کممه     

وتمتعممات اجتنمماب کممرده و شممب وروز مممى گریسممت و بممه مممؤمنین غممذا مممى داد و شخصمما  بممه       

آسممتینها را بممالا عزادارهمما خممدمت مممى کممرد و ماننممد عزادارهاعمامممه را از سممر بممر مممى داشممت و     

مممى زد و دگمممه همما را بمماز مممى کممرد و هنگممامى کممه بممالات منبممر قممرار مممى گرفممت و مشممغول        

موعظمه مممى شممد و بممه روضممه مممى رسممید،زیاد گریممه مممى کممرد بطممورت کممه از شممدت گریممه غممش   

 .مى کرد و از منبر مى افتاد

حمماج آقمما   للّممها همما روز تاسمموعا در منممزل مرحمموم آیمم   در یکممى از سممال :یکممی از علممما مممی گویممد

همما منبممر رفتنممد و هممر چممه دربمماره حضممرت ابوالفضممل العبمماس   حسممین قمممى، از صممبم همممه منبممرت

وقتمى وارد  . هما مرحموم حماج شمیا عبماس منبمر رفتنمد        بعمد از هممه آن  . علیمه بمود گفتنمد     سلام اللّه

را تمما آخممر « لا تممدعونى و یممك ام البنممین »روضممه شممدند شممروع کردنممد اشممعار جنمماب ام البنممین    

در  تعممدادی وقتممى مممرا بممه حممال آوردنممد، دیممدم   . مممن از شممدت گریممه از حممال رفممتم  . خواندنممد

 .اطراف من هنوز در حال بى هوشى هستند

  سیّد محمود حسینى شاهرودىالعظمى حاج   مرحوم حضرت آی  اللّهدرباره 

بکّا ین  ایشان خیلى به حضرت سی د الشهداءعلیه السلام علاقه داشت ودر مجالس روضه خوانى،از

 .بشمار مى رفت



دردهه اول محرم بلکه درهمه ماه محرمّ،اورا متبس م نمى دیدند وگاهى که برات درس مى 

رفتند،اگر در بین راه به مجلس خامس آل عبا علیه السلام برخورد مى کردند،اول مجلس عزا مى 

 !رفتند وبعدا  سر درس حاضر مى شدند

السممملام علیمممك یممما  : گفمممت باشمممد،همینکه اگمممر روضمممه خممموانى بیسمممواد همممم :وممممى فرممممودد

 !اگر شنیدید واز مجلس برخاستید،مثل آنستکه برعلیه آن حضرت قیام نمودید!اباعبداللهّ

علاوه بر روضه . بود( علیه السلام)، توسل شدید به امام حسینحائرى  اللّه آي یکى از ویژگیهات 

، بطور مختصر، ذکر توسلى به که هر شب جمعه و دهه محرم داشتند هر روز قبل از شروع درس

 .گرفت توسط یکى از شاگردان انجام مى( علیه السلام)امام حسین

: فرمایممد ایشممان در پاسمما مممى. کنممد یکممى از یمماران خمماص ایشممان، علممت ایممن مسممأله را سممئوال مممى 

 .هستم( السلام علیه)من، ادامه زندگیم را مرهون توسل به امام حسین

ممن بمه چشمم خمودم     : فرمایمد  ممى  سدید نورالددين اراکدى   وم اراکمى در ممورد مرحم     آیت اللمّه 

دیممدم کممه در دهممه عاشممورا در مجلممس روضممه خمموانى کممه در منممزل خممودش از اول طلمموع           

آمدنمد و ممردم زیمادت از     شمد و تما ظهمر اداممه داشمت و منبریهما پمى در پمى ممى          آفتاب شمروع ممى  

ز اول چنممدین دسممتمال  شممدند، ایشممان ا  غریبممه و آشممنا از اهممل اراك و جاهممات دیگممر جمممع مممى   

کممرده از اول روضممه گریممه   گذاشممت و تمممام دسممتمالها را از گریممه خممیس مممى   جلممو خممودش مممى 

شمد   روز عاشمورا کمه ممى   ! ات بمود کمه تممامى نداشمت     دانمم چمه گریمه    کمرد تما آخمر، ممن نممى      مى

 !بود به تمام معنا( بسیار گریه کننده)معرکه بود، بکّاء 

وقتممی پیامبراسمملام .مبران بممرای حضممرت اقامممه عممزا کردنممدنتیجممه مممی گیممریم کممه  وقتممی همممه پیمما 

علممماء ربممانی ایممن چنممین اهمیممت قا ممل مممی    وقتممی.وهمممه امامممان بممرای حضممرت اشممگ ریختنممد  

راه بسمموی تقممرب .راه بسمموی خممدا.علامممت اینکممه ایممن راه اسممت.شممدند اینهمما همممه علامممت اسممت 

 .به خدا

 



 

 

 احیاگران دین در کشورایران

من رات سلطانا جا را مستحلا لحرام الله،ناکثا عهده (:ص)قال رسول الله» :فرمود (ع) حسین امام 

فى عباد الله بالاثم و العدوان فلم یغیر علیه بفعل و لا قول کان حقا على  مخالفا لسن  رسول الله یعمل

 مدخله الله ان یدخله

ا�را�هر�کس�سلطان�ستمگرى�را�ببیند�که�حرام�خد»:�فرمودند(�ص)پیامبر�خدا!�اى�مردم

حلال�شمرده،�پیمان�الهى�را�شکسته�و�با�سنّت�رسول�خدا�مخالفت�ورزیده،�در�میان�

و�او�با�زبان�و�کردارش�با�وى�به�مخالفت�بر�نخیزد،�;�بندگان�خدا�به�ستم�رفتار�مى�کند

 .«بیاندازد(�دوزخ)سزاوار�است�خداوند�او�را�در�جایگاه�آن�سلطان�ستمگر�

ودند که در مقابل دشمنان دین سکوت نکرده وقیام می کردند لذادر هر قرنی شخصیتهای بزرگی ب

 .وبه وظیفه خود عمل می نمودند

 بسته شد قیام کرد (رژی)است که وقتی قرار داد  میرزای شیرازیاز جمله اینها 

هات شاه در �بخشش ت بذل و�دادن امتیاز تنباکو از طرف شاه به کمپانى تالبوت انگلیسى که نتیجه

ت کشت، توزیع و �در زمینه ت اختیارات را�ها امکان داد کلیه�نه تنها به انگلیسى سفر اروپا بود

هات نفوذ همه جانبه را �قرارداد، آنان راه دست گیرند، بلکه براساس متن�فروش توتون و تنباکو به

 .اختیار گرفتند هات سیاسى، اقتصادت و نظامى در�در زمینه

فت ومبارزه با طاغوت زمان را صادر کرد وبعد از میرزای شیرازی حکم تحریم تنباکو ومخال

مجاهدتهای علما ومردم نهضت اسلامی به پیروزی رسید وناصرالدین شاه قرار داد رژی را ملغی 

 .اعلام نمود



 نهضت سردار جنگل .

سردار جنگل طلبه جوان مدرسه حاجی حسن صالم آباد رشت بود که وقتی ظلم شاهان از جمله 

 ا مشاهده کرددر رشت قیام کرد ومجاهدتهای زیادی نموداحمدشاه ورضاخان ر

او کمیته اتحاد اسلام را در تالش تشکیل داد که در همه جای ایران عضو داشت از جمله مدرس 

 .هم عضو این کمیته بود

استقلال ایران در  ت انقلابى اتحاد اسلام در گیلان، رهایى از نفوذ خارجى و تأمین�هدف کمیته   

 شعا ر اسلام بود زیر پرچم و

جمعى با  هات روسى، نیروهات انگلیسى و قوات دولتى، هرکدام به صورتى جداگانه یا�قزاق

سردار جنگل  هات�ت آن بود که آرمان�این نشان دهنده. هات چریکى جنگل درگیر شدند�گروه

 .خوانى ندارد�با منافع هیچ کدام هم

معرفى کرد و  کردن قوانین اسلام�ود را زندهاو بارها در برابر مردم گیلان هدف از نهضت خ   

افراد ایرانى از  یادآور شد، هرگز اسلحه را از خود دور نخواهد کرد، مگر وقتى مطمئن شود

 .اند�گرفته اندازت تجاوزگران بیگانه و ستمکاران داخلى، در امنیت قرار�دست

سو هواپیماهات �یك از ;تات هماهنگ، مورد تهاجم قرار گرف�گونه�رو از سه طرف و به�از این 

ارتش دوهزار نفرت سرخ،  انگلیسى بسیارت از یاران او را به شهادت رساندند و از سوت دیگر،

فرماندهى رضاخان مأمور  نیروهات میرزا را دچار تفرقه کرد و سرانجام نیروهات دولتى به

 .تارومارکردن اعضات نهضت شدند

استبداد صغیر  ى مبارزت بود که در مبارزه علیهروحان.( ق 9331متوفات ) شیخ محمد خیابانى

دوم انتخاب  به نمایندگى از سوت مردم تبریز در مجلس. ش 9331وت در سال . شرکت داشت

دست آنان �کرد و به در جریان اشغال آذربایجان به دست نیروهات عثمانى، دلیرانه مقاومت. شد

 .تبعید شد



 ت خارجى قیام کرد و چون حکومت�سلطه برات نجات ایران از. ش 8921وت در سال    

 دید، تحول اساسى در نظام حکومت و احیات آزادت را گام نخست برات�مرکزت را وابسته مى

سیاسى  ت�او برداشتن این گام را از راه مذاکره. دانست�گران خارجى مى�راندن اشغال�بیرون

دخالت خارجى  ر استبداد ودانست و تنها راه را در قیام دلیرانه در براب�پذیر نمى�امکان

 .وعاقبت بدست مستبدین بشهادت رسید.دید�مى

 قیام شیا فضل الله نوری

  .مشروطه بارهبری علما و فقهاء به پیروزی رسید

شیا در . مرحوم شیا فضل الله  نورت از علمات بزرگ تهران و از رهبران جنبش تنباکوست    

ست، در مهاجرت علما به قم شرکت کرده و خود جنبش مشروطه به هوادارت آن برخا ابتدات

خواهى و �اما با آشکارشدن ماهیت و مبنات غربى تفکر مشروطه. هزینه آن را پرداخت بخشى از

 هات بیگانه از مشروطه، خواستار تطبیق قوانین�خواهان وابسته و حمایت�ملاحظه مشروطه نیز

هیچوجه  من به: گفت�خواندند مى�بد مىاو در جواب کسانى که وت را مست. مشروطه با اسلام شد

همه کس  منکر مجلس شورات ملى نیستم بلکه مدخلی ت خود را در تأسیس این اساس بیش از

برخلاف  خواهم که اساسش بر اسلامیت باشد و�مجلس شورات ملى را مى[ آن ] دانم، من �مى

 .شریعت قانونى نگذارد

 و در یك دادگاه فرمایشى به اعدامبلافاصله بعد از فتم تهران، شیا دستگیر     

 محکوم شد

 (رض)امام خمینی 

درهنگامه غربت اسلام و سیطره مکاتب شرقى و غربى برافکار جوانان و دورانى که 

بیگانگان عرصه را براسلام تنگ کرده بودند و به خیال خود همه سنگرها را فتم کرده اند و 

غرب تنها دشمن : د و در دیدگاه شرق مارکسیسم تنها خطر موجود بو: در دیدگاه غربیان 



محسوب مى گشت بار دیگر خورشید فروزانى ازافق سرزد و آفتاب روشنایى بخش امامت 

 . رو  خدا خواب آرام دشمن را بر آشفت 

با طر  دوباره اسلام در صحنه حیات بشرت بویژه در جهان اسلام روحى تازه [ رض] آن حضرت

این ندا که از سوت .و حوزه هات علمى را حیات بخشید دمید و کالبد مرده جوامع اسلامى

مجتهدت اندیشه ور عارفى راه یافته و نفس کشته و آگاه از جایگاه بلند حوزوت بر مى خاست 

. ندایى بود که دشمن بااین که کمر به نابودت آن بسته بود نتوانست به اهداف شوم خود نا ل آید

به پیروزت رسید واثرات خود را بر جهان اسلام بر  علیرغم میل استکبار جهانى نهضت اسلامى

 .جات گذاشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 زلزله با آن ورابطه خدا مکر از نبودن ایمن

 {66اعراف}الخاسرین القوم الاّ مکرالله من یامن فلا

 پس جز قومی که زیانکار هستند کسی از مکر خدا ایمن نمی باشد

 مکر از را خود نباید هیچگاه که است ،آن مؤمنان خصوصیات از یکی وعترت قرآن سفارش به

 .زیانکارند بدانند مصون را خود کسانیکه زیرا.ندبدان ومصون ،ایمن الهی

 چست؟ الهی مکر از مراد

 شود عذاب مستحق که کند معصیتی انسان یعنی خدا مکر:که است آمده المیزان تفسیر در

 با خودش او که کند تنظیم او برای سرنوشتی یا و کند عذاب نفهمد که آنجایی از را او وخداوند

 .برود عذاب بسوی خود رنوشتس از غافل و خود پای

 .است ممتنع خداوند از صدورش البته باشد کرده معصیتی بنده اینکه بدون و ابتدایی مکر ام ا

 {257ص8ج المیزان}

 طول و تندرستی بوسیله را آنها که است این خدا مکر گویند: که آمده البیان مجمع تفسیر در و

 .سازد لغاف و سرگرم دیگر نعمتهای و عمر

 ای عده به نسبت که است خدا،حوادثی مکر از مراد که رسد می بنظر بیشتر های بررسی طبق

 وآزمایش امتحان  دیگری عده به ونسبت شود می حساب عذاب{...و وغافلین منافقین و کفار}

 .شود می محسوب الهی



 شامل همچنین.است...و وبهمن،طوفان کوه زمین،ریزش زلزله،سیل،رانش شامل حوادث این

 شهوانی لذات در شدن غرق و ثروت و مال جمع و پرستی ودنیا مادیات به آدمی شدن مشغول

 .باشد می...و

 شود؟ می خالص ومؤمنین امامان و انبیاء،اولیاء شامل آیا الهی مکر از نبودن ایمن اما

 .شود می طبقات همه شامل موضوع این گویا آید می زیر در که روایتهایی و آیات به توجه با

 نجات به درصد صد امید وهیچگاه باشند الهی اقدس ذات قدرت متوجه روز شبانه در باید همه

 .بگیرند قرار رجا و خوف بین وباید.باشند نداشته خود

 جلوتر بقیه از واولیاء انبیاء ورجا،معمولا خوف بین وبودن  الهی تقوای و خدا از ترس مسا ل در و

 .اند داده می اهمیت موضوع این به بیشتر اندو بوده

 اللهم:فرمود شنیدم که خواندم می نماز(ع)صادق امام سر پشت: گویدکه می جمال صفوان

 {281ص5ج آسان تفسیر}!نکن ایمن خودت مکر از مرا خدایا!مکرك لاتؤمنی

 من یامن فلا:رمایدف می سبحان خدای که.امت این بهترین بر نباش ایمن:فرمود( ع)امیرمؤمنان و

 {.هستند ایمن خدا مکر از زیانکاران فقط}  الخاسرین القوم الاّ مکرالله

 .باشند ایمن خدا مکر از نباید هستند مسلمانان که امت بهترین حتی یعنی

 او عذاب جاهلنداز خدا حکمت به که زیانکار مردم جز هیچکس:که آمده البیان مجمع تفسیر در

 بیمناك خدا عقاب از سازدکه متوجه را مکلف که است این اعراف66 آیه وهدف .نیست ایمن

 {188ص6ج}.ندهد ایمنی وعده بخود هرگز و بشتابد او اطاعت وبرای باشد

 آیات در الهی مکر انواع

 زمین که حالی در برد فرو زمین به را شما که ایمنید است آسمان در حکومتش که خدایی از آیا

 {17ملك}ببارد؟ سنگ شما بر تا بفرستد تندبادی که ایمنید خورد؟یا می تکان

 



 فریادرسی سپس کند غرق را شما تا بفرستد تندبادی و برگرداند دریا به را شما که هستید ایمن آیا

 {66اسراء}کند؟ کمك شما به تا نباشد

 از یا برد فرو زمین به را همه داخ ناگاه که هستند ایمن کنند می زشت کارهای که کسانی آیا

 سخت را آنان هستند آمد و رفت سرگرم که سفر در یا برسد آنان به عذابی نبرند پی که جایی

 {66نحل}بکنند؟ کاری نتوانند آنان و کند مؤاخذه

 زا ای تکه یا بریم می فرو بهزمین را آنها بخواهیم اگر که نگرند نمی وزمین آسمان به کافران آیا

 کننده انابه و مخلص بنده هر برای  ای نشانه این در و.ریزیم می فرو سرشان بر آسمان

 {6سبا}است

 زلزله عذاب دچار که است شعیب قوم باره در{الرجفه فاخذتهم}آیه که است روایت در

 {382ص12ج بحار}.شدند

 :فهمیم می را موارد این فوق مطالب از

 .نیست یمنا الهی عذاب از هیچکس-1

  رااز خود هم  آنان ولی کند نمی عذاب را السلام علیهم وامامان ،انبیاء هیچگاه خداوند چه اگر-2

 .بودند حکیم قادر متوجه روز وشبانه دیدند نمی ایمن الهی عذاب

 این با بگردد نیز هستند محل آن در که مؤمنینی شامل شاید شود نازل محلی بر  عذاب اگر-3

 مصیبتهایی بر باید  بمانند زنده اگر که شود می محسوب وامتحان آزمایش آنها برای هک تفاوت

 اما.شوند می رستگار و رفته دنیا از الهی طاعت با نمانند زنده واگر کنند صبر بیاید پیش برایشان که

 .ودمیش آنها مشمول الهی عذاب و کرده زیان روند می دنیا از آن وامثال زلزله در که غافلینینی

 ترساند می را ومردم کند می صدا ها رسانه و مردم بین در بقیه از بیشتر عذابها،زلزله بین در-6

 لوط قوم و شعیب قوم چون مختلفی اقوام وسیله هم گذشته در و دارد بیشتری تلفات و وخرابی

 .گردد می آغاز سراسری زلزله یك با هم وقیامت است بوده... وثمود



 که فرمود( ع)صادق امام  جمله از دارد وجود زلزله از بودن مصون برای راههایی مؤمنین برای-5

 .شود نمی زلزله دچار بخواند را زلزل خود،سوره مستحبی نمازهای در کسیکه:

 آنان به حضرت.بردند پناه امام به وحشت از ومردم آمد زلزله(ع)باقر امام زمان در که شده روایت

 {11ص26بحارج}.دعا و وصدقه نماز به برید به پناه:فرمود

 

 چیست؟ زلزله علت

 دارای هم ،زلزله است شده بنا ومعلول علت فراگیر قانون اساس بر هستی عالم اینکه به توجه با

. باشد دیگرمی وعلل  زمین اعماق در مذاب مواد گسلها،وجود قبیل از خود به مربوط مادی علل

 الهی اراده همانا که مادی غیر  علل دارای زلزله لذا است علتها،خداوند همه العلل علت چون اما

 ..باشد می  است

 :زلزله اهداف جمله از

 گناهکاران گوشمالی-1

 ستمکاران عذاب-2

 غافلان به تذکر-3

 پروردگار قدرت از ای چشمه دادن نشان-6

 زلزله متوفیان از ای عده اجل رسیدن-5

 زلزله متوفیان بازماندگان امتحان-6

 زلزله مکانهای فیزیکی دادن تغییر-7

 مردم از ای عده زندگی مسیر دادن تغییر-8

 



 الهی آیات در تفکر ایبه عده وادارکردن-6

 ومستکبرین ابرقدتها کردن عاجز-11

 ....دیگر اهداف و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ازدواج آسان

 مقدمه

زدواج، آثار آن، تسهیل در ازدواج و ویژگیهای زوجین را به تشویق به ا: در این مقاله مباحثی چون

امید است با . صورت مختصر و با عنایت به برخی از آیات و روایات مورد بررسی قرار می دهیم

مطالعه این نوشته، انگیزه ما برای احیاء و ترویر ازدواجهای آسان، پربار، سالم و سازنده تقویت 

 .گردد

 تشويق خدا و رسو 

واَنکِْحُوا الایَْامی منِْکمُ واَلص الِحینَ منِْ عبِادکِمُ واَمِا ِکمُ اِنْ یکَُونُوا فُقراءَ »: کریم می فرماید قرآن

 ؛(1)«یغُنِْهمُِ اللّه ُ منِْ فِضْلِهِ واَللّه ُ واسعٌِ عَلیمٌ

 «.توانگرشان کند که او وسعت بخش و داناست

سمی و جنسی ای که دارند، مکمل یکدیگرند و مرد و زن با توجه به نیازهای روحی، عاطفی، ج

برای داشتن زندگی گوارا و سعادتمند، جفت شدن و در کنار یکدیگر قرار گرفتنِ این دو، 

 .اجتناب ناپذیر است

تنها شیوه ای که هر یك از زن و مرد می توانند با آن دیگری را به بهترین وجه، تکمیل کنند و به 

از اینرو، در نزد خداوند . یگر پاسا مناسب بدهند، ازدواج استخواسته های روحی و روانی همد

بهترین و محبوب ترین بنیان و سازه که دربردارنده شرط اساسی سعادت بشر است، همین ازدواج 

 .می باشد

ه ِ ما بنُِیَ فِی الاِْسْلامِ بنِاءٌ اَحبََّ اِلَی اللّ»: رسول اکرم صلی الله علیه و آله در این باره می فرماید

(2)عزََّوَجَلَّ، واََعزََّ منَِ التَّزْویرِ؛
در اسلام هیچ بنایی ساخته نشده که نزد خدای عزوجل محبوب تر  



 «.و ارجمندتر از ازدواج باشد

 ازدواج در جوانی

ایَُّمَا »: پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله در مورد ازدواج در ایام جوانی چنین فرموده است

عَصمَِ منِّی دِینَهُ؛! یا ویَْلَه: جَ فِی حدِاثَ ِ سِنِّهِ عرََّ شیَطْانُهُشابٌ تزََوَّ (3)
هرگاه شخصی در سنین جوانی  

وای بر من: ازدواج کند، شیطانِ او فریاد می زند  «.دینش را از گزند من حفظ کرد !

مان طور دستورات دین اسلام متناسب با خواسته های فطری انسان می باشد و از طرفی ازدواج ه

بنابراین، کسی که همسر اختیار می  .که گفته شد، بسیاری از نیازهای درونی انسان را جوابگوست

کند، در واقع زمینه مساعدی برای پذیرش دستورات مناسب با فطرت را فراهم کرده است و به 

این  .مراتب راحت تر می تواند طبق اوامر دینی عمل کرده و با فرامین الهی خود را وفق دهد

مطلب در مورد کسانی که تازه به سنّ جوانی وارد شده اند، بیشتر صدق می کند؛ زیرا یك جوان 

در اوج هیجانات و احساسات قرار دارد و همین مسئله به شدت او را به خود مشغول می کند و تا 

این سن  ازدواج در .این حالت تعدیل نشود و تسکین نیابد، کمتر به امور دینی توجه نشان می دهد

برای او بسیار مهم و کارگشا خواهد بود؛ چرا که سبب می شود احساسات و عواطف او متعادل 

شده و ندای فطری اش را که هماهنگ با فرامین الهی است، به راحتی بشنود و با آسایش خاطر به 

 .او پاسا مناسب بدهد و بدین ترتیب، دین و ایمان خود را از گزند شیطان حفظ کند

ینی در امر ازدواجخوش ب  

منَْ ترََكَ »: امام صادق علیه السلام در خصوص داشتن امید به فضل الهی در امر ازدواج می فرماید

اِنِّ اللّه َ عزََّوَجَلَّ. التَّزْویرَ مَخافَ َ الْفَقرِْ فَقدَْ اَساءَ الظَّنَّ بِاللّه ِ عزََّوَجَلَّ (4)
همُُ اِنْ یکَُونُوا فُقرَاءَ یغُْنِ»: یَقُولُ 

؛«اللّه ُ منِْ فَضْلِهِ  

خداوند عزوجل می . هر که از ترس تهیدستی ازدواج نکند، به خدای متعال گمان بد برده است

اگر تهیدست باشند خداوند از فضل خود توانگرشان می سازد»: فرماید .» 

از می خداوند تبارك و تعالی وعده داده است که اگر کسی ازدواج کرد و فقیر بود، او را بی نی



از آنجایی که وعده خداوند حق است، تنها، کسی از ترس فقر و نادار شدن ازدواج نمی کند . کند

البته وعده خداوند وقتی محقق می شود که . که به وعده های پروردگار بدبین و بدگمان است

انسان برای کسب و کار و به دست آوردن روزی تلاش کند و معمولا  به طور طبیعی یك جوان 

س از ازدواج، مسئولیت بیشتری در قبال خود و همسرش احساس می کند و همین سبب می شود پ

 .تا بر کار و تلاش خود بیفزاید

منَْ ترََكَ التَّزْویرَ مَخافَ َ العْیَْلَ  فَلیَسَْ منِّا؛»: رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود (5)
هر که از ترس  

 «.تنگدستی ازدواج نکند، از ما نیست

 .و در شمار پیروان آن بزرگواران نیست

 آثار ازدواج

حفظ دين.1  

منَْ تزََوَّجَ فَقدَْ »: پیامبر ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله یکی از آثار ازدواج را چنین برمی شمارد

(6)اَحرْزََ شطَرَْ دینِهِ فَلیَْتَّقِ اللّه َ فی شطَرِْ الثّانی؛
ینش را حفظ کسی که ازدواج می کند، نیمی از د 

پس برای احراز نیم دیگر باید تقوای الهی را پیشه کند. کرده است .» 

کسی که ازدواج می کند، راحت تر می تواند غرایز جنسی خود را کنترل کند و این عاملی را که 

در عین . قادر است مانع انجام فرایض و موجب اشتغال فکری و روانی او گردد، از سر راه بردارد

به این نکته توجه داشت که ازدواج یك علت تام ه برای دینداری نیست؛ بلکه زمینه حال، باید 

مناسبی برای حفظ و استمرار دینداری است و یك جوان می تواند با استفاده از شرایط مساعدی 

 .که در اثر ازدواج برایش فراهم آمده، تلاش کند تا دین خود را حفظ و کامل کند

ياری خداوند.2  

حقٌَّ عَلَی اللّه ِ عَوْنُ منَْ نَکمََ اِلْتمِاسَ العِْفافِ عمَ ا حرََّمَ »: صلی الله علیه و آله می فرماید رسول خدا

(7)اللّه ُ؛
هر که به منظور پاك نگه داشتن خود از آنچه خداوند حرام کرده است ازدواج کند، بر  



 «.خداست که او را کمك کند

حلال که همانا ازدواج است برآورده کند و این سبب کسی که نیازهای جنسی خود را از طریق 

شود تا در این خصوص، مرتکب حرام نشود، خدای تعالی بر خود لازم دانسته که او را یاری کند؛ 

ولی این تضمین الهی شامل کسی که پس از ازدواج هم درصدد انجام اعمال نامشروع است و یا به 

و منالِ طرف مقابل و یا فخرفروشی و مباهات ازدواج می  رسیدن به مال: انگیزه های غیرالهی مانند

 .کند، نمی شود

ايجاد مودّت و محبّت.3  

وَمنِْ آیاتِهِ اَنْ خَلَقَ لکَمُْ منِْ انَْفُسکِمُْ »: خداوند متعال در بیان آثار سازنده پیوند زناشویی می فرماید

؛«   ورََحمَْ   اِنَّ فی ذلكَِ لاَآیاتٍ لِقَومٍْ یتََفکََّروُنَازَْواجا لتِسَکْنُُوا اِلیَْها وَجعََلَ بَینَْکمُْ مَودََّ (8)
 

 «.برای مردمی که می اندیشند

پس از گذشت مدت کوتاهی از ازدواج، چنان علقه و وابستگی بین زن و شوهر به وجود می آید 

متحمل که در بیشتر موارد، هر یك از آنان، همسرش را بر خود مقدم می دارد و حاضر است خود 

از اینرو، استعدادهای درونی . رنر و آسیب شود؛ ولی همسرش از رنر و زحمت در امان باشد

زوجین در خصوص دوستی و محبت نمودن به یکدیگر کاملا  شکوفا شده و روز به روز رشد می 

کند؛ مرد با بیان مطالبی که در طول روزمایه نگرانی او شده و یا درد دل با همسرش، آرامش پیدا 

می کند و با شنیدن درد دلهای طرف مقابل، سعه صدر می یابد و این چنین، اگر هر دو سعی در 

حذف امور اختلاف انگیز و جز ی نمایند و گذشت را پیشه کنند، به مرور بر این حس دوستی و 

 .محب ت افزوده می شود و اساس و پایه بنای خانواده محکم می گردد

فزونی روزی و نیکويی اخلاق.4  

زَوِّجُوا ایَاماکمُ، »: رسول اکرم صلی الله علیه و آله در بیان یکی دیگر از فواید ازدواج می فرماید

(9)فاِنَّ اللّه َ یُحسْنُِ لَهمُْ فی اَخْلاقِهمِ ویَُوَسِّعُ لَهمُْ فِی ارَْزاقِهمِ وَیزَیدُهمُ فِی مرُُو اتِهم؛
 



 «.جوانمردیهای آنان می افزاید

به همین جهت، رزق و . سئولیت بیشتری کرده و بر فعالیتش می افزایدشخص متأهل احساس م

همچنین با ارضای مشروع غرایز جنسی به نوعی خود را تخلیه می . روزی بیشتری عایدش می شود

همه این مواهب و آثار را خداوند متعال . کند و در اثر آن، آرامش و خلق و خوی نیك می یابد

ت و خودداری از ازدواج و یا غفلت از آن به دلایل واهی، انسان را از در امر ازدواج قرار داده اس

بسیاری از جوانان، به بهانه اینکه شرایط . دست یابی به این نعمات و برکات محروم می کند

به همین دلیل، سنّ . ازدواج بسیار سخت شده است، در سنین جوانی مبادرت به این کار نمی کنند

این روند پیش برود، به جایی می رسد که عده ای، به طور کلی از ازدواج  ازدواج بالا رفته و اگر

بنابراین، بر . صرف نظر می کنند و سیر تخلفات و ارتکاب محرمات روز به روز فزونی می یابد

مبلغان گرامی است که در جهت بیان آثار ازدواج، تشویق جوانان، خوش بین کردن آنها به 

ماد به حق تعالی در این زمینه، همت گمارندازدواج و داشتن توکل و اعت . 

 تسهیل در ازدواج

پاداش مساعدت در امر ازدواج.1  

منَْ زَوَّجَ اَخاهُ المُْؤْمنَِ اِمرَْأَ   یَأنْسَُ بِها وَتشَدُُّ عَضدَُهُ »: رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود

العِْین وَآنسََهُ بِمنَْ اَحبََّهُ منَِ الصِّد یقینَ منِْ اَهْلِ بیَتِْهِ واَِخوانِهِ  ویَسَْترَیمُ اِلیَْها، زَوَّجَهُ اللّه ُ منَِ الْحُورِ

(10)وآَنسََهمُْ بِه؛
هر که برادر مؤمن خود را زن دهد تا با او انس گیرد و به وسیله او بازویش محکم  

یك از صدیقان شود و به سوی او آسایش یابد، خداوند او را از حورالعین بهشت زن دهد و با هر 

 «.خانواده و برادرانش که دوست داشته باشد، همدمش کند و آنان را با وی انس و الفت دهد

منَْ زَوَّجَ اَعزْبَا کانَ ممَِّنْ ینَظْرُُ اللّه ُ عزََّوَجَلَّ »: حضرت صادق علیه السلام نیز در این باره می فرماید

(11)اِلیَه یَومَ الْقیِامَ ِ؛
زن دهد، از جمله کسانی است که خداوند عزّوجل در روز هر که عَزبَی را  

 «.قیامت به او نظر می افکند

هر کس تسهیلاتی را برای ازدواج برادر مؤمنش فراهم آورد؛ مثلا  دختر خود را به آسانی و بدون 

سختگیری به ازدواج جوانی در بیاورد و یا اگر وسعش می رسد، در جهت فراهم شدن مقدمات 



و دختری از بذل مال دریغ نکند و بالاخره هر کاری که از دستش برمی آید، انجام ازدواج پسر 

دهد تا یك ازدواج سالم صورت گیرد، چنین کسی اجر و پاداش این احادیث شریفه شامل حالش 

 .می شود و از رحمت الهی برخوردار خواهد بود

گناه سخت گیری.2  

منَْ بَلغََ وَلدَُهُ النِّکا َ وَعِندَْهُ مایَنکَْحُهُ، فَلمَْ ینَکَْحْهُ ثمَُّ »: رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید

(12)اَحدَْثَ حدََثا فَالاِثمُْ عَلیَه؛
هر کس فرزندش به حد  ازدواج برسد و او هم بتواند زمینه ازدواجش  

ه اوسترا فراهم کند؛ ولی او را زن ندهد و فرزندش گرفتار گناه گردد، گناه فرزند بر عهد .» 

گاهی پدر با آنکه می تواند برای پسرش همسر اختیار کند، بهانه می آورد که او هنوز خیلی جوان 

است و یا باید ادامه تحصیلات بدهد و یا تا وقتی که از نظر مالی به جایی نرسیده و نتوانسته روی 

کم سنّ و سال و کم و یا پدر دختر می گوید که دخترم . پای خود بایستد، خبری از ازدواج نیست

تجربه است یا فعلا  باید در خانه بماند و کمك مادرش باشد یا باید تحصیلاتش را ادامه دهد و یا تا 

وقتی شوهرِ متمکن و متمول برایش نیامده و خواستگارش دارای شغل و تحصیلات عالی نباشد، 

زویر پسر یا دخترشان کاهلی و چنین والدینی که با بهانه هایی از این قبیل، در ت. نباید شوهر کند

تعلّل می نمایند، مشمول این حدیث می شوند و هر گناهی که این پسر یا دختر به دلیل ازدواج 

 .نکردن مرتکب شوند، در آن شرکت دارند

وساطت در ازدواج.3  

اَنْ  اَفْضَلُ الشَّفاعَ ِ»: امام علی علیه السلام در فضیلت وساطت برای شکل گیری ازدواج می فرماید

(13)یشَْفعََ بَینَْ اثنَْینِْ فِی نکِا ٍ حتَّی تَجمْعََ شمَْلَهمُا؛
]بهترین وساطت این است که   میان دو نفر [ انسان

 «.در امر ازدواج وساطت کند تا سر و سامان بگیرند

اگر شخصی متمول است به وسیله مالش، و اگر کسی زبانش نرم است، به کمك گفتار شیرین و 

گر کسی صاحب نفوذ و وجهه در بین مردم است، با اعتبار و نفوذش لازم است که در بیانش، و ا

این امر خیر وساطت کند که بهترین شفاعت و واسطه گری است؛ چون نتیجه آن حفظ دین 



 .جوانان و صیانت یافتن آنها از گناه می باشد

خواستگاری آسان.4  

اِنَّ منِْ یُمنِْ المْرَْأَ ِ تیَْسیِرَ خطِبْتَِها وَتَیسْیِرَ »: رمایدرسول خدا صلی الله علیه و آله در این باره می ف

؛...صدِاقِها و (14)
زن این است که راحت خواستگاری شود و کابینش [ و خجستگی]از میمنت  

سبك باشد( مهریه اش) ... .» 

خرید  پرداخت شیربها، مهریه های سنگین، :خواستگاری آسان و راحت یعنی اینکه مسا لی مانند

سنگین، هزینه های چشم و هم چشمی، برگزاری مراسم پرخرج، قرار دادن شرایط دشوار و 

اموری از این دست مطر  نشود تا یك زن با میمنت و مبارکی وارد منزل همسرش شود و زندگی 

 .توأم با محبت و آسایش فکری و روحی را آغاز نمایند

 مهريه

بهترين مهريه.1  

علیه و آله بهترین مهریه ها را چنین معرفی می کند پیامبر اکرم صلی الله (15)خیَرُْ الصِّداقِ اَیْسرَُهُ؛» :
 

 «.بهترین مهریه، سبك ترین آن است

مهريه زياد.2  

امَ ا شُؤمُْ الْمرَْأَ ِ فَکثَرَْ ُ مَهرِْها وَعُقُوقُ زَوْجِها؛»: امام صادق علیه السلام در این مورد می فرماید (16)
 

زن، زیاد بودن مهریه او و نافرمانی از شوهرش می باشد]جستگی و ناخ]شومی  .» 

تیَاسرَُوا فِی »: رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز در خصوص آثار سوء مهریه زیاد می فرماید

(17)الصِّداقِ، فاِنَّ الرَّجُلَ لیَعُطِْی المْرَأَ َ حتَّی یبَْقی ذلكَِ فِی نَفسِْهِ عَلیَْها حسَیکََ  ؛
 

د می آیدوجو .» 

بعضی از خانواده ها به خیال خودشان برای اینکه پایه های زندگی را برای دخترشان محکم کنند و 



در . داماد، هوس نکند دختر را طلاق دهد، سعی می کنند تا می توانند مهریه را دست بالا بگیرند

لزل می کنند؛ زیرا حالی که ناخواسته با همین عملِ خود به نحوی بنیان زندگی فرزندشان را متز

آن امری که سبب استحکام و استقرار کانون خانواده می شود، مهریه سنگین نیست؛ بلکه وجود 

همان طور که در این حدیث شریف خواندیم که مهریه . صفا و محبت و دوستی بین زوجین است

تزلزل  زیاد در دل مرد ایجاد کینه و دشمنی می کند و همین امر، سبب از بین رفتن محبت و

 .زندگی آنان می گردد

میان دو نفر در امر ازدواج وساطت کند تا سر و سامان بگیرند[ انسان]بهترین وساطت این است که   

از کر فهمیهای دیگری که برخی در حق این سنتّ اسلامی روا می دارند آن است که گاهی 

چنین مرسوم است، مطر  می مهریه زیاد را برای چشم و هم چشمی و یا اینکه در بین خانواده ما 

بدیهی است که این گونه آداب و رسوم نیز برخلاف فلسفه ازدواج است. کنند . 

از اثرات سوء دیگر مهریه سنگین این است که مجلس خواستگاری به مجلس چانه زدن برای بالا 

یا پایین آوردن مهریه، مبدل می شود که این عمل در شأن یك دختر نیست و ارج و ارزشش 

ایع می شود؛ زیرا در این حالت، با زن به صورت یك کالا برخورد می شود و این درست ض

برخلاف تصور آن خانواده ای است که می پندارد با سنگین گرفتن مهریه، ارزش و اعتبار 

 .دخترش را بالا برده و او را در بین دیگران سربلند کرده است

تی الهی می باشد، این قدر سفارش به سبکی و باید توجه داشت که وقتی در مورد مهریه که سن

برگزاری مجالس یا : آسانی شده است، به طریق اولی باید در سنتّهای عرفی و اجتماعی خود مانند

خرید طلا و البسه سبك گرفته و این امور را دشوار نگیریم تا بتوانیم در رسیدن به هدف ازدواجِ 

 .آسان و گرایش جوان به ازدواج، موفق باشیم

اعطاء آگاهی و بینش در این زمینه، : مبلغان محترم می توانند در جهت تسهیل امر ازدواج، از جمله

خاصه مساعدت و وساطت در امر ازدواج، نقش بسزایی را ایفاء کرده و این کار را در زمره اموری 

 .قرار دهند که خود را مأمور به تبلیغ و موظف به ترویر آنها می دانند



مادويژگیهای دا  

تدين و امانتداری.1  

( اِلیَْکمُ)اِذا جاءکَمُ منَْ ترَْضَوْنَ دینَهُ وَامانَتَهُ یَخْطبُُ »: رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود

(18)فزََوِّجُوهُ، اِنْ لاتَفعَْلُوهُ تَکنُْ فتِنَْ ٌ فِی الاَْرْضِ وفسادٌ کبیرٌ؛
 

 «.آمد

اخلاق نی .2  

صوص ویژگی داماد خوب می فرمایدامام رضا علیه السلام در خ اِنْ خطَبََ اِلَیكَ رَجُلٌ رَضیتَ » :

اِنْ یکَُونُوا فُقرَاءَ یغُْنِهمُِ اللّه ُ منِْ »: دینَهُ وخُلُقَهُ فزََوِّجْهُ وَلایمَْنعَكَْ فَقرُْهُ وفاقتَُهُ، قالَ اللّه َ تعَالی

؛«...فَضْلِهِ (19)
 

را توانگر کندخود آنان [ و کرم]باشند، خداوند از فضل  .» 

مرد هر چند فقیر باشد، . داشتن ثروت و دارایی شرط اساسی و لازم برای خواستگاری نیست

از اینرو، برای کسب روزی فعالیت و تلاش . تدینش به او اجازه نمی دهد که تنبل و غیرفع ال باشد

با فضل خودش می کند و از طرف دیگر، خداوند تبارك و تعالی هم وعده داده است که آنها را 

 .غنی و بی نیاز کند

دیانت . آنچه که برای یك زندگی سالم و باصفا، لازم و حتمی می باشد، تدین و اخلاق نیکوست

و اخلاق پسندیده است که سبب پایداریِ کانون گرم خانواده می شود و همین دینداری و تخلقّ به 

ت، انصاف، عدالت و اخلاق نیك است که موجب می گردد مرد نسبت به همسرش با گذش

و همین تعهد دینی و تقید اخلاقی است که وجودش در خانواده منشاء پرورش . مرو ت رفتار کند

فرزندانی متدین، با اخلاق، پاك و مفید برای خود و جامعه و همچنین مایه عزّت و سربلندی برای 

 .خانواده می شود

تقوای الهی.3  



زَوِّجْها »: یشان درباره ازدواج دختر خود مشورت کرد، فرمودامام حسن علیه السلام به مردی که با ا

(20)منِْ رَجُلٍ تَقِّیٍ، فانَِّهُ اِنْ اَحبََّها اکَْرمَها واِنْ ابَْغَضَها لمَْ یظَْلِمْها؛
او را به مردی باتقوا شوهر ده؛ زیرا  

د، به وی ستم اگر دختر تو را دوست داشته باشد، گرامی اش می دارد و اگر دوستش نداشته باش

 «.نمی کند

مرد باتقوا براساس صفای درونی خویش، دوست داشتنش از صمیم قلب است و همسرش را صرفا 

از اینرو، او را به واقع . به خاطر جمالش یا مالش و یا انگیزه های ظاهری و مادی دوست نمی دارد

الهی باشد و گاهی بنای گرامی می دارد و احیانا اگر همسرش، فاقد کمالات انسانی و یا اخلاق 

اذیت و آزار را بگذارد و کاری کند که خود را از چشم شوهر بیندازد، مردِ باتقوا که به نور ایمان 

پس در هر حال، بهترین مردی که می . آراسته است، درصدد تلافی، آزار و ستم به وی برنمی آید

 .توان با آسودگی خاطر، به او زن داد، مرد باتقواست

عروس ويژگیهای  

تديّن.1  

: رسول اکرم صلی الله علیه و آله در بیان ویژگیهای زن و برترین معیار در انتخاب همسر می فرماید

تنُْکمَُ الْمرَْأَ ُ عَلی اَربْعَِ خِلالٍ» عَلی مالِها، وَعَلَی دینِها، وَعَلی جمَالِها، وَعَلی حسَبَِها ونَسَبَِها، فعََلَیكَْ  :

(21)بِذاتِ الد ینِ؛
 

ر توست که با زن متدین ازدواج کنیب .» 

داماد برای برگزیدن همسر مناسب باید ملاك تدی ن را در زن لحاظ کند؛ زیرا آن چیزی که مایه 

گرمی و نشاط زندگی و الفت میان زوجین است، دوست داشتن از صمیم قلب، بدون در نظر 

به خاطر مال و ثروتش برگزیند، بر این اساس، اگر زن را . گرفتن انگیزه های مادی و ظاهری است

به محض اینکه زن متوجه شود مرَد با این انگیزه با او ازدواج کرده است، صفا و گرمی و الفتی که 

بین این دو باید باشد دچار مشکل شده، گاهی قلبِ زن مملو از کینه و کدورت نسبت به همسرش 

داف مالی اش را نمی دهد و زندگی می شود و بدین سان، هر طور شده به او اجازه رسیدن به اه



 .مشترکشان یا قطع می شود و یا در صورت تداوم، بسیار بی رو ، سرد و نفرت آمیز خواهد بود

مال و ثروتش، : اگر زن را فقط به لحاظ زیبایی اش با زن به خاطر چهار چیز ازدواج می شود

ه با زن متدین ازدواج کنیپس بر توست ک. دینداریش، زیبایی اش و اصل و نسب و خانواده اش  

برگزیند، پس از مدتی دیدار یك چهره زیبا برایش عادی و کم جاذبه می شود و چنانچه این زنِ 

زیبا فاقد تدی ن و اخلاق نیکو و یا احیانا دارای رذایل اخلاقی باشد، همین چهره زیبا برای مرد مایه 

د جلب می کند و غیر از رنر و آزار برای دردسر می شود؛ زیرا پیوسته نظر مردان نامحرم را به خو

شوهرش چیزی به ارمغان نمی آورد و به تدریر به جایی می رسد که نه تنها زیبایی او برایش لذت 

بخش نیست؛ بلکه ملالت آور است و این جاست که دیگر انگیزه ای برای ادامه زندگی، در خود 

 .نمی بیند

ب کند، چنانچه منظور از اصل و نسب و خانواده، و اگر زن را تنها برای اصل و نسبش انتخا

اصالت و بزرگواری و تشخص آنها باشد، در صورتی مطلوب است که این اصالت و سلسله نیکو 

و گرنه اگر نصیبی از آن . ادامه یابد و این دختر هم بهره ای از آن برده و توأم با آن، دیندار باشد

ی نداردتشخّص و بزرگ منشی نبرده باشد، هیچ ارزش . 

بنابراین، اگر منظور از اصل و نسب، صرفا برخورداری از سلسله خانوادگیِ معروف و سرشناس از 

حیث امور دنیوی و ظاهری باشد، در این صورت از آنجایی که زن متدین نیست، کمترین مفسده 

را به و مشکلی که برای مرد به وجود می آورد این است که گاه و بی گاه، اجداد و سلسله خود 

رُخ مرد کشیده و او را در مواقع و مواضع مختلف تحقیر می کند و به خاطر نداشتن روحیه تواضع 

و فروتنی نمی تواند کانون خانواده را گرم نگه دارد و به هر حال، معروفیت و مشهوریت خانواده 

برای  زن به رونق زندگی مشترك، کمکی نخواهد کرد؛ بلکه در بسیاری از اوقات مانع بزرگی

 .ایجاد دوستی و الفت بین زوجین خواهد شد

و ام ا اگر جوان، همسرش را براساس تدین و اخلاقش برگزیند، از آنجایی که این زن، زیبایی 

باطنی و درونی دارد، هر روز که از زندگی مشترك آنها سپری می شود، نه تنها این جاذبه و 

لکه روز به روز بیشتر شیفته اخلاق او شده و به زیبایی برای مرد عادی و خسته کننده نمی شود؛ ب



تدریر علاقه و وابستگی اش به او افزون می گردد؛ چرا که این جذّابیت باطنی، ویژگی و خاصیتی 

در بسیاری از . است که خداوند متعال در انسان دیندار و صاحب اخلاق نیکو قرار داده است

ته، چنان مرد را به خود علاقه مند می کند که حتی موارد، یك زنِ دیندار و متخلق به اخلاق شایس

اگر بهره ای از زیبایی ظاهری و یا اصل و نسب و یا مال و منال هم نداشته باشد، مرد همچنان او را 

از صمیم قلب دوست می دارد و از هر نوع فداکاری و از خودگذشتگی نسبت به او دریغ نمی 

ك، چقدر برای زوجین، مستحکم و شیرین است و بدیهی است که این نوع زندگی مشتر. ورزد

 .در این محیط سرشار از صمیمیت و معنویت فرزندان صالم و مفیدی پرورش خواهند یافت

شايستگی.2  

خیَرُْ متَاعِ الدُّنیْا اَلْمرَْأَ ُ الص الِحَ ُ؛»: پیامبر ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله می فرماید (22)
بهترین  

یا، زن صالم استدن[ و بهره]متاع  .» 

(23)
 

 «.است

خِصالٌ منَْ فَقدََ واحدَِ   منِْهنَُّ لمَْ یَزلَْ ناقِصُ العْیَشِ، زایِلُ ...»: امام صادق علیه السلام می فرماید

الرِّزقِْ واَلراّبعَِ ُ اَلانَْیسُ فَاَوَّلُها صِحَّ ُ البْدََنِ واَلثّانیَِ ُ اَلاَْمنُْ واَلثّالثَِ ُ اَلسِّعَ ُ فِی . الْقَلبِْ، مَشغُْولُ الْقَلْبِ

لدَُ الص المُِ والْجَلیسُ الص المُِ؛: ومَا الانَْیسُ المُْوافقُِ؟ قالَ: قُلْتُ. المُْوافقُِ اَلزَّوْجَ ُ الص الِحَ ُ واَلْوَ (24)
 

 .سلامتی، امنی ت، گشایش در روزی و انیس موافق

[ همسر صالم، فرزند صالم و : ت؟ فرمودمنظور از انیس موافق چیس: عرض کردم:[ راوی می گوید

 «.همنشین صالم

همسر صالم، خود را با شرایط مختلفِ زندگیِ مشترك وفق می دهد؛ زمانی که وضعیت مرد از 

نظر مالی مساعد است، با اسراف و ریخت و پاش، آتش به مال او نمی زند و هنگامی که مرد در 

ه هایش تحت فشار قرار نمی دهد و هرگز زبان به کمبود مالی قرار دارد، او را جهت تأمین خواست

گله، شکایت، طعنه و تحقیر مرد نمی گشاید؛بلکه با قناعت و صبوری در تمامی فراز و نشیبهای 



زندگی همراه او و مایه دلگرمی اش خواهد بود؛ هنگامی که مرد خوشحال و مسرور است، او را 

را به هم نمی زند و هرگاه مرد عصبانی و  همراهی و هم نوایی کرده و عیش و خوشی مشروع او

ناراحت است، در مدارا با او و تسکین آلام و فرو نشاندن خشمش سعی بلیغ می نماید؛ درد دلهای 

مرد را گوش می کند و رازها و اسرار او و خانواده اش را حفظ می نماید؛ در قبال پیمان زناشویی، 

زندانِ صالم و مفید کوشاست و احترام مرد را در تعهد بسیار محکم و قوی دارد و در پرورش فر

 .خانواده و نزد دیگران کاملا  نگه می دارد

بدیهی است که چنین زنی بهترین متاع و بهره دنیاست و مردی که چنین زنی دارد، سعادتمند و 

 .خوشبخت است و طعم واقعی زندگی را می چشد

پاک بودن خانواده.3  

الله علیه و آله در حالی که مردم را مورد خطاب قرار داده بود،  روایت است که رسول اکرم صلی

اَلمَْرْأَ ُ الْحسَناءُ فِی مَنبْتَِ : ایِ اکمُ وَخَضرْاءَ الدَّمنَِ، قیِلَ یا رَسُولَ اللّه ِ، ومَا خَضرْاءُ الدَّمنَِ؟ قالَ»: فرمود

(25)السُّوءِ؛
 

 .و انیس موافق

زن زیبارویی که در : خضراء الد من چیست؟ فرمود! خداای رسول : گفته شد. بپرهیزید( خرابه

 «.خانواده ای فاسد رشد کرده است

خانواده محیطی است که اثرات تربیتی منفی و مثبت آن بر اعضایش در بسیاری از موارد، اجتناب 

از اینرو، دختری که در خانواده ای فاسد پرورش یافته، در موارد زیادی تابع آن . ناپذیر است

ط بوده و شخصیت او مطابق آن فضا شکل می گیرد، مگر در موارد استثنایی که این موارد شرای

در صورتی که جوانی به صرف اینکه فلان . هم باید با تحقیق کامل و دقیق، احراز و روشن شود

دختر زیباست، فریفته شود و شرایط دیگر از جمله تدین و شایستگی زن را نادیده بگیرد، چنانچه 

تر در خانواده ای بد رشد کرده باشد، همان ظاهر فریبنده و زیبا، مایه جلوه گری زن برای این دخ

دیگران و موجب دردسر و سرافکندگی مرد خواهد شد و چنان زندگی را بر او سخت و تلا می 

ولی مشکلات این زندگی به همین . کند که آرزو می نماید ای کاش هیچ گاه ازدواج نکرده بود



معلوم . شود؛ زیرا چنین زنی قرار است که فرزندان خود را سرپرستی و تربیت کند جا ختم نمی

است که کودکانِ معصوم این خانواده تحت چنین شرایطی چگونه پرورش می یابند؛ در آینده ای 

نه چندان دور، انحرافات، نابسامانیها و ناهنجاریهای این بچه ها شروع می شود و این مرد، پیوسته تا 

ارد باید تاوانِ انتخاب ناشایست و غفلت خود را پرداخت نماید و تازه آن وقت در می یابد عمر د

 .که همان طور که زن صالم، بهترین متاع دنیاست، بدترین متاع در دنیا نیز زنِ بد و ناشایست است
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 يکی از مفاسد اقتصادی رباخواری است

رباخواری، عامل بسیاری از بحران های اقتصادی در . یکی از مفاسد اقتصادی رباخواری است

م و صحیم اقتصادی در جامعه جلوگیری می کند و مانع تولید و جوامع است؛ زیرا از گردش سال

از آنجایی که اقتصاد، مایه قوام جامعه است و خداوند آن را . رشد و شکوفایی اقتصادی می شود

در کنار اعتقادات به عنوان یکی از اصول اسلام مطر  ساخته و ماموریت انسانی را شکوفایی 

ونه اخلال در نظام اقتصادی سالم را به عنوان جنگ علیه خود اقتصادی و تمدنی دانسته است؛ هرگ

 .دانسته و به شدت به مقابله رباخواران رفته و آنها را در دنیا و آخرت به عذاب وعده داده است

نویسنده در مطلب حاضر با مراجعه به آیات و روایات بر آن است تا گوشه ای از تاثیرات زیانبار 

آثار آن را در شخص و جامعه در دنیا و آخرت بیان نماید رباخواری را تبیین کند و . 

 رباخواری، فساد بزرگ اقتصادی

از این رو آن را جزو گناهان . شاید کمتر عمل فاسد اقتصادی همچون ربا، خشم الهی را برانگیزد

کبیره و بزرگ قرار داده و برای مرتکب ربا و عده آتش جاودانه دوزخ فراهم آورده و او را کسی 

۵۷۲و  ۵۷۲بقره، آیات . )رفته است( ص)دانسته که به جنگ خدا و رسول ) 

رباخواری به سبب آنکه مانع گردش سالم اقتصاد در جامعه است، بزرگ ترین ضربه را به بنیاد 

و هرگونه اخلال گری ( ۲نساء، آیه )جامعه وارد می سازد؛ چرا که اقتصاد، مایه قوام جامعه است 

ادی به معنای اخلال در جامعه و افساد در زمین است؛ زیرا اگر اقتصاد در و افساد در امور اقتص

جامعه از میان برود، جامعه از درون دچار فروپاشی می شود و اهداف آفرینش که از طریق جامعه 

 .انسانی قابل دسترسی و تحقق است، دور از دسترس و دست نیافتنی خواهد شد

( ۱۶هود، آیه . )انسان در قبال آبادانی و عمران زمین استاصولا یکی از اهداف آفرینش مسئولیت 

پس کسی که به اقتصاد . آبادانی و عمران نیز بخش مهم حوزه عمل اقتصادی را تشکیل می دهد

سالم ضربه وارد می سازد و در آن فساد پدید می آورد در مقابل هدف آفرینش و مسئولیت الهی 



پیامبرش رفته است که می کوشد جامعه ای سالم و انسان قرار گرفته است و به جنگ خدا و 

 .عدالت محور برای تحقق اهداف آفرینش و خلافت الهی انسان فراهم آورد

اما این زیادی در تولید ( «ربا»، ۶۵۱، ص ۲لسان العرب، ج . )ربا در لغت به معنای زیادی است

ربا در . ه به دست می آیدنیست بلکه زیادی در بهره قرض است که بی هیچ تلاشی برای وام دهند

ربای  ۶: اصطلا  فقهی در دو معنا به کار رفته است؛ یعنی رباخواری به دو شکل تحقق می یابد

معاملی همچون فروختن دو جنس مشابه هم به یکدیگر، بشرط آنکه مکیل و یا موزون باشد و 

ند مکیل و یا ربای قرضی به معنای قرض دادن به شرط زیاده، هر چ ۵درخواست زیاده شود؛ 

، ۵التبیان، ج . )موزون نباشد، مثل آنکه یك درهم قرض بدهد و شرط کند که دو درهم بگیرد

۹۹۳، ص ۵۹؛ جواهر الکلام، ج ۹۲۲ص  ) 

رباخوار به ظاهر معامله ای همچون بیع و بده و بستان می کند که برای هر دو طرف معامله 

عمل اقتصادی عقلانی و عقلایی است به سودآور است؛ اما در حقیقت از مصادیق بیع که یك 

شمار نمی رود، بلکه یك عمل زشت اقتصادی صورت می گیرد که در ظاهر برای عده ای 

سودآور است ولی در کلان به اقتصاد جامعه ضربه ای وارد می سازد که امکان رشد و شکوفایی 

رد کرده و آن را همانند عمل  از این رو خداوند تفکر همسانی میان ربا و بیع را. را از آن می گیرد

۵۷۲بقره، آیه .)اقتصادی خرید و فروش، یك عمل اقتصادی سالم نمی داند ) 

در ربا، دهنده ربا شرط می کند که به شرطی معامله ربوی و یا قرارداد وام و قرض امضا می شود 

آل عمران، آیه ) .این افزوده گاه حتی چند برابر است. که گیرنده افزون بر چیزی که گرفته بپردازد

البته اگر در هنگام معامله یا قرارداد وام، شرط روز یا افزوده، نشود و گیرنده در هنگام ( ۶۹۱

بازپرداخت وام، مبلغی یا چیزی را بر آن بیفزاید نه تنها از حکم ربوی خارج است، بلکه این عمل 

و زیاده از جانب بدهکار سوره روم پرداخت ربا  ۹۲خداوند در آیه . از سوی گیرنده مستحب است

به طلبکار را در صورت عدم اشتراط در هنگام معامله حلال می داند و حتی در برخی از روایات 

اما باید توجه داشت که پرداخت زیادی موجب . این پرداخت افزوده، مستحب شمرده شده است

ین معنا که ثوابی بر به ا. می شود که تاثیر قرض الحسنه در ثواب برای قرض دهنده از میان برود

همان.)این ربای حلال مترتب نیست ) 



ربای حلال . یکی حلال و دیگری حرام: ربا بر دو قسم است: در این باره فرموده اند( ع)امام صادق

آن است که کسی به برادرش قرض دهد، در حالی که امید دارد بیشتر از آنچه قرض داده به او 

ولی هیچ ( ۷۹،  ۶۸۲، ص ۳؛ تفسیر نورالثقلین، ج۱،  ۶۳۲، ص ۲الکافی، ج)برگردانده شود؛ 

گونه شرط زیاده نکرده باشد، در این صورت اگر قرض گیرنده چیزی بیشتر از آنچه گرفته است 

،   ۶۸۲، ص ۳؛ تفسیر نورالثقلین، ج۶۲۲، ص ۵تفسیر قمی، ج. )به قرض دهنده بدهد مبا  است

۷۲) 

درباره اشتراط بیشتر روایت ( ع)این رو از امام کاظماز . اما اگر شرط کند آن حرام خواهد بود

در مورد مردی که صد درهم قرض به ( ع)از برادرم امام کاظم: علی بن جعفر می گوید: شده

این عمل : دیگری داد به این شرط که پنر در هم یا کمتر یا بیشتر به او بدهد پرسیدم؟ فرمودند

۷  ،۶۱۸، ص ۶۹وسا ل الشیعه، ج. )ربای محض است ) 

سوره روم حتی می توان مجوز حلیت زیادی را برای وام و قرضی که در آن شرط  ۹۲براساس آیه 

به این معنا که قرض . زیاده نشده ولی وام دهنده طمع افزایش در پرداخت را دارد، صادر کرد

ده دادن با طمع افزایش در پرداخت، البته بدون شرط زیاده جایز است و آن زیادی، برای وام دهن

آمده است که قرض دادن به امید « فلایربوا عندالله»ذیل ( ع)در روایتی از امام صادق. حلال است

اما باید ( ۷۲، ص۶۸۲، ص ۳تفسیر نورالثقلین، ج. )دریافت ربا و زیاده بدون اشتراط، مبا  است

توجه داشت که چنین قرضی ازثواب و برکت قرض الحسنه می کاهد؛ چرا که خلوص در قرض 

پس به وجه الله و قصد رضایت خدا وام . سنه نیست و شخص به امید و نیت زیادی، وام می دهدالح

نداده و نمی بایست امید ثواب و برکت داشته باشد؛ حتی اگر وام گیرنده امیدش را نومید کند و 

روم، .)زیاده بر وام و قرض پرداخت نکند، ولی نیت کارش را کرده و ثواب را از میان برده است

۹۲آیه  ) 

در سخنی به بی برکتی آن در نهایت امر اشاره می کند و می فرماید برخلاف ( ص)رسول اکرم

سود : آن حضرت می فرماید. ظاهر سودآور ربا، در نهایت فقر و قلت، نصیب نزول خوار می شود

  ، ۶۱۲، ص۳کنزالعمال، ج. )می گراید( و بی برکتی)ربا گرچه بسیار باشد ولی سرانجام به کمی 

۲۷۲۸) 



این . به هر حال، ربا هرگونه زیادی است که در معامله مثلی یا قرضی به شرط زیاده گرفته می شود

زیادی گرفتن به ویژه در زمانی که اضعاف مضاعف و چند برابر باشد، تاثیر بدی بر اقتصاد جامعه 

روت از بسیاری می گذارد، چرا که موجب می شود تا با این زیاد گرفتن، امکان جذب سرمایه و ث

از افراد جامعه گرفته شود و گروهی ثروتمند بدون هیچ هزینه ای تنها با رباخواری بر ثروت 

خویش بیفزایند و فقیر روز به روز با وام گرفتن و باز پرداخت بیشتر، فقیرتر و ثروتمند بی هیچ 

 .زیانی هر روز ثروتمندتر شود

سود می گیرند، بلکه بر افزایش زمانی آن نیز سود برخی از جاهلان بی خرد نه تنها بر اصل مال 

به این معنا که برای دیرکرد در . می گیرند و این گونه سود ربوی خود را چند برابر می کنند

پرداخت وام افزون بر اصل سود، سودی می گیرند که براساس روزشمار در پرداخت اصل و یا 

روز به روز افزایش می یابد و گاه دیگر حتی  این گونه فشار اقتصادی برگیرنده،. سود ربوی است

از نظر اسلام اضافه . از عهده بازپرداخت سود بر نمی آید تا چه رسد که اصل مال را برگرداند

کردن مبلغ ربا با تمدید مدت پرداخت بدهی گناهی بس بزرگ است که در جاهلیت متداول بوده 

و اکنون در جاهلیت مدرن نیز به ( ۸۹۳، ص ۵ ۶، و نیز مجمع البیان، ج۶۹۱آل عمران، آیه )است 

 .شدت گسترش یافته و در بانك ها نیز به عنوان یك اصل پذیرفته شده و به کار می رود

در حالی که در یك اقتصاد سالم، همان اندازه که احتمال سود و افزایش است، احتمال زیان و 

لم یك عمل اقتصادی طبیعی و بر این اساس مضاربه و مانند آن در اقتصاد سا. ضرر هم هست

صحیم است، چرا که طرفین در سود و زیان شریك هستند و زیان تنها به یکی وارد نمی شود، 

یعنی هم سرمایه گذار و هم سرمایه پذیر در عمل اقتصادی مشارکت همسانی داشته و در سود و 

باشد، در سود و پس اگر نصف نصف . زیان به هر درصدی که قرارداد کرده اند مشارکت دارند

زیان نیز چنین است و اگر یك سوم و دو سوم باشد در سود و زیان به همین میزان و درصد 

 .مشخص شریك خواهند بود

رباخواری، مهم ترین مانع در اقتصاد سالم و رشد و شکوفایی آن است، زیرا ( ع)از نظر امام صادق

لید سالم و گردش صحیم اقتصادی قرار رباخواری امکان نمی دهد تا ثروت و سرمایه در جریان تو

امام می فرماید اگر ربا حلال می شد دیگر کسی دنبال کارهای اقتصادی صحیم و سالم و . گیرد



. به راستی اگر ربا حلال بود، مردم تجارت و تلاش برای معاش را رها می کردند. تولید نمی رفت

به حلال و تجارت و خرید و فروش رو  به همین دلیل خداوند ربا را حرام کرد تا مردم از حرام

۳۲۹۷،   ۲۱۷، ص ۹من لایحضره الفقیه، ج. )بیاورند و به یکدیگر قرض بدهند ) 

رباخواری حرام خواری است و همین لقمه های حرام است که معرفت و معروف را از جامعه می 

ی در آن می فرماید که حرمت ربا از اموری است که هیچ شك و تردید( ع)امام رضا. زداید

بدان که ربا حرام و : ایشان می فرماید. نیست و از همین رو در تمام شرایع آسمانی حرام بوده است

ربا . از گناهان کبیره است و خداوند بر آن وعده آتش داده است پس پناه می بریم به خدا از آتش

۵۲۱فقه الرضا،  . )را همه پیامبران و همه کتاب های آسمانی حرام کرده اند ) 

 آثار زیانبار اقتصادی معاملات ربوی

اقتصاد مبتنی بر معاملات ربوی به سبب آنکه بر اقتصاد کلان، ضربات جبران ناپذیری وارد می 

معرفی ( ص)سازد و قوام جامعه را به تحلیل می برد، از نظر اسلام به عنوان جنگ علیه خدا و پیامبر

رباخواران را ملعون ( ص)رسول اکرم. ستشده و وعید دوزخ و آتش بر رباخواران داده شده ا

ان الله عزوجل لعن آکل الربا و مؤکله و کاتبه و شاهدیه؛ خدای عزوجل : دانسته و می فرماید

۹۳۱امالی صدوق، ص. )رباخوار و ربادهنده و نویسنده و شاهد بر آن را لعنت کرده است ) 

از این رو . یره زشت تر و بدتر استاز نظر اسلام، رباخواری از بسیاری از گناهان حتی گناهان کب

نمی توان همه گناهان کبیره را در یك حد و اندازه دانست؛ بلکه براساس دامنه تأثیرات زیانباری 

بر این اساس رباخواری با هفتاد بار زنا، . که بر شخص و جامعه به جا می گذارد ارزیابی می شود

ینی وبال گناه رباخواری نسبت به زنا می در بیان سنگ( ع)امام صادق. همسنگ دانسته شده است

درهم ربا أعظم عندالله من سبعین زنیه بذات محرم فی بیت الله الحرام؛ یك درهم ربا نزد : فرماید

، ۵۲۲، ص۶نورالثقلین، ج. )خداوند سنگین تر است از هفتاد بار زنا کردن با محارم در خانه خدا

 ۶۶۷۷ ) 

بر می کند و اجازه نمی دهد تا کارهای پسندیده در جامعه انجام ربا بنیاد همه خوبی ها را از جامعه 

قرآن رباخواری را بسیار زشت دانسته و آن را اعلان جنگ با خدا و . گیرد و گسترش یابد

هیچ گناهی از گناهان کبیره نیست که در آیات و ( ۵۷۲تا  ۵۷۲بقره، آیات . )می داند( ص)رسول



بدانند، جز رباخواری که این اندازه گناهی ( ص)رسولشروایات آن را اعلان جنگ با خدا و 

کسانی که ربا می خورند و آن را در قول و عمل در جامعه گسترش . بزرگ و نابخشودنی است

می دهند راه هر خیر و نیکی و معروفی را می بندند و جامعه را از کارهای خیر و خوب تهی می 

 .سازند

چنان شیطان در پوست و ( ۵۷۲بقره، آیه . )طان هستندکسانی که اهل رباخواری اند گرفتار شی

گوشت و روان آنها جاری می شود که در یك فرآیندی از حالت سلامت عقلی خارج شده و 

در بیان تأثیر رباخواری بر رو  و روان نزول ( ع)امام صادق. گرفتار جنون و دیوانگی می شوند

تی یتخبطه الشیطان؛ رباخوار از دنیا نرود، تا آن اکل الربا لایخرج من الدنیا ح: خواران می فرماید

۹۱،  ۶۵۱، ص۶۱۹بحارالانوار، ج. )که شیطان دیوانه اش کند ) 

رباخواری همانند شراب خواری نه تنها تاثیرات بدی بر خود شخص و خانواده اش دارد، بلکه 

که از دوستی با  از این رو سفارش شده. دامنه آثار بد آن حتی گریبانگیر دوستان او نیز می شود

هشدار داده و می ( ع)در این باره به امیرمومنان علی( ص)رسول اکرم. رباخواران اجتناب شود

فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من : )لاتصادق اکل الربا فانه یبارز الله لان الله تعالی قال... یا علی: فرماید

ا خداوند به مبارزه برخاسته، چون خداوند با رباخوار رفاقت نکن، زیرا او ب: ؛ ای علی(الله و رسوله

« .اگر دست از رباخواری برنداشتید پس به خدا و رسولش اعلان جنگ دهید»: متعال می فرماید

۶۸۲،  ۳۱، ص۵میراث حدیث شیعه، ج) ) 

رباخواران گمان می کنند که از سود معامله می خورند، در حالی که آنچه آنان در شکم های 

از آثار آتش خواری یعنی لقمه های حرام ربا این . مان آتش دوزخ استخویش فرو می برند، ه

است که هیچ عمل خوبی از رباخواران پذیرفته نمی شود؛ افزون بر اینکه اینان در نهایت از 

هرگونه عمل خیر نیز دور خواهند شد ولی در همان آغاز راه که هنوز بدبخت نشده اند، اعمال 

و ( ۵۷ما ده، آیه. )؛ چرا که خداوند تنها اعمال متقین را می پذیردخیر ایشان نیز پذیرفته نیست

مسجدی که رباخوار می . کسی که رباخوار است از اهل تقوا نیست که اعمال خیرش پذیرفته شود

می ( ص)رسول اکرم. سازد، بلای جان او خواهد بود و یا کمك های مالی او جز بدبختی نیست

عزوجل به اندازه ربایی که خورده شکمش را از آتش دوزخ پر  هرکس ربا بخورد خداوند: فرماید



کند و اگر از طریق ربا مالی به دست آورد، خدای تعالی هیچ عمل او را نپذیرد و تا زمانی که 

. از مال ربا نزدش باشد، پیوسته خداوند و فرشتگانش او را نفرین کنند( کمترین مقدار)قیراطی 

۵۸۲ثواب الاعمال، ص ) ) 

وی برخلاف ظاهر آن موجب افزایش ثروت نیست؛ بلکه در نهایت موجب فقر و بدبختی سود رب

جامعه ای که با ربا به ظاهر از رشد اقتصادی برخوردار است، در نهایت . شخص و جامعه می شود

از درون فرومی پاشد و فقر همه جا را فرامی گیرد؛ چرا که سود ربوی هیچ گاه موجب رشد و 

از این رو شخص یا جامعه پس از مدتی که گرفتار . ردی و اجتماعی نیستشکوفایی اقتصاد ف

اقتصاد ربوی است و رشد به ظاهر قارچ گونه ای را شاهد است، ناگهان از درون فاسد می شود و 

 .از پا فرو می افتد و قوامیت خود را از دست می دهد

« د و صدقات را افزایش می دهدخداوند ربا را نابود می کن»درباره آیه ( ع)مردی از امام صادق

گاه کسی را می بینم که ربا می خورد و با این حال ثروتش زیاد می شود؟ : سؤال کرد و گفت

کدام نابودی، نابودکننده تر از یك درهم ربا که دین را نابود می کند که اگر : حضرت فرمودند

۸۹،   ۶۲، ص ۷م، ج تهذیب الاحکا. )توبه هم کند ثروتش از دست می رود و فقیر می شود ) 

و به جای اینکه ( ۹۲؛ روم، آیه ۵۷۱بقره، آیه )در حقیقت پول و سود ربوی بی برکت است 

موجب افزایش واقعی شود افزایش حبابی را موجب می شود که با یك حرکت کوچك می 

 .ترکد و فرومی پاشد

و انسان از ( ۶۹۱ن، آیه ؛ آل عمرا۵۷۲تا  ۵۷۲بقره، آیات )از نظر اسلام معامله ربوی باطل است 

طریق معامله ربوی مالك نمی شود و اموال به دست آمده از طریق ربا و نزول خواری برای 

پس هرچه از معامله حرام به ( همان. )شخص و خانواده اش حلال نیست تا در آن تصرف کنند

 .دست می آید حرام خوری بشمار می رود

ای رواج یابد، آن جامعه دچار عذاب الهی در دنیا می  ربا و زنا دو گناهی است که اگر در جامعه

شود و پیش از آن که قیامت برسد خشم الهی گریبانگیر آنان شده و آنان را نیست و نابود می 

رسول . سازد و جمع ایشان را پریشان و جامعه ایشان را پراکنده به عذاب و خشم خویش می کند



ی آشکار شود، مردم آنجا خود را در عذاب خدا افکنده هرگاه زنا و ربا در جای: اکرم می فرماید

۵۶۸نهر الفصاحه،   . )اند ) 

از این رو رسول اکرم بر امت خویش از زنا و ربا می هراسید که مبتلا به آن شده و به خشم الهی 

ان اخوف ما اخاف علی امتی من بعدی هذه المکاسب المحرمه و الشهوه الخفیه و : گرفتار آیند

چه بیش از هرچیز بر امتم بعد از خود می ترسم، درآمدهای حرام، هواپرستی پنهان و الربا؛ آن

۵۱،   ۲۳، ص ۶۱۹بحارالانوار، ج . )رباست ) 

 راه پرهیز از رباخواری

خداوند از مومنان خواسته است تا از رباخواری پرهیز کنند؛ چرا که خشم الهی و عذاب دوزخ را 

مومنان می بایست با شناخت شیوه های . است( ص)ا و رسولبه همراه داشته و اعلان جنگ با خد

. عقلایی و عقلانی، معاملات صحیم و سالم خود را از هرگونه معاملات ربوی حفظ کنند

از مردم می خواهد تا پیش از هرگونه ورود به معاملات نسبت به احکام و ( ع)امیرمومنان علی

ربوی نشوند و ناخواسته خود را گرفتار خشم الهی  قوانین آن آشنا شوند تا گرفتار معاملات باطل و

به خدا قسم ! ابتدا احکام را یاد بگیرید، سپس تجارت کنید! ای مردم: چنانکه می فرماید. نسازند

، ۶۱۹بحارالانوار، ج . )که ربا در میان این امت ناپیداتر از حرکت مورچه بر روی تخته سنگ است

۶۱،   ۶۶۷ص  ) 

به سبب آنکه نمی خواهند گرفتار ( ۵۷۸بقره، آیه . )تقوای الهی هستند کسانی که اهل ایمان و

خشم الهی شوند از خداوند تقوا داشته و به خود اجازه نمی دهند به گناهی نزدیك شوند که خشم 

از این رو، با بهره گیری از آموزه های وحیانی اسلام و گوش جان سپردن . الهی را بر می انگیزاند

می کوشند تا معاملات خویش را در چارچوب خواسته های ( ع)سنت معصومان به آیات قرآنی و

این گونه است که پیش از هرگونه کسب حلال می کوشند تا حلال و حرام را . الهی انجام دهند

 .خوب بشناسند و با شناخت دقیق از آن اقدام به معامله کنند

هر که تجارت می : آن می فرماید در بیان لزوم آگاهی با فقه مکاسب و رعایت( ص)رسول اکرم

ربا، قسم خوردن، کتمان : کند باید از پنر چیز دوری گزیند وگرنه اصلا خرید و فروش نکند

۶۲۱، ص ۲کافی، ج . )عیب، تعریف از کالایی که می فروشد و بدگویی از کالایی که می خرد ) 



م ربا برای وی چیست؟ حکم رباخوار بعد از روشن بودن حک: پرسید( ع)ابوبصیر از امام صادق

برای بار )ربا گرفت باز تادیب می شود و ( برای بار دوم)تادیب می شود و اگر : حضرت فرمودند

۲،   ۵۳۵، ص ۷کافی، ج . )اگر ربا گرفت، کشته می شود( سوم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسیحیان و دفاع مقدس

َ یحُِبُّ الَّذِینَ یقُاَتِلوُنَ فيِ سَبِیلِهِ صَفًّا كَأنََّهُ   (4صف ایه)مْ بنُْیاَنٌ مَرْصُوصٌ إِنَّ اللََّّ

 .دارد خدا آن مؤمنان را که در راه او در صف جهاد با کافران، مانند بنیان و سدّی آهنین همدست و پایدارند بسیار دوست می

دستور  ۲۸در آذرماه ( عر)با درایت و بینش و حکمت الهی و عنایت امام زمان( ره)حضرت امام 

و دیدیم که در  میلیونی بسیر را دادند تا این مملکت از آسیب در امان بماند ۵۱تشکیل ارتش 

روستایی و .دوران دفاع مقدس با حضور بسیر مردمی که تشکیل شده از همه اقشار مردم 

 .دانشجو وروحانی ودانش اموز وکارمند وکارگر.بازاری وکشاورز.شهری

  در همه جبهه ها ،ارتش کفر جهانی شکست خورد 

بسیجیان سرافراز این .در جنگ تحمیلی بسیر مجاهدت های عظیمی  در دفاع از کشور انجام داد

بی .دندخستگی ها را تحمل کر.ملت،گرسنگی ها را تحمل کردند وتشنگی ها را تحمل کردند 

عده ای از جوانان که می توانستند در دانشگاهها تحصیل کنند وبه مال ..خوابی ها را تحمل کردند

خانواده را رها .لذات دنیوی  را رها کردند.و منال و شهرت برسند همه  تجملات دنیا را رها کردند

 که خداوند فرمود.خانه و کاشانه را رها کردند و بسوی خدا هجرت کردند.کردند

  ،  «ومَنَْ یَخرُْجْ منِْ بیَتِْهِ مُهَاجِرا  إِلَى اللهِ ورََسُولِهِ ثمَُّ یُدرِْکْهُ المَْوْتُ فَقدَْ وَقعََ أَجرُْهُ عَلَى اللهِ

به قول حضرت امام این .بسیجیان در جبهه ها به قله های بالای معرفت و فضا ل اخلاقی رسیدند 

د که فلان عارف و عابد بعد از پنجاه سال عبادت بسیجی ها بعضا به جاهایی از معرفت رسیدن

 . .نرسید

رزمنده بسیجی ، ضمن توان رزمی بسیار بالادر نبردنامنظم ، جنگجوی قابلی در  از نظر رزمی هم 

دفاع منظم بحساب می آید تاحدی که سلاحهای سنگینی چون توپ و تانکهای پیشرفته را به 

 ،حرکت در آورد و روبروی دشمن قرارداده 
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هدف از تشکیل واحد بسیر مستضعفین ایجاد توانایی لازم در کلیه افراد معتقد به قانون اساسی و 

اهداف انقلاب اسلامی به منظور دفاع از کشور ، نظام جمهوری اسلامی و همچنیین کمك به 

ی بسیر جایگاه.مردم به هنگام بروزبلایا وحوادث غیر مترقبه با هماهنگی مراجع ذیربط می باشد

مکانی برای درس چگونه زیستن انسانها،جایگاه عشق و صفا و صمیمت و دریك . ملکوتی است 

 کلام ، شهید جبهه هاو قهرمان یا مظلوم پشت جبهه هاست

زمانی که  ارتش و سپاه و سایر نیروهای انتظامی به واسطه ی عدم انسجام و درگیری های داخلی  

در چنین شرایطی . در برابر تجاوز عراق مقاومت کنند که وجود داشت نمی توانستند به تنهایی 

بسیر شده و به جبهه های جنگ  حضور نیروهای مردمی برای دفاع از اسلام و مسلمین و میهن

اعزام شدند تا با حضور دلیرانه ی خود در مرزها تا حدودی عدم آمادگی نیروی نظامی و انتظامی 

 . را جبران نمایند

با پیام ها و سخنان « ره»یان تحت هدایت و فرماندهی حضرت امام خمینی نیرو های مردمی و بسیج

حکیمانه ی آن رهبر فرزانه روحیه ی مضاعفی برای مقاومت و ایستادگی و ایثار در برابر دشمنان 

 . می یافتند

نیرو های مردمی ابتدا به صورت پراکنده و بدون سازماندهی به مناطق جنگی جنوب کشور 

و در جنگ های چریکی و نامنظم تحت فرماندهی شهید دکتر چمران در قالب  عزیمت می کردند

گروهی دیگر از مردم و . به دفاع می پرداختند   گروه های رزمی در مناطقی از جبهه های کشور

بسیجیان با مراجعه به سپاه پاسداران تقاضای عزیمت به جبهه های نبرد حق علیه باطل را می 

ن سپاهی برای دفاع از میهن خویش به جبهه های نبرد می رفتند نیروهای نمودند و همراه برادرا

مردمی علاوه بر حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل در نقاط مرزی کشور با گروه های 

با همکاری بسیجیان دیری نپایید که . تروریستی و خراب کار داخل کشور نیز مقابله می کردند 

ناامن کننده گان جامعه فرو پاشیدند عضویت حضور یك پارچه سازمان گروه های تروریست و 

ی مردم در پایگاههای مقاومت بسیر شهری و روستایی مدرسه و دانشگاه موجب گردید مساجد 

حسینیه ها و پایگاهای بسیر کانون جزب و هدایت مردم به جبهه های جنگ شوند و اعزام 

ورت گیرد همین مکان محل جمع آوری کمك بسیجیان از طریق پایگاهای مقاومت به جبهه ها ص



های مردمی به پشتیبانی از رزمندگان سلحشور شد سازندگی و عمران شهرها و روستاهای خراب 

را نیروهای مردمی و ..... هویزه و     بستان   شده ی جبهه های جنوب به ویژه شهر های سوسنگرد

احمر جمهوری اسلامی ایران جذب و  بسیجی بر عهده گرفتند و از طریق جهاد سازندگی و هلال

سال دفاع مقدس بالغ بر دو میلیون نفر از اعزای بسیر به جبهه   سازماندهی شدند در طول هشت

های جنگ عزیمت نمودند که تعداد زیادی از بسیجیان چندین بار در جبهه های نبرد حضور 

داران انقلاب اسلامی را بر عهده یافتند عده ای از آنان فرماندهی گردان تیپ و لشگر های سپاه پاس

 . گرفتند و به درجه ی رفیع شهادت نا ل آمدند

هوشیاری ودرایت بی نظیر (ره)تشکیل بسیر مستضعفین ارتش بیست میلیونی به فرمان امام خمینی 

ازجمله اساس ترین عوامل در جهت خنثی سازی توطئه ها به حساب می ( ره)حضرت امام خمینی 

این دوراندیشی وهدایت انقلاب در مسیر اصلی خود، زمینه انقلاب دوم فراهم به برکت   آید که

آمد و باسقوط لانه جاسوسی آمریکا ، شیطان بزرگ با ضربه ای سخت و جبران ناپذیر روبرو 

اسناد بدست امده از لانه جاسوسی واظهارات صریم حکام آمریکایی مردم و رهبران کشور .شد

حقیقت آشکار مواجه ساخت که احتمال مداخله نظامی آمریکا و  بویزه حضرت امام را با این

هجوم وی به جمهوری اسلامی ، امری بعید و غیر ممکن نبوده و باتوجه به سوابق این کشور در 

جهان لزوم آمادگی مردم جهت مقابله و رویارویی را در کوتاهترین زمان ممکن آشکار می 

، یعنی در مدتی کمتر ازیك ماه بعد 73ر ماه سال براین اساس امام امت در پنجم اذ. ساخت 

یك مملکت بعد از چند سالی که .ازانقلاب دوم ، فرمان تاریخی تشکیل بسیر را صادر فرمودند

بیست میلیون جوان دارد باید بیست میلیون تفنگدار داشته باشد و بیست میلیون ارتش داشته باشد و 

سوخته و مسلمان پاکباخته که دل در گرو عشق به یك چنین مملکتی آسیب پذیرنیست و مردم دل

انقلاب و هدفهای والای آن داشتند، با آمادگی و قصد و اراده خلل ناپذیر جهت پاسداری از 

دستاورهای انقلاب گروههای مقاومت مردمی رادر پایگاهای بسیر و در آن زمان در مساجد 

 .سراسر کشور تشکیل دادند

ملی یاری رساندن به سپاه و کمیته در قالب رویارویی با ضد انقلاب اولین تجربه آنها به صورت ع

و خنثی سازی توطئه های آنها بوده و ازاین راه نقش موثری در خدمت به انقلاب و اهداف الهی 

این اعتقاد که  71با هجوم و تجاوز ارتش عراق به کشور اسلامیان در شهریور .آن هم نشان دادند



بهتر نیروهای مردمی بوجود آید ، قوت گرفت و آز آن پس  یك سازماندهی جهت تشکیل

نیروهای مردمی صاحبان اصلی انقلاب اسلامی جهت حضور گسترده د رجبهه گروه گروه به 

بسیر ملحق گردیدند و عملیاتهایی چون طریق القدس ، حصر آبادان ،فتم المبین ، ثامن الا مه و 

 .م این تشکیل الهی بوداز دستاوردهای عظی....و 7وکربلای  3الفجر 

اگر امروز توفیق این راداشته ایم که کشور اسلامیمان وملت سلحشور آن را از گزند نابکاران و 

چنان که رهبر فقیدانقلاب . نااهلان تاریا حفظ کنیم یه یمن حضور گسترده بسیر بودو لاغیر 

 :فرموند( قدس سره )اسلامی حضرت امام 

 . مستضعفان که بحق پشتوانه انقلاب استرحمت و برکات خداوندبر بسیج 

. 

مبنی بر تشکیل بسیر نگذشته ( رحمه الله علیه) بیش از یك سال از صدور فرمان امام خمینی 

بودکه رژیم بعثی عراق در تحقق اهداف پلید نظام سلطه جهانی ، هجوم همه جانبه خودرا به مهین 

رانی ناشی از دگرگونی ها وتغییر و تحولات انقلاب اسلامی در آن اوضاع بح.اسلامی ما آغاز کرد

ارتش جمهوری . آن زمان ، هیچ گونه ، آمادگی لازم را برای مقابله با متجاوزان بعثی نداشت 

توانسته بود جایگاه خودراپیدا نماید، در ( رحمه الله علیه ) اسلامی ایران که با حمایت امام خمینی 

سپاه پاسداران هم که نهادی نوپا و برای حفظ امنیت . حال خودسازی وتثبیت نظم و انظباط بود

کافی برای مقابله با تجاوز   شهرها به وجود آمده بود ، فاقد هر گونه تجهیزات لازم و تجربه

از آن سو دشمن هم با ارتشی تا بن دندان مسلم و برخوردار از پشتیبانی قدرتهای . خارجی بود

دراین اثنا بودکه نقش بسیر به عنوان یك نیروی . داستعمار گر ، کشور را مورد هجوم قراردا

دشمن که سودای فتم سه روزه .جوشیده از مردم انقلابی ، در صحنه دفاع مقدس ظهور پیدا کرد 

را در سرمی پروراند، در همان روزهای نخستین با مردمی مواجه شد که با دست خالی به دفاع از 

و از ایثار خون خویش دریغ نمی کردند جوانان  کیان مقدس نظام اسلامی خود برخاسته بودند

گرد (( بسیجی ))در پایگاهای مقاومت تحت نام ( رحمه الله علیه ) سلحشوری که به فرمان امام 

آمده بود و باکوچکترین اشاره ایشان به جبهه های نبردمی رفتند و تاآخرین قطره خون خویش 

اع ، بسیر آنچنان درخشید که دشمنان درطول هشت سال دف. ایستادگی و مقاومت می کردند



قدرتی در بسیر نهفته است که می تواند با یکایك ارتش های کلاسیك جهانی ))اعتراف کردند 

بسیر علاوه بر حضور در خط مقدم نبرد وظیفه جذب ، آموزش و سازماندهی (( . مقابی کند

این مدت توانست جمعیت نیروهای مردمی و اعزام آنها به جبهه های نبرد بر عهده داشت و در

مومن و صاحب ارزشی رااز امت حزب الله ،دردرون بپروراند و پایه ریزی ارتش مردمی رادنبال 

کند و سرانجام پس ازهشت سال دفاع مقدس ، بسیجیان مظلوم و سلحشور جبهه های توحید به 

 (حکایاتی ازجبهه) . آمدند   همراه امت شهید پرور ، از این آزمایش الهی سربلند و پیروز بیرون

 :مظلوم را باشایستگی تمام به تصویر کشیده و فرمودند  امام راحل این چهره

شماآ ینه مجسم مظلومیت هاو رشادات های این ملت بزرگ ، درصحنه نبرد و تاریا مصور 

 .شما فرزندان دفاع مقدس وپرچمداران عزت مسلمین و سیر حوادث این کشورید. انقلابید 

 قدس متأثر از عاشورا بوده و به طوری که تمامی صحنه های جنگ و جبههحوادث دفاع م

هایی  سال با ایثارگرایی1برگرفته از قیام عاشورا و به امر ولی فقیه بوده و رزمندگان ما در طول این 

 . های معاویه و یزید زمان سر تسلیم فرود نیاوردند که از خود نشان دادند در زیر سلا 

شکرهای نظامی کشورهای دنیارا، می بینیم اینکه امام امت فرمود بسیر لشکر اگر بررسی کنیم ل

زیرا لشکرهای کشورهای مختلف در راسشان طاغوت است .مخلص خداست واقعا اینگونه است

از طرفی لشکرهای کشورهای دنیا اکثرا بی .ولی در راس لشکرهای ایران ،نایب امام زمان است

ولی شما در ایام دفاع مقدس بیاددارید که بسیجیان اهل .ی دارنداکثرا آلودگی اخلاق.نمازهستند

 عاشق حسین بودند.پیرو امام بودند.شجاع بودند.شهادت طلب بودند.نماز ودعا ومناجات بودند

 دفاع جانانه رزمندگان اسلام در مدت هشت سال ،مقدس شد زیرا 

کفروا يقاتلون فی  ان الذين آمنوا يقاتلون فی سبیل الله والذينقرآن می فرماید 

 سبیل الطاغوت

یعنی فرق جنگ کفار با مومنین آن است که مومنین در را خدا می جنگند پس جنگش مقدس 

 است ولی کفار در راه طاغوت می جنگند پس جنگشان بیهوده است



 :امام امت در رابطه با این مسئله فرمودند

ما . خواهیم دفاع بکنیم یا مى خواهیم فقط جنگ بکنیم نیست که ما مى ینا مسأله، مسأله 

خواهیم از آبروت اسلام، از آبروت کشور اسلامى دفاع  خواهیم دفاع مقدس بکنیم، یعنى ما مى مى

گویند که باید دفاع  بکنیم، این یك دفاعى است که عقل و اسلام هر دو با آن موافقند، همه مى

 .کرد

قوا را نایب امام زمان به عهده دارد وقتی در دفاع هشت ساله رزمندگان اسلام،فرماندهی کل 

این دفاع ،مقدس می شود زیرا فرماندهی وصل به خاندان امامت و نبوت می شودودر حقیقت آنها 

لذا کشته شده های این دفاع مقدس ،شهید محسوب می شوند  ومجروحان ..فرمانده هستند

 "".ملت می باشندوخانواده های شهداء،چشم وچراغ .آن،جانباز واسرای آن،آزاده هستند

زیرا از یك طرف .این هشت سال جنگ بی شباهت به جنگهای دفاعی مسلمانان صدر اسلام نبود

است واگر دشمن موفق می شد نظام اسلامی را شکست ایران به نمایندگی از اسلام ناب محمدی 

دهد درحقیقت اسلام از بین می رفت ولی با استقامت ملت ایران ومجاهدتهای ایثارگران 

ورزمندگان وفرماندهان وشهدا وهمه ملت ایران خواب دشمن تعبیر نشد ودشمن شکست خورد 

موفقیت نظام اسلامی باعث شد دشمن از شکست دادن .وانقلاب اسلامی برای سالیان سال بیمه شد

 .این نظام در جنگ نظامی ، مایوس شود

الله لبنان در جنگ سی وسه مهمترین عامل پیروزی رزمندگان اسلام که بعدا عامل پیروزی حزب 

روزه رژیم صهیونیستی همچنین عامل پیروزی حماس ورزمندگانفلسطین در حمله رژیم مذکور 

به غزه،شد همان ایمان به خدا وتوکل براو وتوسل به اهل بیت ع وشهادت طلبی و اطاعت از 

 .رهبری بود

ت از رزمندگان اسلام نشان از طرف دیگر معجزات وکراماتی که خداوند به دفعات متعدد به حمای

 می داد



مخصوصا ایجاد رعب در دل دشمن که در فتم خرمشهر ،دشمن دسته دسته می آمد وتسلیم می 

اگر چه در .شد شبیه همان معجزاتی است که در جنگ بدر وخندق وحنین وخیبر وغیره نشان داد

اگر الان بودند یقینا این جنگ،ایران اسلامی جوانان بسیار خوب ونخبه ای را از دست داد که 

توسعه همه جانبه کشور زودتر وبیشتر انجام می شد همچنین از نظر اقتصادی بیش از هزار میلیارد 

دلار به کشورمان خسارت وارد شد اما این جنگ برکات فراوانی را برای ملت ایران به ارمغان 

این جانب به :فرمودند امام امت در رابطه با تبیین ابعاد مختلف هشت سال دفاع مقدس..آورد 

نویسندگان وگویندگان وتحلیلگران ونقاشان وهمه هنرمندان پیشنهاد می کنم تا همیشه بخصوص 

آنچه در توان دارند در طبق اخلاص گذاشته وتقدیم به این سلحشوران {دفاع مقدس}دراین هفته

یفه عظمت آفرین وملت ایران واسلام بزرگ نمایندو بدین ترتیب به گوشه ای از وظ

 {123ص 18صحیفه نور ج}اسلامی،انسانی،ملی ،میهنی خود عمل نمایند

امام امت با بصیرتی عمیق و فهمی مشترك به .ش بسیر در دفاع مقدس، نقشی انکار ناپذیر است نق

خوبی دریافتند که این جنگ بین اسلام و کفر است و اگر انقلاب اسلامی در این جولانگاه 

یگر اسلام از جای خود بلند نخواهد شد و از این جهت بود که دفاع سرکوب شود تا هزاران سال د

ما در این »: نام گرفت و نقش بسیر در این دفاع اینگونه بیان می شود« دفاع مقدس »ملت ایران 

، در دوران بعد از جنگ هم اگر بسیر نبود و .پیروز نمی شدیمجنگ هم اگر بسیر را نداشتیم م 

دچار مشکل انقلاب و این نظام و همه حرکت های سازنده این کشور  اگر امروز هم نباشد، این

  .«..می شود

 

اگر ما وضعیت . ی شك تشکیل بسیر یکی از شاهکارها و معجزات بزرگ حضرت امام بود ب

کشور را نگاه کنیم خواهیم دید بعد از اینکه انقلاب به پیروزی رسید،ارتش زمان طاغوت به 

از ارتش گریخته بودند و قبل از انقلاب  اری از افراد و فرماندهان انقلاب به ارث رسید و بسی

ارتش سامان مطلوبی نداشت و سپاه هنوز شکل نگرفته بود در . بحث فرار از ارتش مطر  شده بود

چنین وضعیتی صدام با چراغ سبز آمریکا و استکبار جهانی به ایران حمله کرد در چنین وضعیتی با 

راق مجهز به انواع و اقسام تجهیزات بود و کشور انقلاب زده ایران از یك توجه به اینکه ارتش ع



. وضعیت دفاعی منسجم بی بهره بود چاره باید اندیشیده میشد، تا تمامیت عرضی کشور حفظ شود

در این راستا فرمان تشکیل بسیر که توسط امام قبل از انقلاب صادر شده بود یك اولویت ویژه 

تحت امر سپاه قرار دادند و از آن به بعد بسیر سامان یافت و نقش ارزنده خود پیدا کرد و بسیر را 

اگر ما حضور بسیر در . در انقلاب انجام دادیکی از نقش های مهم بسیر در دفاع مقدس است 

دفاع مقدس را به منزله عاشورای بزرگ ایران تلقی کنیم، می بینیم که فضایی که بسیر در جبهه 

فرهنگ بسیجی بود بر گرفته از عاشورای حسینی ، اکثریت نیروهای جبهه را ها ایجاد کرد یك 

بسیر تشکیل میداد به گونه ای که از کمترین سن یعنی حدود هفده سال داشتیم تا بالاترین سن که 

این نیروها بدون چشم داشت و این که . رزمنده های هفتاد تا هشتاد ساله حضور پیدا میکردند 

باشند یا مسئولیت های کشوری به ان ها داده شود تنها با انگیزه معنوی و الهی و  درامد مادی داشته

بنا به تکلیف وارد میدان شدند و چنان در جبهه ها به استقامت و پایداری پرداختند که اعجاب 

جهانیان را برانگیختند و تا سر حد جان در جبهه ها ماندند و با اقتدای به مولای خود امیر مومنان 

ی علیه السلام بر سر جان با خدا معامله کردند، این نیروها به جهت برخورداری از توکل به خدا عل

و انگیزه معنوی خلاقیت ها و نوآوری های بسیار فراوانی را در جبهه به عرصه ظهور گذاشتند، که 

که در آن زمان در هیچ لشکری و  -طراحی های عملیات های بزرگ ، انجام عملیات در شب

این ها اقدام کردند و با پیروز های موفق به گونه ای که مدیریت  -ری در دنیا سابقه نداشت کشو

جبهه ها و جنگ را به نوعی خود در اختیار گرفتند و در نهایت دشمن خوار و زبون را از کشور و 

م از طرفی بسیر در حوزه پشت جبهه ها به ویژه خیلی عظی.از مرزهای شناخته شده بیرون راندند 

زنان توانستند نقش بسیار ارزنده ای را در دفاع ایفا کنند به گونه ای که اولا تهییر کننده مردها 

برای گسیل شدن به جبهه ها بودند و دوما دلاورانه و صبورانه، زینب گونه در استقبال از شهدا 

را به خوبی  جانبازان و شهیدان ایستادند و سوما در حوزه عملیات ها نقش امداد رسانی و درمان

ایفا کردند در نقش جمع آوری و آماده سازی کمك های مردمی به جبهه ها بالاترین نقش را ایفا 

کردند و بسیر توانست در دوران دفاع مقدس یکی از جلوه های خودش را به بروز و ظهور برساند 

 جهان ثبت کند و برگ زرینی از افتخارات خودش را در تاریا انقلاب اسلامی ایران و بلکه تاریا

. 
 

 



حضور بسیر در جبهه های حق علیه باطل  وضع جبهه ها را تغییر داد و باعث اشفته شدن خواب 

صدامیان که خواب تسخیر تهران در مدت سه روز را دیده بودند،ناگهان با .دشمنان این نظام شد

عدِه وعدُه بیشتر  بسیجیانی مواجه شدند که شهادت طلب بودند و هیچ هراسی از دشمنان که از نظر

 .بودند نداشتند

بسیحیانی که مصداق ایه شریفه بودند که یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص یعنی در 

صفهای بسیار محکم واستوار و با وحدت کلمه  با شجاعت و قدرت به دشمن می تاختند وانهارا از 

 .سرزمین اسلامی عقب می راندند

دلاور در عملیاتهای مختلف انچه را دشمن تصاحب کرده بود پس رزمندگان اسلام وبسیجیان 

 گرفتند

رزمندگان اسلام در فتم خرمشهر تمام محاسبات و معادلات ارتش بعثی عراق که با حمایت همه 

جانبه استکبار طراحی  کرده بود برهم زدند و پیروزیهای پی در پی رزمندگان را برای ملت ما رقم 

 . .زد

نگذاشتند حتی وجبی از خاك ما به دست  باعث شد که رزمندگان اسلام  اناین دلاور حضور 

 .دشمن بیفتد

در حالی که در زمان سلسله های قاجار و پهلوی  ،ایران در همه جنگ ها شکست می خورد و 

 .بخشهایی از ایران را از کشورمان جدا کردند وبه دشمن دادند

اونها از قدرت بسیر بی اطلاع .ابل هضم نیستمساله قدرت عظیم  بسیر برای استکبار جهانی ق

اگر استکبار جهانی از قدرت بسیم اطلاع داشت .بودند والا صدام را به جنگ تشویق نمی کردند

 .شاید هیجوقت صدام را به جنگ با ایران اسلامی تشویق نمی کردند

مقدس در دوم آذرماه  در پیام خویش به بسیجیان در پایان دوران افتخار آمیز دفاع( ره)امام خمینی 

 فرمودند 1631



تشکیل بسیج در نظام جمهوری اسلامی ايران يقیناً از برکات و الطاف جلیه » :

من ... خداوند تعالی بود که بر ملت عزيز و انقلاب اسلامی ايران ارزانی شد

همواره به خلوص و صفای بسیجیان غبطه می خورم و از خدا می خواهم تا با 

گرداند، چرا که در اين دنیا افتخارم اين است که خود بسیجی بسیجیانم محشور 

 «ام

 وقتی  امام اینگونه از بسیر تعریف می کنند نشان دهنده  جایگاه بسیار باعظمت بسیر است 

 .که به ملت عزیز ایران هدیه شد.امام تشکیل بسیر را از هدایای روشن و مشخص خدا می دانند

اینکه برای خدا کار .ات بسیر را اخلاص و صفای انها می دانند همچنین امام از مهم ترین خصوصی

و امام که یك مجتهد و فقیه بزرگ هستند . اینکه ریاکار نیستند بلکه مخلص هستند.می کنند 

 .افتخار خود را در این می بینند که یك بسیجی هستند

 

اگر ما وضعیت . شکیل بسیر یکی از شاهکارها و معجزات بزرگ حضرت امام بود ی شك تب

کشور را نگاه کنیم خواهیم دید بعد از اینکه انقلاب به پیروزی رسید،ارتش زمان طاغوت به 

از ارتش گریخته بودند و قبل از انقلاب  انقلاب به ارث رسید و بسیاری از افراد و فرماندهان 

ارتش سامان مطلوبی نداشت و سپاه هنوز شکل نگرفته بود در . مطر  شده بودبحث فرار از ارتش 

چنین وضعیتی صدام با چراغ سبز آمریکا و استکبار جهانی به ایران حمله کرد در چنین وضعیتی با 

توجه به اینکه ارتش عراق مجهز به انواع و اقسام تجهیزات بود و کشور انقلاب زده ایران از یك 

. منسجم بی بهره بود چاره باید اندیشیده میشد، تا تمامیت عرضی کشور حفظ شودوضعیت دفاعی 

در این راستا فرمان تشکیل بسیر که توسط امام قبل از انقلاب صادر شده بود یك اولویت ویژه 

پیدا کرد و بسیر را تحت امر سپاه قرار دادند و از آن به بعد بسیر سامان یافت و نقش ارزنده خود 

 .انجام داد  بدر انقلا

اگر ما حضور بسیر در دفاع مقدس را به . کی از نقش های مهم بسیر در دفاع مقدس است ی

تلقی کنیم، می بینیم که فضایی که بسیر در جبهه ها ایجاد کرد   منزله عاشورای بزرگ ایران



ل یك فرهنگ بسیجی بود بر گرفته از عاشورای حسینی ، اکثریت نیروهای جبهه را بسیر تشکی

میداد به گونه ای که از کمترین سن یعنی حدود هفده سال داشتیم تا بالاترین سن که رزمنده 

این نیروها بدون چشم داشت و این که درامد . های هفتاد تا هشتاد ساله حضور پیدا میکردند 

بنا  و الهی و  مادی داشته باشند یا مسئولیت های کشوری به ان ها داده شود تنها با انگیزه معنوی

اعجاب   شدند و چنان در جبهه ها به استقامت و پایداری پرداختند که  به تکلیف وارد میدان

و با اقتدای به مولای خود امیر   جهانیان را برانگیختند و تا سر حد جان در جبهه ها ماندند

از  مومنان علی علیه السلام بر سر جان با خدا معامله کردند، این نیروها به جهت برخورداری

توکل به خدا و انگیزه معنوی خلاقیت ها و نوآوری های بسیار فراوانی را در جبهه به عرصه 

که در آن زمان  -ظهور گذاشتند، که طراحی های عملیات های بزرگ ، انجام عملیات در شب

 .این ها اقدام کردند و با پیروز های موفق -در هیچ لشکری و کشوری در دنیا سابقه نداشت 

ه ای که مدیریت جبهه ها و جنگ را به نوعی خود در اختیار گرفتند و در نهایت دشمن به گون 

 . خوار و زبون را از کشور و از مرزهای شناخته شده بیرون راندند

 

سیر توانست در دوران دفاع مقدس یکی از جلوه های خودش را به بروز و ظهور برساند و و ب

  .یا انقلاب اسلامی ایران و بلکه تاریا جهان ثبت کندبرگ زرینی از افتخارات خودش را در تار

در پایگاهای مقاومت ( رحمه الله علیه ) که به فرمان امام بودند جوانان سلحشوری بسیجیان ما 

گرد آمده بود و باکوچکترین اشاره ایشان به جبهه های نبردمی رفتند و (( بسیجی ))تحت نام 

درطول هشت سال دفاع ، بسیر . قاومت می کردندتاآخرین قطره خون خویش ایستادگی و م

قدرتی در بسیر نهفته است که می تواند با یکایك ))آنچنان درخشید که دشمنان اعتراف کردند 

بسیر علاوه بر حضور در خط مقدم نبرد وظیفه جذب (( . ارتش های کلاسیك جهانی مقابی کند

جبهه های نبرد بر عهده داشت و دراین  ، آموزش و سازماندهی نیروهای مردمی و اعزام آنها به

مدت توانست جمعیت مومن و صاحب ارزشی رااز امت حزب الله ،دردرون بپروراند و پایه ریزی 

ارتش مردمی رادنبال کند و سرانجام پس ازهشت سال دفاع مقدس ، بسیجیان مظلوم و سلحشور 

  . آمدند ی سربلند و پیروز بیرونجبهه های توحید به همراه امت شهید پرور ، از این آزمایش اله



 :مظلوم را باشایستگی تمام به تصویر کشیده و فرمودند مام راحل این چهره

  
شماآ ینه مجسم مظلومیت هاو رشادات های این ملت بزرگ ، درصحنه نبرد و تاریا مصور 

  هستید شما فرزندان دفاع مقدس وپرچمداران عزت مسلمین. انقلابید 

 
 

همانطور .بسیر که نمایان گر لشگر پیامبر اکرم ص بود.صحبت ما درباره شجره طیبه بسیر است

که اصحاب پیامبر ص با ندای پیامبر به جبهه ها می رفتند و جان خود را فدای اسلام می کردند 

ی رفتند و از نظام اسلامی و کشور مقدس ایران ،بسیجیان  ایران با ندای حضرت امام به جبهه م

دفاع می کردند و خداوند همانطور که از رزمندگان اسلام در لشکر پیامبر ص و علی ع راضی بود 

از رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس هم راضی بود و علامت ان هم امدادهای غیبی بود که 

 .شد باعث شکست دشمنان و پیروزی رزمندگان اسلام می

لذا باید همه مردم بخصوص انهایی که در دوران دفاع مقدس نبودند،با نقش بسیر در دفاع مقدس 

 .اشنا بشوند و اینکه اینها به چه مقامی رسیدند که خدا به انها توجه داشت وانان را یاری می کرد

می  وقتی در عملیات بیت المقدس،هزاران نفر از سربازان دشمن خودشان می ایند و تسلیم

وقتی دشمن بوسیله چهل .وقتی رزمندگان با تعداد کمی سرباز بر چندین لشکر پیروز میشوند.شوند

کشور جهان پشتیبانی می شود ولی نمی تواند پیروز شود،اینها همه ایات الهی است بر اینکه این 

 .بسیجیان ما حق بودند.صدامیان کافر بودند و رزمندگان ما. جنگ،جنگ بین حق و باطل بود

در صف رزمندگان اسلام،تلاوت .قماربازی و موسیقی حرام بود .در صف صدامیان شرابخواری

 .قران و دعای توسل و زیارت عاشورا و نماز شب و مناجات و گریه بچه های بسیجی بود

ساله ما 16حتی از یك بسیجی .در لشکر دشمن ،بجای ایمان،کفر بود و  ترس از رزمندگان اسلام

اینکه انها از نظر هیکل و جسمی بعضی هاشون چند برابر بسیجی های ما بودند و می ترسیدند با 

 .دوره های مختلف رزمی دیده بودند



اما در لشکر اسلام،یك بسیجی با یه کلاش می رفت چند نفر افسر وسرباز صدامی را اسیر می کرد 

 واین مصداق ایه شریفه است که می فرماید

 

 

ِ بأِمَْوَالِهِمْ وَأَنْفسُِهِمْ أعَْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ  ئِكَ همُُ الْفاَئِزُونَ  الَّذِینَ آمَنوُا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فيِ سَبِیلِ اللََّّ ِ ۚ وَأوُلََٰ توبه )اللََّّ

 (02ایه

آنان که ایمان آوردند و از وطن هجرت گزیدند و در راه خدا به مال و جانشان جهاد کردند آنها را نزد خدا مقام بلندتری است و 

 .آنان بالخصوص رستگاران و سعادتمندان دو عالمند

 .سیر و بسیجی مصداق کاملی از ایثار، رشادت، فداکاری و عشق به پروردگار استب

بود در بسیجیان دفاع مقدس نیز  (ع) حسین همان فداکاریها و رشادتهایی که در اصحاب امام 

 ..بود

ر کربلای ایران هم صدها حبیب بن مظاهر اگر در کربلا حبیب ابن مظاهر ان پیر مرد شجاع  بود د

اگر در کربلا علی اکبر .اگر در کربلا قاسم سیزده ساله بود در کربلای ایران هزاران قاسم بود.بود

اگر در کربلا علمدار رشید .جوان بود در کربلای ایران هم  جوانهای پاك و مومن فراوانی بودند

رداران با عظمتی بودند که همه مرید و شاگرد حضرت عباس قهرمان بود در کربلای ایران هم س

اگر در کربلا زینب قهرمان بود در کربلای ایران هم زنان فراوانی بودند .حضرت عباس ع بودند

 .که در مکتب زینب شاگردی کردند

و این بسیجیان  نوجوان گرفته تا کهنسال بودند که جانانه از کشورمون دفاع کردند و حماسه ها 

ظمت ملت ایران را در استقامت  وفداکاری و شهادت طلبی  و شجاعت به نمایش و ع. افریدند

 .گذاشتند

ملت بزرگ ایران .مردم ایران اسلامی غیورند.بسیر نشان داد که مردم ایران اسلامی ولایت مدارند

 .مردم ما پیرو قرانند.پیرو اهل بیتند



خبرنگاران رزمندگان .هستند از جمله افرادی که در دفاع مقدس  مجاهدت کردند خبرنگاران

فرهنگی بودند که  مجاهدتهای رزمندگان اسلام را برای مردم تبیین می نمودند چه با تصویر چه با 

 یاد شهید اوینی بخیر .مصاحبه وخبر 

اما آنچه که پس از گذشت اين سالها . سه دهه از آغاز جنگ گذشته است

وارثان . ر تاريخ ثبت کرده ايم باقیمانده بهره برداری از دفاع مقدسی است که د

رزمنده ای که کمتر از ي  هفته و آن ديگری که .جنگ حالا در میان ما هستند

هشت سا  تمام در خطوط او  نبرد جنگیدند و بعد برگشتند و زندگی معمو  

جانبازی که تا پايان عمر با رنج معلولیت دست و پنجه نرم . خود را از سر گرفتند

که همواره زخم اسارت را باخود دارد، پدر و مادری که  می کند، آزاده ای

روزها رابا ياد فرزند شهید خود می گذرانند، بهره های معنوی جنگ و دفاع 

 .هستند که بخش زيادی از آنها گمنام مانده اند

و الان باید رسانه ها و خبرنگاران سراغ این ایثارگران بروند و گوشه ای از مجاهدتهای انهارا بیان 

 .کنند

 

 

 

 

 

 

 

 



یکی از نعمتهای بزرگ انقلاب  اسلامی تشکیل بسیر و به وجود امدن بسیر و فرهنگ بسیجی 

حضرت امام با اینده نگری که داشتند بسیر رو تشکیل دادند و با این کار عظیم توطئه .بوده است

 .های دشمنان  را خنثی فرمودند

قدس   چگونه توانستند نقشه های صدامیان را همه مردم دنیا دیدند که بسیجیان در دوران دفاع م

نقش براب کنند وصدامیان که خیال می کردند درمدت کوتاهی تهران را فتم می کنند ناگهان در 

يقاتلون فی سبیله مقابل خود صدها هزاربسیجی شهادت طلب دیدند که به فرمایش قران کریم، 

توار مانند کوهی در مقابل تهاجمات در صفهای به هم پیوسته  و اسصفا کانهم بنیان مرصوص 

 .صدامیان ایستادند و نگذاشتند دشمن در دفاع مقدس به اهدافش برسد

انقدر .وبا ید مردم قدر بسیر را بدانند. لذا حقیقتا بسر به گردن این کشور و این نظام حق دارد

 .بسیر مهم است که حضرت امام فرمودند افتخار من این است که خود یك بسیجیم

زیرا تا زمانی که بسیر در .ه مردم باید از بسیر حمایت کنند وفرزندان خود را عضو بسیر نمایندهم

 .این کشور وجود دارد دشمن به اهدافش دست نخواهد یافت

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نقش پول و مادیات در زندگی

 منَِ الرِّزْقِ قُلْ منَْ حرََّمَ زیِنَ َ اللّهِ الَّتِی أَخرَْجَ لعِبِادِهِ وَ الطَّیِّباتِ

 ؟فریده حرام کرده و از صرف رزق حلال و پاکیزه منع کردههای خدا را که برای بندگان خود آ چه کسی زینت: بگو

 

 از نظر اسلام  هم پول  بد داریم و هم پول و مادیات  خوب

مادیات  بد و پول بد ان پولی است که هدف قرار گیرد وبرای رسیدن به ان از هر وسیله وایزاری 

 .حتی حرام استفاده شود

و ثروت ومادیات  خوب ان مادیاتی است که از راه حلال استفاده شود و هدف نباشد بلکه پول 

 وسیله برای رسیدن به اخرت باشد الدنیا مزرعه الاخره

بستگى به دنیا و استفاده از حرام و گناه برای رسیدن به پول و ثروت را  اسلام دنیازدگى و دل

مذموم شمرده و در هیچ کجات اسلام، مسلمانان به استفاده نکردن از پول و ثروت توصیه نکرده 

 ..است

 :می فرماید: علی ع

( از عذاب الهى)قا  دنیا سرات راستى است برات کسى که با آن راست بگوید، و سرات ایمنى محق

گرت است برات کسى که از آن توشه  است برات کسى که آن را درست فهم کند، و سرات توان

بردارد و ، و جات بازرگانى دوستان خدا است که در آن، رحمت و فضل الهى را به دست آورده 

 ...ت خواهد بودو سودشان بهش

ها و بهشت آخرت برسیم راهى جز زندگى در این دنیا و  ها و نعمت ما اگر بخواهیم به لذت

 .استفاده از آن نداریم

اگر بخواهیم در آخرت، محصول سعادت و . ات جز این دنیا نداریم ما برات خریدن بهشت، سرمایه

باید در آن بذر بکاریم همین دنیا  هات بهشت را درو کنیم، کشتزارت که ها و نعمت نیل به لذت



اگر زمین دنیا نباشد ما مزرعه دیگرت نداریم تا بخواهیم با کشت و زرع در آن، نعیم الهى را . است

 .در آخرت درو کنیم
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 قُلْ منَْ حرََّمَ زیِنَ َ اللّهِ الَّتِی أَخرَْجَ لعِبِادِهِ وَ الطَّیِّباتِ منَِ الرِّزْقِ

خدا برای بندگانش خلق کرده و رزق پاك و گوارا را حرام کرده چه کسی زینت هایی که 

 است؟

دنیا وسیله کسب آخرت . گونه که هست بشناسیم ما حقیقت دنیا و مادیات و پول و ثروت  را آن 

اشتباه ما . دنیا محلى است که ما باید با تجارت در آن، زاد و توشه برات آخرت فراهم کنیم. است

ایم و قرار است که برات همیشه در آن  نداریم ما برات همین دنیا خلق شدهپ این است که گاهى مى

. کنیم دنیا آخرین مقصد و اقامتگاه ابدت ما است اشتباه ما در این است که تصور مى. باقى بمانیم

 .اشتباه ما در نگاه استقلالى، به جات نگاه ابزارت، به دنیا است

در .کنیم ما برای دنیا و مادیات و پول و ثروت خلق شدیم نگاه استقلالى به دنیا این است که فکر 

 حالی که اینگونه نیست و پول و ثروت ابزار برای رفتن به جهان دیگری است

ات است که خدات متعال در اختیار ما قرار داده تا با استفاده از آن، شایستگى دریافت  دنیا وسیله. 

این همان دنیات ابزارت . ا کنیم و به مقصد برسیمهات الهى را پید ها و نعمت هر چه بیشتر رحمت

هات آن شد و اصلا  فراموش کردیم  اما اگر ما تمام توجهمان معطوف به خود دنیا و لذت. است

چنین دنیایى . است« متاع الغرور»که آخرتى هم در کار است، این جا است که دنیا مایه فریب و 

در رساندن ما به هدف، مانع رسیدنمان به هدف  است که مذموم است؛ دنیایى که به جات تسریع

 .گردد مى

 .پول و ثروت می تواند انسان را سعادتمند کند و یا برعکس بدبخت کند

پیامبرانی بوده اند که پادشاه هم بوده اند مانند یوسف ع و سلیمان و داود  و ثروت زیادی داشته 

 .ندوالبته در پیشگاه الهی هم محترم و باارزش بوده ا.اند

همپنین علما ی بوده اند که ثروت زیاد داشته اند مانند محمدباقر شفتی در اصفهان که گاهی 

 الایی داشته و از اولیا خدا بوده است.حاکم اصقهان از او پول قرض می نمود  و همین عالم مقام و



وت خود در راه ولی همین پیامبران پولدار یا علما پولدار  به پول و مادیات وابسته نبودند و از ثر

 .اخرت صرف  می کردند

حضرت زهرا هرچه اجاره فدك به او می دادند .پیامبر اسلام هرچه پول داشت صدقه می داد 

 .حضرت علی ع پاههای زیادی و نخلستان های زیادی احیا و بعد وقف کرد.صدقه می داد

واندکی صرف  ادم زرنگ از نظر اسلام ادمی است که هرچه مادیات دارد صرف اخرت می کند

 .خود می کند

ولی در نزد بعضی ها ادم زرنگ یعنی کسی که در مدت کوتاهی ثروت مند شود حتی اگر از راه 

 .قاچاق یا رباخواری یا کلاهبرداری باشد

3 

  «. . . أَلیِمٍ اَلَّذِینَ یکَنِْزُونَ اَلذَّهبََ وَ اَلفِْضَّ َ وَ لا ینُْفِقُونَها فِی سبَیِلِ اَللّهِ فَبشَِّرْهمُْ بِعذَابٍ

در اسلام مال و ثروت هیچ وقت تحقیر نشده است، نه تولیدش، نه مبادله اش، نه مصرف کردنش؛ 

بلکه همه اینها تأکید و توصیه شده است و برای آنها شرایط و موازین مقرر شده است و هرگز 

حرام ( یع مالاسراف، تبذیر، تضی)ثروت از نظر اسلام دور افکندنی نیست بلکه دور افکندنش 

اشتباه از آنجا ناشی شده که اسلام با هدف قرار دادن ثروت، با این که انسان فدای . قطعی است

ثروت شود مخالف است و سخت مبارزه کرده است؛ به عبارت دیگر پول پرستی را و اینکه انسان 

خود پول و برای  به عبارت دیگر اینکه انسان پول را به خاطر[ محکوم کرده است، ]برده پول باشد 

اَلَّذیِنَ یَکنْزُِونَ اَلذَّهبََ وَ اَلفِْضَّ َ وَ لا ینُْفِقُونَها فِی سبَیِلِ اَللّهِ » ذخیره کردن و اندوختن بخواهد که

که نام این حالت حرص و آز است، و یا پول را فقط برای پر کردن [1] «. . . فبَشَِّرْهمُْ بِعذَابٍ أَلیِمٍ

در این حالت پول . شکم و برای عیاشی و بیکاری و ولگردی بخواهد که نام آن شهوترانی است

خواستن توأم است با دنا ت و پستی و محو شخصیت انسانی در پول و فقدان هرگونه شخصیت 

 .و شرافت معنویانسانی 

نقطه مقابل، این است که انسان پول را به عنوان یك وسیله برای فعالیت و عمل و تسهیل و تولید 

 .در این صورت پول تابع آن هدف کلی است که انسان پول را برای آن هدف می خواهد. بخواهد
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مولوی مضمون این حدیث را به «  .نعِمَْ المْالُ الص المُِ لِلرَّجُلِ الص الِمِ»: حدیثی است از رسول اکرم

 :نظم آورده می گوید

 مال راگر بهر دین باشی حمَول

 نعِمَ مالٌ صالمٌ خواندش رسول

 آب در کشتی هلاك کشتی است

 ور بود در زیر کشتی پشتی است

تشبیه ثروت و انسان به دریا و کشتی از آن نظر که در یك وضع او را غرق می کند و در خود 

خصیت او را محو می سازد و در صورت دیگر نه تنها ضربه به شخصیت او نمی محو می کند و ش

زند، وسیله ای منحصر است برای رسیدن به مقصد و تکمیل او شخصیت خود را، فوق العاده تشبیه 

 .خوبی است

 454: ، ص05ج. مجموعه آثار شهید مطهری 

نقش پول را در فاسد کردن شخصیت انسانی [0] «تَغنْی أَنْ رآَهُ اِسْ`. إِنَّ اَلإِْنسْانَ لیَطَْغی » آیه کریمه

تَدٍ منَّ`. همَ ازٍ مشَّاءٍ بِنمَیِمٍ`. وَ لا تطُعِْ کُلَّ حَلافٍّ مَهیِنٍ» بیان می کند؛ همچنین آیه کریمه اعٍ لِلْخیَرِْ معُْ

و [6] «إذِا تتُْلی عَلیَْهِ آیاتنُا قالَ أَساطیِرُ اَلْأَوَّلِینَ`. أَنْ کانَ ذا مالٍ وَ بَنیِنَ`. عتُُلٍّ بَعدَْ ذلكَِ زنَیِمٍ`. أَثیِمٍ

وَ اَلْقنَاطیِرِ اَلمُْقَنطْرََ ِ مِنَ اَلذَّهبَِ وَ اَلفِْضَّ ِ وَ  زُیِّنَ لِلنّاسِ حبُُّ اَلشَّهَواتِ منَِ اَلنِّساءِ وَ اَلْبنَیِنَ» آیه کریمه

همان طور که هدف دورانداختن و ترك گفتن عملی زن و فرزند نیست، . [4] «اَلْخیَْلِ اَلمْسَُوَّمَ ِ

 .هدف دور افکندن پول و ثروت هم نیست

 :اسلام که پول پرستی را محکوم کرده است پول و ثروت را محکوم نکرده است، زیرا

 .توصیه شده است( هکشاورزی، دامداری، صنعت و غیر)تولید ثروت . الف

 .مبادله ثروت یعنی تجارت و داد و ستد توصیه شده است. ب

مصرف رساندن از نظر شخصی در حدود احتیاجات فردی خالی از هر نوع تجمل و اسراف که . ج

 .مفسد انسان است توصیه شده است

 .تبذیر و اسراف و تضییع آن ممنوع است. د

 .حیف و میل ها و سرقتها و خیانتها وضع شده است مقررات سخت قضایی و جزایی در مورد. هم

لمَْقتْولُ دُونَ اَهْلِهِ وَ »: تلقی شده است« شهید»دفاع از مال در حکم جهاد و کشته ی در این راه . و اَ

 .« . . . مالِهِ
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 .برای مال بر انسان حقوقی قا ل شده است. ز

کُتبَِ عَلیَْکُمْ  :نامیده شده است «خیر»خود ثروت در کمال صراحت در قرآن کریم به عنوان .  

 .[0] إذِا حَضرََ أَحَدکَمُُ اَلمَْوْتُ إِنْ ترََكَ خیَْرا  اَلْوَصِیَّ ُ لِلْوالدَِینِْ وَ اَلْأَقْربَِینَ

 
 64/توبه [1]

 1و  3/علق [0]

 10 -15/قلم [6]

 14/آل عمران [4]

 115/بقره [0]

 

 .زد مى قبرها بر و بود کرده بلند را چوبى بهلول اند کرده نقل

 ؟ کنى مى چنین چرا: گفتند

 ، من باغ:  گفت مى دایم بود دنیا در وقتى تا چون ، دروغگوست قبر این صاحب:  گفت بهلول

 او مال ها، آن از یك هیچ اکنون و است رفته و گذاشته را همه حالا ولى... و من مرکب ، من خانه

 بود برده خود با حتما بود او مال اگر که نیست

 

 .کردند احضار دادگاه به نان دزدیدن خاطر به را پیرمردی کانادا در

  :کرد توجیه اینگونه را خودش کار ولی کرد اعتراف اشتباهش به پیرمرد

  :گفت قاضی بمیرم، بود نزدیك و بودم گرسنه خیلی

 توانایی که میدانم و کنم می جریمه را تو دلار ده من و هستی دزد که دانی می خودت تو

 همه لحظه درآن میکنم، پرداخت را جریمه تو جای من خاطر همین به نداری آنرا پرداخت

 خزانه به کرد درخواست و درآورد خود جیب از دلار ده قاضی که دیدند و بودند کرده سکوت

 :گفت جلسه در حاضرین به و ایستاد سپس شود پرداخت پیرمرد حکم بابت
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 زندگی شهری در شما چون کنید پرداخت جریمه:دلار ده هرکدام باید و هستید محکوم شما همه

 شد جمع دلار ۳۸۱ ادگاهد جلسه درآن کند؛ دزدی نان ای تکه شود می مجبور فقیری که میکنید

 .بخشید پیرمرد به را آن قاضی و

 

 آن ثروتمندان که بدان دیدی، فقیری مسلمانان شهر در اگر: گوید می شعراوی شیا مرحوم

 !!!دزدند می را او شهرمال

 

 .از نظر اسلام  مادیات تجارتخانه اولیا خداست و بوسیله مادیات می توان  به آخرت رسید 

( از عذاب الهى)ت راستى است برات کسى که با آن راست بگوید، و سرات ایمنى محققا  دنیا سرا

گرت است برات کسى که از آن توشه  است برات کسى که آن را درست فهم کند، و سرات توان

جات عبادت و بندگى دوستان خدا، و . بردارد و سرات پند است برات کسى که از آن پند گیرد

ا، و جات فرود آمدن وحى خدا، و جات بازرگانى دوستان خدا جات نمازگزاردن فرشتگان خد

پس کیست . است که در آن، رحمت و فضل الهى را به دست آورده و سودشان بهشت خواهد بود

که دنیا مردم را به دورت خود آگاه ساخت و به جدایى  کند؟ در حالى که دنیا را نکوهش مى

 ...و اهلش را به آنان دادخویش ندا در داد و خبر فناپذیرت و مرگ خود 

رفتند؟ دنیا جایى است که فرشتگان خدا در  اگر دنیا نبود مؤمنان از کجا و با چه عملى به بهشت مى

یابند و بهشت را  خانه اولیات خدا است که در آن تکامل مى دنیا تجارت. پردازند آن به عبادت مى

 !د قابل مذمت است؟ها را دار آیا دنیایى که این ویژگى. خرند برات خود مى

حضرت در جایى دیگر در مورد نحوه معامله و برخورد با دنیا کلامى دارند که در عین کوتاهى، 

 :.گر است بسیار پر معنا و روشن
 2

به  دنیا  نگریست دنیا او را آگاه ( به دیده عبرت)کسى که  

 کرد

قدر در مورد مذمت  در نهر البلاغه آن. نیا دارندبیانات بسیار زیاد و عجیبى در مذمت د (ع)علی 

دنیا سخن گفته شده که اگر کسى بگوید اصلا  نهر البلاغه کتاب مذمت دنیا است، چندان حرف 



ات، از اول تا آخر در نکوهش و مذمت دنیا  ات چند صفحه گاهى در خطبه. غریبى نگفته است

درباره مذمت دنیا چیزت در  (ع)علی افت که ات را بتوان ی شاید کمتر خطبه. سخن گفته شده است

1؛فَلتْکَنُِ الدُّنیا فى اَعیْنُِکمُْ اَصغْرََ منِْ حثُالَ ِ الْقَرظَِ و قُراضَ ِ الْجَلمَِ :آن نفرموده باشند
پس باید دنیا در  

چیدن پشم ات که هنگام  تر باشد از تفاله برگ درخت سَلمْ و از خرده ریزه نظر شما کوچك

2؛ارََضیتمُْ بِالْحیا ِ الدُّنیْا منَِ الْأخرَِ ِ عِوَضا  :فرمایند در جایى دیگر مى. افتد گوسفند بر زمین مى
آیا  

عبِادَ اللّهِ اوُصیکمُْ  :فرمایند چنین مى هم اید؟ در عوض زندگانى آخرت به زندگى دنیا راضى شده

3؛کُمْبِالرَّفْضِ لِهذِهِ الدُّنیْا التّارکَِ ِ لَ
کنم به ترك این دنیایى که شما  بندگان خدا شما را سفارش مى 

اَ وَ لسَتْمُْ ترََوْنَ اَهْلَ الدُّنیْا یمُسُْونَ و  :اند گونه فرموده در ادامه همین خطبه این .کند را رها مى

عا دٌِ یعَودُ وَ آخرَُ بنَِفسِْهِ یَجودُ یُصبِْحونَ على اَحْوال شتَّى فمََیِّتٌ یُبکْى وَ آخرَُ یعَُزّت وَ صَریعٌ مُبتَْلى وَ 

4؛و طالبٌِ لِلدُّنیْا وَ المَْوْتُ یطَْلبُُهُ وَ غافِلٌ وَ لیَسَْ بمِغَْفول عنَْهُ
بینید که در حالات  آیا اهل دنیا را نمى 

گریند، و دیگرت  کنند؟ پس یکى مرده است که بر او مى گوناگون روز را شب و شب را صبم مى

دهند، و دیگرت بیمارت است که گرفتار بر زمین افتاده، و دیگرت به عیادت بیمار  را تسلیت مى

رود، و دیگرت در حال جان دادن است، و یکى خواهان دنیا است و مرگ در پى او است، و  مى

 .دیگرت غافل و بى خبر است در حالى که خدا از او غافل نیست

 در مذمت دنیا، این جمله باشد که (ع)علی ترین کلمات  شاید یکى از عجیب
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1وَ اللّهِ لدَنُیْاکمُْ هذِهِ اَهْوَنُ فى عیَنْى منِْ عرِاقِ خِنزْیر فى یدَِ مَجذْوم؛ :فرمایند مى
گند به خدا سو 

تر است از استخوان خوکى که در دست انسانى مبتلا به  این دنیات شما در چشم من خوارتر و پست

هات حلال گوشت هم قابل تحمل نیست، چه رسد به خوك که  حتى مردار حیوان !جذام باشد

از آن سو نیز انسانى که مبتلا به مرض جذام . انگیز است حرام گوشت است و زنده آن هم نفرت



شود که انسان هیچ مایل نیست به  اش به حدت کریه و زشت و وحشتناك مى د چهرهشو مى

حال تصور کنید استخوان خوکى مرده در دست فردت جذامى . هات او نگاه کند صورت و دست

علی ! آید؟ ترین رغبتى و سر سوزنى، میلى در شما نسبت به آن به وجود مى باشد؛ آیا کوچك

میلى من نسبت به این دنیایى که شما با حرص و ولع تمام برات  رغبتى و بى فرمایند بى مى (ع)

رغبتى شما نسبت به استخوان خوك مرده در دست انسان  اید، از بى رسیدن به آن خیز برداشته

 .توان نسبت به دنیا ابراز کرد این نهایت نفرت و انزجارت است که مى! جذامى کمتر است

 (ع)علی در کلام « ذمومدنیاى م»تفسیر 

اکنون با چنین تعبیرها و سخنانى واقعا  تکلیف ما در برابر دنیا چیست و چگونه باید رفتار کنیم که 

 باشد؟ (علیهم السلام)رفتار علوت و مورد قبول و رضایت خدا و پیامبر و ا مه

اگر آن حضرت در . وجود دارد (ع)علی البلاغه و در کلمات خود  پاسا این مطلب در خود نهر

مورد دنیا چنین تعبیراتى دارند، از آن سو نیز مطالب دیگرت در این باره دارند که از کنار هم 

. شود و نحوه رفتار صحیم در برابر دنیا روشن مى (ع)علی گذاشتن این دو دسته تعبیر، مراد واقعى 

 :کنیم برخى از این شواهد اشاره مى در این جا به

البته گویا آن شخص . از دنیا بدگویى کرد (ع)علی البلاغه نقل شده که مردت در حضور  در نهر

زارت از دنیا  و کسانى که در حضور آن حضرت بودند، به بى (ع)علی خود اهل دنیا بوده و نزد 

صرف نظر از این مطلب، حضرت در پاسا او مطالبى را در محاسن و نقاط . تکرده اس تظاهر مى

اِنَّ الدُّنیْا دارُ صدِقْ لِمنَْ صدََقَها و دارُ عافیَِ  لمِنَْ فَهمَِ  :اند که قابل توجه است مثبت دنیا بیان فرموده

 ظَ بِهاعنَْها و دارُ غنِىً لِمنَْ تزََوَّدَ مِنْها و دارُ مَوْعظَِ  لِمنَِ اتَّعَ
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الرَّحمَْ َ وَ مسَْجدُِ اَحبِ اءِ اللّهِ و مُصَلى  مَلا کَ ِ اللّهِ وَ مَهبْطُِ وَحْىِ اللّهِ و متَْجرَُ اَوْلیاءِ اللّهِ اِکتَْسبَوا فیهَا 

1؛...بیَنْهِا وَ نادَتْ بِفراِقِها وَ نَعتَْ نَفسَْها وَ اَهْلَهاربَِحوا فیهَا الْجنََّ َ فَمنَْ ذا یَذمُُّها وَ قدَْ ءاذَنتَْ بِ
محققا   

است ( از عذاب الهى)دنیا سرات راستى است برات کسى که با آن راست بگوید، و سرات ایمنى 

گرت است برات کسى که از آن توشه بردارد  برات کسى که آن را درست فهم کند، و سرات توان



جات عبادت و بندگى دوستان خدا، و جات . کسى که از آن پند گیرد و سرات پند است برات

نمازگزاردن فرشتگان خدا، و جات فرود آمدن وحى خدا، و جات بازرگانى دوستان خدا است که 

پس کیست که دنیا . در آن، رحمت و فضل الهى را به دست آورده و سودشان بهشت خواهد بود

ردم را به دورت خود آگاه ساخت و به جدایى خویش ندا که دنیا م کند؟ در حالى را نکوهش مى

 ...در داد و خبر فناپذیرت و مرگ خود و اهلش را به آنان داد

رفتند؟ دنیا جایى است که فرشتگان خدا در  اگر دنیا نبود مؤمنان از کجا و با چه عملى به بهشت مى

یابند و بهشت را  ر آن تکامل مىخانه اولیات خدا است که د دنیا تجارت. پردازند آن به عبادت مى

 !ها را دارد قابل مذمت است؟ آیا دنیایى که این ویژگى. خرند برات خود مى

حضرت در جایى دیگر در مورد نحوه معامله و برخورد با دنیا کلامى دارند که در عین کوتاهى، 

رتَْهُ وَ منَْ اَبْصرََ اِلَیْها منَْ اَبْصرََ بِها بَصَّ :فرمایند آن حضرت مى. گر است بسیار پر معنا و روشن

2؛اَعمْتَْهُ
به آن نگریست دنیا او را آگاه کرد، و کسى که به سوت ( به دیده عبرت)کسى که  

نگاه »این تعبیر حضرت، ناظر به همان تفاوت  .خیره شد دنیا او را نابینا گردانید( هات آن زینت)

اگر با دیده عبرت بین به دنیا نگاه . ان کردیماست که قبلا  بی« نگاه استقلالى»و « آلى و ابزارت

هات فراوانى به ما خواهد داد، اما اگر در خود آن خیره شدیم و غرق  کردیم، دنیا پندها و درس

 .ها و شهوات آن گشتیم ما را کور خواهد کرد در لذت

 به دنیا« استقلالى»و نگاه « ابزارى»نگاه 

بهشت آخرت برسیم راهى جز زندگى در این دنیا و ها و  ها و نعمت ما اگر بخواهیم به لذت

 گونه که کند؛ همان ما در این دنیا غرس مى« الاالله لااله»درخت بهشت را . استفاده از آن نداریم
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1؛...غرُِستَْ لَهُ شَجرََ ٌ فِى الْجنََّ ِمنَْ قالَ لا اِلهَ اِلاّ اللّهُ  :فرمود (صلى الله علیه وآله)پیامبر اکرم
کسى  

اگر کارهات خیر ما در این دنیا  .شود بگوید درختى در بهشت، برات او کاشته مى« الاالله لااله»که 

ات جز این دنیا  ما برات خریدن بهشت، سرمایه. هات بهشت نخواهیم داشت نباشد نصیبى از نعمت



هات بهشت را درو  ها و نعمت ول سعادت و نیل به لذتاگر بخواهیم در آخرت، محص. نداریم

اگر زمین دنیا نباشد ما مزرعه دیگرت . کنیم، کشتزارت که باید در آن بذر بکاریم همین دنیا است

 .نداریم تا بخواهیم با کشت و زرع در آن، نعیم الهى را در آخرت درو کنیم

دنیا وسیله کسب آخرت . ه هست بشناسیمگونه ک بنابراین مهم این است که ما حقیقت دنیا را آن

اشتباه ما . دنیا محلى است که ما باید با تجارت در آن، زاد و توشه برات آخرت فراهم کنیم. است

ایم و قرار است که برات همیشه در آن  پنداریم ما برات همین دنیا خلق شده این است که گاهى مى

. کنیم دنیا آخرین مقصد و اقامتگاه ابدت ما است اشتباه ما در این است که تصور مى. باقى بمانیم

 .اشتباه ما در نگاه استقلالى، به جات نگاه ابزارت، به دنیا است

نگاه استقلالى به دنیا این است که مثلا  انسان ماشینش را مرتب بشوید و تمیز کند و همیشه دستمال 

. دنه آن پیدا شد آن را پاك کندات روت شیشه یا ب ترین لکه به دست ایستاده باشد تا اگر کوچك

ماشین وسیله و ابزارت است که ما . چنین کسى فراموش کرده که ماشین را برات چه خریده است

را به مقصد برساند و با راحتى و سرعتى که دارد خستگى و زمان سفرهات داخل و بیرون شهرت ما 

کشد، در این  و دستمال مى کند ساعت و مدام ماشینش را تمیز مى 30اگر کسى . را کاهش دهد

 !که ماشین در خدمت او باشد او در خدمت ماشین در آمده است صورت به جات این

ات است که خدات متعال در اختیار ما قرار داده تا با استفاده از  دنیا وسیله. گونه است دنیا نیز همین

. نیم و به مقصد برسیمهات الهى را پیدا ک ها و نعمت آن، شایستگى دریافت هر چه بیشتر رحمت

هات آن شد و  اما اگر ما تمام توجهمان معطوف به خود دنیا و لذت. این همان دنیات ابزارت است

« متاع الغرور»اصلا  فراموش کردیم که آخرتى هم در کار است، این جا است که دنیا مایه فریب و 

رساندن ما به هدف، مانع  چنین دنیایى است که مذموم است؛ دنیایى که به جات تسریع در. است

 باز هم بهترین و گویاترین سخن در. گردد رسیدنمان به هدف مى
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 وَ انَِّما الدُّنیْا منُتْهى بَصرَِ الْاَعمْى لا یبُْصرُِ ممِ ا وَراءَها شیَئْا  وَ البَْصیرُ :باره سخن امیر کلام است این

نْها ینَْفَذُها بَصرَُهُ وَ یعَْلمَُ اَنَّ الد ارَ وَراءَها فَالبَْصیرُ منِْها شاخِصٌ وَ الْاَعمْى اِلیَْها شاخِصٌ وَ البَْصیرُ مِ



1؛متُزََوِّدٌ وَ الْاَعمْى لَها مُتزََوِّدٌ
جز این نیست که دنیا منتهات دید کوردل است، چیزت ماورات آن را  

پس بینا . داند در پى آن، سرات اصلى قرار دارد دهد و مى هش را از آن عبور مىبیند، و بینا نگا نمى

دارد و کوردل برات  شود؛ و بینا از آن توشه بر مى گیرد و کوردل به آن خیره مى از آن، نگاه برمى

عینك برات آن است که . زند دنیا به مثابه عینکى است که انسان بر چشم مى .دارد آن توشه بر مى

هات آن به اشیا و دنیات  راه بهتر دیدن با عینك هم آن است که از پشت شیشه. ن بهتر ببیندانسا

هات آن خیره  اگر کسى به جات نگاه از پشت عینك، به خود عینك و شیشه. اطرافمان نگاه کنیم

 .شود چه خواهد شد؟ آیا چیزت و کسى و جایى را خواهد دید؟ هرگز

در واقع، نوع نگاه و نگرش ما به دنیا، و نه خود دنیا است؛ وگرنه شود  بنابراین آنچه که مذمت مى

الَّذِی أَحْسنََ کُلَّ  :دنیا مخلوق خدا است و آنچه در آن است به نیکوترین صورت خلق شده است

2شَیءْ خَلَقَهُ؛
دنیا به خودت خود بد  .همان کسى که هر چیزت را آفریده، نیکو آفریده است 

اگر هم در قرآن و روایات و . کند استفاده ناصحیم ما از آن است د مىنیست، آنچه دنیا را ب

بودن و « متاع الغرور»بینیم از دنیا مذمت شده و بیشتر صحبت از  البلاغه در غالب موارد مى نهر

ها در غالب موارد نگرششان  اعتبارت و بازیچه بودن دنیا شده، بدان سبب است که اکثر انسان بى

ها  از این رو سعى شده با این بیان. ت و در معرض فریفته شدن به دنیا هستندبه دنیا درست نیس

قبلا  نیز گفتیم که ما چون بیشتر با محسوسات سر و کار داریم و . هشدار لازم به انسان داده شود

ات است که به دنیا  کنیم، به همین جهت طبیعت ما به گونه هات غیر حسى را کمتر درك مى لذت

که فعلا برات ما محسوس نیست غفلت  هات آن ن گرایش داریم و از آخرت و لذتهات آ و لذت

پس خدا و رهبران دینى باید . بینیم کنیم ماده و مادیت مى ما هر طرف که چشم باز مى. متورزیم

. سعى کنند کفّه معنویات و آخرت را ترجیم دهند و توجه ما را از دنیا به سمت آخرت بازگردانند

که کسانى دچار سوء برداشت نشوند و نپندارند که معنات این قبیل تعالیم آن  رات آنبا این حال ب

 هات آن چشم ها و نعمت است که به کلى از دنیا و لذت
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قُلْ منَْ حرََّمَ زیِنَ َ اللّهِ الَّتِی  :شوند آنها مى هات دنیا و استفاده از بپوشند؛ گاهى نیز متذکر لذت

1؛أَخرَْجَ لعِبِادِهِ وَ الطَّیِّباتِ منَِ الرِّزقِْ
[ نیز]بگو، زیورهایى را که خدا برات بندگانش پدید آورده و 

باتِ ما یا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمنَُوا کُلُوا منِْ طیَِّ ؟هات پاکیزه را چه کسى حرام گردانیده است روزت

ایم،  ات که روزت شما کرده هات پاکیزه اید، از نعمت ات کسانى که ایمان آورده 2؛رزََقنْاکمُْ

هات نوع اول کمتر است؛ چون انسان معمولا   ها نسبت به بیان البته درصد این نوع بیان .بخورید

به استفاده از  که نیاز به ترغیب و تشویق و توصیه باشد، خود به خود و به طور طبیعى بدون آن

 .هات دنیا گرایش دارد ها و لذت نعمت

 !آيا تعالیم دينى، مانع رشد و توسعه اقتصادى است؟

یکى دیگر از سؤالات و احیانا  اشکالاتى که نسبت به تعالیم اسلام درباره برخورد با دنیا مطر  

این مسأله به . دمنافات دار« رشد و توسعه اقتصادت»شود این است که این تعالیم با حرکت  مى

فکران داخلى به عنوان یك اشکال بر اسلام و  هات اخیر، از جانب برخى روشن خصوص در سال

بند دین و تعالیم دینى باشند  کنند که تا مردم ما پات این گونه تبلیغ مى. شود تعالیم آن مطر  مى

رد و بیش از پیش چنان با رکود و عقب ماندگى اقتصادت دست و پنجه نرم خواهد ک کشور ما هم

کند زندگى دنیا  دینى که مرتب به پیروانش تلقین مى. از قافله رشد و توسعه عقب خواهد افتاد

، چنین دینى ذاتا  با رشد و ...است، زندگى دنیا بازیچه است و« متاع الغرور»گذرا و فانى است، دنیا 

رغبت کردیم که آن را  ا بىچنان به دنی اگر مردمى را آن. توسعه اقتصادت سر ناسازگارت دارد

توان از این مردم انتظار داشت که با  استخوان خوکى در دست یك انسان جذامى دیدند، آیا مى

کار و تولید بیشتر بر درآمد و ثروت ملى بیفزایند و موجب حرکت رشد و توسعه در کشور 

لرَّفْضِ لِهذِهِ الدُّنیْا التّارکَِ ِ عبِادَ اللّهِ اوُصیکمُْ بِا :اگر به پیروان خود توصیه کردیم که! شوند؟

3؛لکَمُْ
توان  ، آیا مىکند کنم به ترك این دنیایى که شما را رها مى بندگان خدا شما را سفارش مى 

ها و کشورها  متوقع بود که این پیروان در عرصه اقتصادت در پى رقابت و مسابقه با سایر ملت

 گى کشورهاتترین عوامل عقب افتاد یکى از مهم! برآیند؟
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رشد و »و « دین»از این رو باید از میان . مسلمان، به ویژه کشور ما ریشه در همین نوع تعالیم دارد

بندت به دین و دستورات و تعالیم دینى  شود هم از مردم پات نمى! یکى را برگزید« توسعه اقتصادت

رو  تعالیم دینى، به ویژه ! را خواست و هم به آنان وعده پیشرفت و رشد و توسعه اقتصادت داد

ات است که روحیه کار، تلاش، تولید و کسب ثروت و درآمد را از افراد  تعالیم اسلامى به گونه

داران نه هوس  سازند که دین ثروت دنیا مى چنان هیولایى از مال و در تعالیم دینى آن! گیرد مى

تلاش برات رشد و توسعه اقتصادت، یعنى تلاش و رقابت ! کنند و نه جرأت آن را کسب ثروت مى

تر؛ و اسلام پیروان خود را از مسابقه  در عرصه مسابقه برات رسیدن به دنیات بهتر، بیشتر و مرفّه

 !کند فاه مبارزه مىدارد و با تجمل و ر برات کسب دنیا بر حذر مى

اگر . شود درك نادرست و ناقص از تعالیم اسلامى است آنچه منشأ این سؤال و اشکال مى

اسلام دنیازدگى و  :بخواهیم پاسا را در یك جمله و کوتاه و مختصر بیان کنیم، باید بگوییم

مانان به گرایى را مذموم شمرده و در هیچ کجات اسلام، مسل بستگى به دنیا و روحیه مصرف دل

و  (صلى الله علیه وآله)مطالعه در روایات اسلامى و سیره عملى پیامبر .اند تولید کمتر توصیه نشده

 .کند این مطلب را ثابت مى (علیهم السلام)اهل بیت

ترین الگوها برات مسلمانان و پیروان  ترین و برجسته یکى از عالى (علیه السلام)امیرالمؤمین على

هات مختلف سیاسى، اجتماعى،  کنید که در عرصه شما کسى را پیدا نمى. ودر اسلام به شمار مى

کسى که از امر اداره حکومتى پهناور م که . فعالیت کرده باشد(ع)علی اقتصادت و نظامى بیش از 

ت در اند م گرفته تا شرک ایران، عربستان، مصر، یمن، عراق و سوریه امروز فقط چند استان آن بوده

تاریا گواه . جنگ و جهاد و تا فعالیت در عرصه زراعت و کشاورزت را به حد کمال رسانده است

است که آن حضرت چه بسیار درختان خرمایى که به دست مبارك خویش به ثمر رساند و چه 

در هیچ کجا . ها ایجاد کرد هات کشاورزت و باغ ها و نهرهایى که برات آبیارت زمین بسیار چاه

توصیه به کار نکردن و تولید نکردن ننموده و خود نیز هرگز در زندگى  (علیه السلام)المؤمینامیر

کسى است که به هنگام روز، در آفتاب سوزان مدینه و عراق  (علیه السلام)على. چنین نبوده است

هات نان و خرما را برات سیر کردن  بیل در دست و کلنك بر دوش دارد و شب هنگام نیز انبان



کند  مدام توصیه مى (علیه السلام)آنچه على. کشد م گرسنگان به این طرف و آن طرف مىشک

 .بسته نشدن به آن است دل نبستن به دنیا، و کمتر استفاده کردن از لذایذ دنیا به جهت دل
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ها و  ممکن است گفته شود، همین مقدار که توصیه به زهد و قناعت و استفاده کمتر از لذت

 .تواند با روحیه تولید و رشد وتوسعه اقتصادت سازگار باشد شود، نمى دیات مىما

تواند  در پاسا باید بگوییم، اگر بنا بر تحریف مطالب و سوء استفاده باشد، انسان از هر سخنى مى

ها و عملکردهات اسلام و  سخن در این است که اگر ما مجموع گفته. عیب و اشکال در بیاورد

در نظر بگیریم، هرگز پذیرش اسلام ملازم با توسعه نیافتگى و پرهیز از رشد و توسعه  رهبران آن را

از  (علیه السلام)على. در این زمینه، نه افراط و نه تفریط، هیچ کدام صحیم نیست. اقتصادت نیست

ات و  آیا قصد مرا کرده! ات دنیا 1؛یا دنُیْا أَ بى تعََرَّضتِْ وَ اِلَىَّ تشََوَّقتِْ غرُّت غَیرْت :گوید یك سو مى

اما از سوت دیگر نباید فراموش کنیم، این همان على  .ات؛ غیر مرا فریب ده به من طمع ورزیده

کشد  ریزد، از چاه آب مى کند و عرق مى ها زیر آفتاب سوزان کار مى است که روزها در نخلستان

از وقتش را صرف  ها بخشى و به کار و تولید مشغول است؛ و این همان على است که شب

کند؛ و این همان على است که بخش مهمى از عمرش را در  رسیدگى به امور نیازمندان و فقرا مى

شب و روز  (علیه السلام)کجات تاریا نوشته است که على. هات نبرد سپرت کرده است جبهه

دنیا  دست و دل از 1کجات تاریا نوشته است که على! کرد؟ سجاده پهن کرده بود و عبادت مى

 !برید و به غارت در دل کوهى پناه برد و هیچ تولید و بازده اقتصادت نداشت؟

شود؛ دنیا مخلوق خدا است و  حاصل این که، اولا، دنیا به خودت خود بدت ندارد و مذمت نمى

ه کسى که هر چیزت را ک2اَلَّذِی أَحْسنََ کُلَّ شَیءْ خَلَقَهُ؛ :فرماید خداوند درباره مخلوقات خود مى

هات آن  ها و لذت گاه نفرموده، مطلقا  از دنیا و نعمت ثانیا ، اسلام هیچ .آفریده، نیکو آفریده است

ات دارند نکوهش  مند نشوید، بلکه به عکس، کسانى را که چنین تفکر و روی ه استفاده نکنید و بهره

3؛عبِادِهِ وَ الطَّیِّباتِ منَِ الرِّزقِْقُلْ منَْ حرََّمَ زیِنَ َ اللّهِ الَّتِی أَخرَْجَ لِ :فرماید کرده و مى
بگو، زیورهایى  

هات پاکیزه را چه کسى حرام گردانیده  روزت[نیز]را که خدا برات بندگانش پدید آورده و

به عبارت دیگر، اسلام نگفته دنبال علم و صنعت، پیشرفت و تولید نروید، سخن اسلام این  است؟

 مندتر دن به هدفى ارزشاست که تلاش کنید اینها را برات رسی
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چنین دستور اسلام این است که برات پرهیز از وابستگى و علاقه به  هم. مورد استفاده قرار دهید

 .ه نکرده استگاه به کم تولید کردن توصی دنیا، کمتر مصرف کنید؛ اما هیچ

بسته نشدن به دنیا و پرهیز از دنیازدگى به ما داده این است  یکى از دستوراتى که اسلام برات دل

هات دنیا که زمینه استفاده از آنها برایمان مهیا است، صرف نظر  که گاهى باید اختیارا  از نعمت

و محبت به دنیا در دلش  شود علاقه اگر انسان این کار را تمرین و تکرار کند، باعث مى. کنیم

چنین اگر چیزت را با زحمت و تلاش به دست آورده، در نهایت خودش استفاده  هم. شکل نگیرد

ات که دارد آن را به دیگرت واگذار کند، این کار کمکى مؤثر برات کشتن  نکند و على رغم علاقه

ر این زمینه تعبیرت قرآن کریم د. گیرت این محبت است محبت دنیا در خود و جلوگیرت از شکل

1؛لنَْ تنَالُوا البْرَِّ حتَّى تُنْفِقُوا ممِ ا تُحبُِّونَ :بسیار رسا دارد
هرگز به نیکوکارت نخواهید رسید تا از  

البته کارت است بسیار مشکل؛ چیزت را که انسان برات به دست .آنچه دوست دارید انفاق کنید

جان خریده، اکنون که به دست آورده، با آوردن آن عرق ریخته و مشکلات و مصایبى را به 

به همین دلیل هم ! کمال علاقه و احیانا  نیازت که به آن دارد، آن را دو دستى تقدیم دیگران کند

که کارت بسیار مشکل است، ام ا اگر کسى توانست آن را انجام بدهد، گام بسیار بزرگى برات 

 .بیرون راندن محبت دنیا از دل خود برداشته است

که آن را  هم همین است که ما دل بسته دنیا نشویم و به صورت ابزار به آن نگاه کنیم، نه اینم

گاه در همان حدت که  اگر ما به دنیا نگاه ابزارت داشتیم، آن. هدف ذاتى و اصیل خود قرار دهیم

ت و نیل کنیم و اگر جایى مانع پیشرف برات هدف نهایى ما کاربرد داشته باشد به آن علاقه پیدا مى

گذاریم؛ چرا که  کنیم و آن را کنار مى ما به آن هدف نهایى باشد، به راحتى از آن صرف نظر مى

 .فقط وسیله است و مطلوبیت ذاتى و بالاصاله برات ما ندارد



ات برات رسیدن به هدف  البته این مطلب که به دنیا نگاه ابزارت داشته باشیم و تنها آن را وسیله

همه دستوراتى که در . تنش آسان است اما عمل کردن به آن بسیار دشوار استنهایى بدانیم، گف

اسلام به زهد و قناعت و نظایر آنها داده شده به همین منظور است که انسان از ابتلات به دنیازدگى 

. خواهد دنبال دنیا و لذایذ دنیوت و مادت رفتن توصیه نمى. و فریفته شدن به دنیا نجات پیدا کند

 که کسى او را تشویق کند، خود به خود به مادیات به طور طبیعى و بدون اینانسان 

 
 .80، (6)آل عمران  .1

 ﴾187صفحه  ﴿

آنچه نیاز به توصیه دارد حرکت و . کند و لذایذ دنیوت تمایل دارد و برات کسب آنها تلاش مى

 .توجه به سوت آخرت و دورت از افراط در پرداختن به دنیا است

 گر درباره شبهه تعارض دين و توسعهاى دي نکته

دانند این  در پاسا کسانى که دستورات دینى را مانع حرکت به سوت رشد و توسعه اقتصادت مى

اند که اصولا یکى از عوامل  نکته نیز قابل توجه است که برخى از جامعه شناسان غربى اظهار کرده

. بود« اخلاق پروتستان»مل دینى و پیشرفت اقتصادت اروپا و غرب در قرن شانزده و هفده، عا

است و در ( کاتولیك، ارتدوکس، پروتستان)پروتستان که یکى از سه مذهب معروف مسیحیت 

ماکس . کرد گذارت شد، پیروان خود را به زهد و استفاده کمتر از دنیا دعوت مى قرن شانزده پایه

 «دارى تستان و روح سرمايهاخلاق پرو» وبِرِ، جامعه شناس معروف آلمانى، در کتابى با نام

مدعى شده که پیشرفت جامعه غرب از آن زمان شروع شد که مذهب پروتستان در آن رواج پیدا 

او مدعى است، در بین کشورهات اروپایى، آنهایى که مردمشان پروتستان مذهب بودند . کرد

داند که به  ستان مىپیشرفتشان در زمینه اقتصاد بیشتر بود؛ و این مطلب را مربوط به اخلاق پروت

این دستور باعث گردید مردم کمتر مصرف . کند وارستگى از دنیا و کم مصرف کردن توصیه مى

ها بر روت هم باعث تقویت بنیه  انباشت این سرمایه. انداز سرمایه روت بیاورند کنند و بیشتر به پس

 .ها منجر گردیداقتصادت کشورهات غربى شد و در نهایت نیز به رشد و توسعه اقتصادت آن

البته استدلالى که ماکس وبر برات چگونگى پیدایش رشد و توسعه در غرب کرده، از نظر ما تمام 

نیست، اما غرض این است که ببینیم حتى برخى از کسانى که به دین و پیامبران الهى اعتقاد ندارند، 



اقتصادت، و نه عقب نظرشان این است که تعالیم انبیا در زمینه زهد و قناعت باعث پیشرفت 

 .شود ماندگى در این زمینه، مى

هات دین به زهد و قناعت و مصرف کمتر هیچ  گونه که توضیم دادیم توصیه در هر حال همان

کاملا  ممکن است که مردم و ملتى از نظر تولید ثروت ملى در . منافاتى با کار و تولید بیشتر ندارد

جمع این دو مسأله . تر باشد ن از بسیارت کشورها پاییندرجه اول قرار داشته باشند، اما مصرفشا

 .مشتمل بر هیچ تناقضى نیست
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گرایى و تلذذ هر چه بیشتر  از سوت دیگر، کسانى که تمام توجهشان به دنیا است و روحیه مصرف

ت از این بسیار. آورند دارند، در اثر افراط در این امر مشکلاتى را برات خود و جامعه به وجود مى

افراد برات رسیدن به پول و لذت بیشتر دست به دزدت، خیانت، اختلاس، ارتشا و کارهایى از این 

شود به حدت زیاد  هایى که صرف مقابله با این امور مى در نگاه کلان، گاهى هزینه. زنند قبیل مى

ورهات طبق آمارهایى که کش. دهد است که درآمد ملّى یك کشور را تحت الشعاع قرار مى

هات عصبى و برخى  هایى که آنان برات معالجه بیمارت کنند، هزینه پیشرفته غربى، خود منتشر مى

هات عصبى و  بیمارت. دهد کنند رقم بسیار بالایى را تشکیل مى ها نظیر ایدز صرف مى بیمارت

ى را که ها و امکانات اگر پول. گرایى و تلذذ هر چه بیشتر هستند آورد روحیه مصرف ایدز دو ره

ها و مسایل مربوط به جرم و جنایت هزینه  گاه ها، ندامت در این کشورها برات پلیس، زندان

اگر این . شود به این رقم اضافه کنیم، خواهیم دید که رقم آن کاملا  قابل توجه و تأمل است مى

اه کشورها پیشرفت و صنعت و تولید را با اخلاق، زهد، قناعت و روحیه کم مصرف کردن همر

 .آمد ها پیش نمى کردند بسیارت از این هزینه مى

به هر حال اگر ما دین و دستورات دینى را درست بفهمیم و عمل کنیم، خواهیم دید که هم دنیا و 

« کارت عارت و بى بى»و توکل را به « تنبلى»را به « زهد»متأسفانه ما . هم آخرت ما آباد خواهد شد

گاه معنات زهد  هیچ. دهیم کارت رابه دین نسبت مى وء تنبلى و بىگاه نتایر س کنیم، و آن معنا مى

. کارت اسلام به زهد و توکل دعوت کرده، نه به تنبلى و بى. کارت نیست و توکل، تنبلى و بى

دو مفهومى . کنیم و برداشت غلطى از آنها داریم اشکال در ما است که این دو مفهوم را بد معنا مى



و شخصیت فرد و ترقّى و پیشرفت جامعه تأثیراتى بسیار مثبت داشته باشند، توانند در رفتار  که مى

 .اند هات غلط ما به عواملى بازدارنده تبدیل شده در اثر برداشت

1؛لنَْ یَجعَْلَ اللّهُ لِلکْافرِِینَ عَلَى المُْؤْمنِِینَ سبَیِلا  :دستور و شعار اسلام این است که
خداوند هرگز بر  

آیا امروزه این پیام جز با کار و تولید و  .قرار نداده است[ تسلطّى ]فران راهمؤمنان، برات کا

وَ لِلّهِ العْزَِّ ُ وَ لرَِسُولِهِ وَ  :گوید پیشرفت بیشتر در عرصه علم و صنعت قابل تحقق است؟ اسلام مى

2؛لِلمُْؤمْنِِینَ
 هانآیا در ج .عزت از آنِ خدا و از آنِ پیامبر او و از آنِ مؤمنان است 
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توان انتظار داشت که مؤمنان و مسلمانان عزیز باشند؟  کارت مى عارت و بى امروز با تنبلى و بى

اگر فقط همین دو آیه را از دستورات قرآن و اسلام در نظر بگیریم، خواهیم دانست که باید 

آورت تلاش کنند تا  وز در عرصه علم و تولید و صنعت و فنمسلمانان و جوامع اسلامى شب و ر

هات خود دست نیاز به سوت کفار و دشمنان خدا دراز  ترین نیازمندت مجبور نباشند برات کوچك

 .کنند و ضمن هموار کردن راه تسلط آنان بر خود، عزت خویش را نیز زیر پا بگذارند

امتثال امر الهى و تحقق خواسته خداوند به اگر کسى برات تحقق عملى این دو آیه و به قصد 

تحقیق علمى پرداخت و به کار و تولید روت آورد، این نه تنها دنیازدگى نیست که عین عبادت و 

کارت متهم کند در  تواند اسلام را به ترویر و تبلیغ تنبلى و بى چه کسى مى. الله است تقرب الى

1؛بادَ َ عَشرََ ُ اَجْزاء تسِعَْ ٌ منِْها طَلبَُ الْحَلالِاِنَّ العِْ :حالى که نظر اسلام این است که
همانا عبادت ده  

آرت، اسلام کار در مزرعه و  .جزء است که نُه جزء آن در جستجوت روزت حلال برآمدن است

کارخانه و اداره را که برات کسب درآمد به منظور اداره زندگى و توسعه بر زن و فرزند انجام 

 !ند نه طلب دنیا و فریفته دنیا شدندا شود، عبادت مى

هات غلط ما و یا احیانا  نوع نگاه ما به دنیا و نیت و  اگر اشکال و ایرادت هست در فهم و برداشت

انگیزه ما در کار و تولید است؛ وگرنه در صورتى که اسلام را درست بفهمیم و بعد هم درست به 

 .آخرت ما را تضمین خواهد کرد آن عمل کنیم، خواهیم دید که خیر و سعادت دنیا و



 

. 
 کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد   تا که از جانب معشوق نباشد کششی 

  
 فمتم بممماب برای آیت الله قاضی

ت و حضر( ع)آیت الله قاضی همیشه نماز مغرب و عشاء را، در حرمین شرفین امام حسین 

می رسد، با خود می ( ع)به جا می آورد، یکبار چون به حرم حضرت ابوالفضل ( ع)ابوالفضل 

اندیشد که تا به حال در مدت این چهل سال هیچ چیز از عالم معنا برایم ظهور نکرده، هر چه دارم 

 .به عنایت خدا و به برکت ثبات است

دود و می گوید؛ سی د علی، سی د علی، در راه، سی د ترك زبانی که دیوانه است، به طرف او می 

هستند، و او آن قدر سر در گریبان است که ( ع)امروز مرجع اولیاء در تمام دنیا حضرت ابوالفضل 

اذن دخول و . می رود( ع)به حرم حضرت ابوالفضل! متوجه نمی شود آن سید چه می گوید

 .شود زیارت و نماز زیارت می خواند و می خواهد که مشغول نماز مغرب

تکبیره الاحرام را که گفمت، می بیند که وضع در اطراف حرم »: آیت الله نجابت می گوید

به طور کلی عوض می شود، آن گونه که نه چشمی تا به حال دیده و نه ( ع)حضرت ابوالفضل

قرا ت را کمی نگه می دارد تا وضع تخفیف . گوشی شنیده و نه به قلب بشری خطور کرده است

دوباره نماز را ادامه می دهد، مستحبات را کم می کند و نماز را سریع تر از همیشه به  یابد و بعد

نمی رود و به دنبال جایی خلوت به خانه رفمته و برای این ( ع)به حرم امام حسین. پایان می رساند

 آن جا دراز می کشد و دوباره آن حال می. که با اهل منزل هم برخورد نکند به پشت بام می رود

نماز عشاء را می . تا اهل منزل سینی چای را می آورد، آن حال می رود. آید و بیشتر می ماند

خواند و دوباره آن وضع بر می گردد؛ چیزی که تا به حال حتی به گفمته خودش یك ذره اش را 

که  دوباره. هم ندیده است و حالا که دیده، نه می تواند در بدن بماند و نه می تواند بیرون بیاید

شام را می آوردند، آن حال قطع می شود و نیمه شب دوباره بر می گردد و مدت بیشتری طول می 

 :می گوید. آری و بالاخره درهای آسمان برایش گشوده و فمتم باب می شود« .کشد



ابن فارض یك . در را به رویم گشود( ع)آن چه را می خواستم، تماما  بدست آوردم و امام حسین»

که ! گفمته ام نمره یك( ع)ه برای استادش گفمته؛ من هم یك قصیده برای امام حسینقصیده تا ی

 «.کار مرا ایشان درست کرد و در غیب را برایم باز کرد

.  

 رفع مشکل با مشکل

مدتی بود : این داستان را حاج جواد سهلانی نقل کرده که مرحوم قاضی می گفمت            

غروب می رفمتم مسجد سهله و نماز مغرب و عشا را می . مده بودکه ناراحتی فکری برایم پیش آ

من وقمتی خواستم از مسجد سهله بیرون بیایم، یك نفر از . خواندم و به مسجد کوفه بر می گشتم

ده، بیست قدم که از . آقا نرو، ولی من اعتنا نکردم و رفمتم! آقا: ملازمین مسجد مرا صدا کرد که

برای همین داخل یك . شد، به طوری که دیگر جایی را نمی دیدم مسجد دور شدم هوا طوفانی

همان لحظه . ترس از مار و عقرب و حیوانات. خیلی وحشت مرا گرفمته بود. چاله عمیقی افمتادم

. چی شد؟ از چی می ترسی؟ تو که چیزیت نیست، تو که خوبی: حس کردم کسی به من گفمت

تیمم کردم و وظایف قبل از خوابم را انجام . شدم آرام! وقتی طوریت شد آن وقت فکرش را بکن

نزدیکی های اذان ! دادم و همان جا عبا را کشیدم سرم خوابیدم، چه خوابی، خوابی خوشمزه

بعد صدای حاج . قطرات باران روی عبایم ریخت و بیدار شدم بعد تیمم کردم و نمازم را خواندم

آوردم تکان دادم و صدا زدم که من این جا هستم  عصایم را از چاله بیرون. جواد سهلانی را شنیدم

بعد که به خودم . آمد و مرا در آورد و به مسجد برد و لباس هایم را هم شست... بیا مرا در بیار

. آمدم دیدم آن ناراحتی فکری و گره ای که در ذهنم بوجود آمده بود از بین رفمته و حل شده

 .ن که آن مشکل بزرگ تر حل شودگویی این اتفاق بهانه ای شده بود برای آ

برای همین ایشان می فرمودند که اگر مشکلی داری و به مشکل دیگری برخورد             

 .شاید همان مشکل، مشکل گشایت باشد چرا؟ به جهت این که! کردی خیلی خودت را نباز

. 

 چشم ترس آیت اله قاضی

تمام چشمم را کنترل کرده بودم، چشم  چون بیست سال»: آیت الله قاضی فرمودند            

ترس برای من آمده بود، چنان که هر وقت می خواست نامحرمی وارد شود از دو دقیقه قبل خود 



به خود چشم هایم بسته می شد و خداوند به من منت گذاشت که چشمم بی اختیار روی هم می 

 «.آمد و آن مشقت از من رفمته بود

. 

 ضىکرامتى از حاج سید على قا

شبى همراه با : اللّه حاج شیا ابوالفضل نجفى خوانسارت فرمودند استاد مرحوم آیت            

راز  مناجات و شدگان استاد، در معیت استاد، به مسجد کوفه برات عبادت و چند تن از تربیت

س از پایان پ. نیاز پرداختیم با خدا به راز و در کنار استاد به عبادت مشغول شدیم و. نیاز رفمتیم و

زا نزدیك  وحشت کار چون آماده بیرون رفمتن از مسجد شدیم، ناگهان مارت بسیار خطرناك و

جمع دوستان به جز استاد که در آرامشى عجیب قرار داشت به وحشت افمتادند . جمع ما حاضر شد

طمأنینه مخصوص به خود رو به مار  استاد، با همان آرامش و ;در ترسى سخت فرو رفمتند و

ما  حرکت برجات ماند و بى جان و چوبى خشك، بى مار چون. ات مار بمیر: گفمتند کردند و

 .هم با آرامشى که به دست آوردیم به طرف بیرون مسجد حرکت کردیم

چون چند قدم دور شدیم یکى از دوستان برات اطمینان یافمتن از این واقعه که آیا مار در حقیقت 

مار را در حقیقت مرده  با پات خود به مار زد و عقب برگشت و با خطاب استاد مرده یا نه به

همه راه خود را به سوت نجف ادامه دادیم، ناگهان استاد رو به  یافمت، سپس به جمع ما پیوست و

از این  جان شد، لازم نبود شما به عقب برگردید و مار با خطاب من بى: فرمود آن شخص کرد و

 !نماییدمرا امتحان  واقعه تفحص کنید و

. 

 اثبات حقانیت

یك بار پشت سر آقای قاضی حرکت می : سید محمد حسن قاضی پسر آقای قاضی می گوید

از کجا معلوم : کردم، آن وقت خیلی جوان بودم، یك آشیخی آمد پیش آقای قاضی و گفمت

خب : فرمودند. بشنوم( عر)حرف های تو درست است، من می خواهم از خود حضرت ولی عصر

از دور یك بلندی را دیدم که . ناگهان دیدم آثاری از شهر نیست و در بیابانی قدم می زنیم. برویم

نه من نمی : آن جا که رسیدیم، آن شیا پشیمان شد و گفمت. یك عده ای می آیند و می روند

نه : شیا گفمت. تو خودت اصرار داشتی برویم و ببینیم: آقای قاضی گفمت. مرا برگردان. خواهم

 .دیدم همان مکان و همان کوچه و همان شهر هستیم. هم و برگشتیمنمی خوا



. 

 خاطره ای جالب از نفرین همسر علامه

ما یك مادری داشتیم، خدا بیامرزدش، : سید محمد حسن قاضی داستان را چنین تعریف کردند که

ید، پا کفش هایمان را که می کندیم و می رفمتیم توی کوچه بازی می کردیم، مادر می گفمت نرو

برهنه می دوید توی کوچه، بازی می کنید و می آیید داخل رختخواب می خوابید و رختخواب 

نه، بروید چه اشکالی دارد و این همیشه یك گفمتگویی : مرحوم قاضی می گفمت. کثیف می شود

که این طوری : در خانه ما بود، که قاضی می گفمت بگذار بروند بازی کنند و مادر می گفمت

 .اب ها کثیف می شودرختخو

یکی از روزها که وقت مغرب بود، مادر نشسته بود رو به قبله و مهیای نماز مغرب و عشاء بود، من 

مادر . هم وارد خانه شدم، از مکتب می آمدم، کفش ها را از پا کندم که بروم کوچه بازی کنم

و همین که پایم را  ما گوش ندادیم و رفمتیم! عقرب بیاد پایت را بزند! محمد رفمتی: گفمت

 .گذاشتم توی کوچه، یك عقرب پایمم را زد

محمد چی شده؟ خواهری : یکدفعه آقای قاضی آمد و گفمت. بعد من آمدم خانه گریه کردم 

مادر گفمت : دارم که دو سال از من بزرگتر است و الان در مشهد ساکن است، او آمد و گفمت

تو : آقای قاضی به مادر گفمت! پایش را نیش زد نرو تو کوچه، محمد گوش نداد، رفمت و عقرب

بچه را نفرین کردی؟ حالا که این است من هم این کار را می کنم، انگشت دوم پایم را فشار داد 

 !و خوب شد

. 

 قاضی به همسرش عنایت علامه

ایشان به آقای قاضی »: سید محمد حسن قاضی فرزند علامه در مورد مادشان چنین نقل می کنند

! سال های سال در منزل تو هستم، تو یك قرآن خواندن به من یاد ندادی آخر من: می گفمت که

این قرآن یاد دادن برای کسی که اصلا  سواد خواندن و نوشتن نداشته )آخر تو چه آقایی هستی؟ 

 (باشد خیلی مشکل است

به و بعد ایشان . تو قرآن را باز کن، مقابل هر سطر یك صلوات بفرست و بعد بخوان: آقا فرمودند

ما که بزرگ شدیم و خواندن و نوشتن یاد . این صورت صلوات می فرستادند و قرآن می خواندند

این آیه ای که من می خوانم کجای قرآن است؟ و : گرفمتیم، من می آمدم به مادر می گفمتم



یعنی خواندن و نوشتن بلد نبود ولیکن اشاره می کرد که فلان . ایشان پیدا می کرد و نشان می داد

 «!.صفحه است و سطر آن را هم تعیین می کرد

. 

   (ره)علامه طباطبا ی هدایت

هنگامی که از تبریز به قصد »: آیت الله ابراهیم امینی از استادشان علامه طباطبا ی، نقل کرده اند

ادامه تحصیل علوم اسلامی به سوی نجف اشرف حرکت کردم، از وضع نجف بی اطلاع بودم، 

پیش چه   در بین راه همواره به فکر بودم که چه درسی بخوانم،. م و چه بکنمنمی دانستم کجا برو

 .استادی تلمذ نمایم و چه راه و روشی را انتخاب کنم که مرضی خدا باشد

و عرض ( ع)وقتی به نجف اشرف رسیدم، لدی الورود رو کردم به قبه و بارگاه امیرالمؤمنین 

محضر شما شرفیاب شده ام ولی نمی دانم چه روشی را من برای ادامه تحصیل به ! یا علی»: کردم

پیش گیرم و چه برنامه ای را انتخاب کنم، از شما می خواهم که در آنچه صلا  است مرا 

در همان روزهای اول، قبل از اینکه در . منزلی اجاره کردم و در آن ساکن شدم« .راهنمایی کنید

ناگاه درب . و به آینده خودم فکر می کردم جلسه درسی شرکت کرده باشم در منزل نشسته بودم

. خانه را زدند، درب را باز کردم دیدم یکی از علمای بزرگ است، سلام کرد و داخل منزل شد

چهره ای داشت بسیار جذاب و نورانی، با کمال صفا و . در اتاق نشست و خیر مقدم گفمت

عاری برایم خواند و سخنانی صمیمیت به گفمتگو نشست و با من انس گرفمت، در ضمن صحبت اش

کسی که به قصد تحصیل به نجف می آید خوب است علاوه بر »: بدین مضمون برایم گفمت

 «.تحصیل، به فکر تهذیب و تکمیل نفس خویش نیز باشد و از نفس خود غافل نماند

سخنان . من در آن مجلس شیفمته اخلاق و رفمتار اسلامی او شدم. این را فرمود و حرکت کرد

تا مدتی که . وتاه و با نفوذ آن عالم ربانی چنان در دل من اثر کرد که برنامه آینده ام را شناختمک

در نجف بودم محضر آن عالم با تقوی را رها نکردم، در درس اخلاقش شرکت می کردم و از 

 (.ره)آن دانشمند بزرگ کسی نبود جز آیت الله سید علی قاضی. محضرش استفاده می نمودم

. 

 اط با وادت السلامارتب



حاج میرزا على آقا قاضى بسیار در وادت السلام نجف برات زیارت اهل قبور مى             

رفمت و زیارتش دو الی چهار ساعت به طول مى انجامید و بر مى گشتند و با خود به حال سکوت 

 !مى ماند و خسته هم نمى شد

رحمه الله -آیت الله حاج شیا محمد تقى آملى عالمى بود در طهران، به نام مرحوم             

از قول . که ایشان از شاگردان سلسله اول مرحوم قاضى در قسمت اخلاق و عرفان بودند -علیه

من مدت ها مى دیدم که مرحوم قاضى، دو سه ساعت در وادت السلام مى : ایشان نقل شده که

و به قرا ت فاتحه ات رو  مردگان را شاد  انسان باید زیارت کند و برگردد: با خود گفمتم. نشینند

این اشکال در دل من بود اما به احدت . کند؛ کارهات لازم تر هم هست که باید به آنها پرداخت

 .ابراز نکردم، حتى به صمیمى ترین رفیق خود از شاگردان استاد

ى رفمتم، تا مدت ها گذشت و من هر روز برات استفاده از محضر استاد به خدمتش م            

آن که از نجف اشرف عازم مراجعت به ایران شدم و لیکن در مصلحت بودن این سفر تردید 

شبى بود مى خواستم بخوابم، در آن . داشتم، این نیت هم در ذهن من بود و کسى از آن مطلع نبود

طبعا   اطاقى که بودم در طاقچه پایین پات من کتاب بود، کتاب هات علمى و دینى؛ در وقت خواب

با خود گفمتم برخیزم و جات خواب خود را تغییر دهم، . پات من به سوت کتاب ها کشیده مى شد

یا نه لازم نیست؟ چون کتاب ها درست مقابل پات من نیست و بالاتر قرار گرفمته، این هتك احترام 

یست و در این تردید و گفمتگوت با خود بالاخره بنابر آن گذاشتم که هتك ن. به کتاب نیست

علیکم السلام، صلا  : صبم که به محضر استاد مرحوم قاضى رفمتم و سلام کردم، فرمود. خوابیدم

بى اختیار هول ! نیست شما به ایران بروید، و پا دراز کردن به سوت کتاب ها هم هتك احترام است

وادت  از: ایشان فرمودند! آقا شما از کجا فهمیده اید؟ از کجا فهمیده اید؟: زده گفمتم

 !فهمیده ام السلام

 گوهمر هر کس از این لعل توانی دانست     راز نهممانمی دانست  می  عمارف از پرتممو

 که نه هر کو ورقی خواند معانی دانست    شر  مجموعه گل، مرغ سحر داند و بس

. 

 سیر الی الله

م قاضى مى قدرت جوان هم بود، روزت مرحو یمکمى از شماگردان مرحوم على آقات قاضى که

چه کار مى کنى  :از ایشان مى پرسد. مى شود بیند که او روز به روز رنگش زرد و خودش لاغر



هر شب غیر از مقررات عادت، یك ختم قرآن انجام می  :جواب مى دهد که این طور مى شوت؟

ه ام فکر کن که من در ممقمابملت نمشمسمتم از امشب :دایشان مى فرمای .دهم و تقریبا خواب ندارم

بمعمد  .بیشتر از یك جزء نمتموانمسمتمم بمخموانمم :آن شخص فردا آمد و گفمت! و بمخموان

پیامبر و یا  مى خوانى و یا( ع)چمنمد روز دسمتمور ممى دهمد کمه خمیمال کمن برای امام زمان از

چند  بعد از .کمردم نتوانستم بیشتر از یك حزب بخوانم همر چمه :فردا آممد و گمفمت(. ع)على

اول قمرآن شروع  ممى گمویمنمد آن جموان از !خمیمال کمن بمرای خمدا ممى خموانمى :دروز فمرممو

 .مانده بود و صبم همان شب از دنیا رفمت ایاك نعبد و ایاك نستعین نموده بود و در

. 

          خبر از امور

برویم  وعده داد که اگر یکى از افراد فامیل به ما :آقات سید محمد حسن قاضى، بیان کردند که

. به منزلشان، به ما، همم جمریمان بمرق را نمشمان بمدهمد و هم رادیو و سر آن رابرات ما کشف نماید

آنمچمه ندیده بودیم و آن دستگاه  ما هم شاید ممخمفمیمانمه رفمتمیمم ممنمزل آن فماممیمل و دیمدیمم

برخى آهنگهایى را  ى رادیو را هم دیدیم و، یعن(که تازه آمده بود)شگفمت آور انتقال صوت را 

و صحبت از خدا و  در این میان، نمى دانم به چه مناسبت بحث. که پخش مى کرد شنیدیم

که منکر هم شده است،  پیامبران خدا به میان آمد و این شمخمص صماحمبخانه چنان وانمود کرد

مناقشه کردم؛ ولى فایده ات  وخیلى شگفمت زده شدم و قدرت بحث . حتى حقانیت خدا و معاد را

 . به بحث و مناقشه بپردازیم قرار بر این شد که روز بعد با مهیا شدن بیشتر،. نداشت

میعادگاه همگان بود، در زاویه ات نمشمسمتمه بودم  که( ع)روز بمعد، در صحن مطهر حضرت على 

ور غمیمره ممنتظره پدرم رسید و در این اثنا و به ط. برویم منزلشان و منتظر فامیل که بیاید و با هم

هستى؟ من که مى دانستم پدرم از این فرد فماممیمل و پمدرش خموشمش نمممى  منتظر کسى: پرسید

پدر به  و من همراه! بیا با من: و ایشان فمرممودنمد. نخواستم بگویم که منتظر چه کسى هستم آیمد،

شدیم و رفمتیم نشستیم  وارد بازار. دوزها در صحن مطهر درت هست به سوت بمازار عبا. راه افمتادم

 . در مغازه یکى از دوستان قدیمى ایشان و با هم مشغول صحبت شدیم

. من گاهى دلم شور مى زد که نکند فلانى سر وعده بیاید و ممن خملاف وعمده کمردم بماشمم

و  کرد یمشمان در فمرصمتمى کمه صماحمب ممغمازه ممشغول صحبت با مشترت بود، رو به منا

بمیمایمد، بحثهات شما نتیجه ات ندارد جز  او را فراموش کن، او نخواهد آمد و حمتمى اگمر :گفمت



عمبما دوز خمواسمت کمه عمبمات زیمبما و ممد آن روز را بمرات ممن  او با متانت از آن .ضیاع وقت

یشان هم دید و از خمیملى خوشحال شدم و روز بعد رفمتم و عبا را گرفمتم و ا بمدوزد و ممن همم

به اندازه خوشحالى ات که از غلبه بر : گفمت آرت :از این عمبا خوشت آمد؟ گفمتم: من پرسید

یك مرتبه من متوجه شدم که گویا پدر از تمام ممسما ل  بیشتر؟ فلان حماصمل ممى شمد، یا کمتر یا

بمرق و شمنمیمدن رادیمو اسمت و غمرض از رفمتمن بمه خمانمه فماممیمل و دیمدن  روز قمبمل آگماه

این مطلب را برات شما  چه کسى :پرسیدم! بمرات مما نمقمل ممى کمنمد، بدون کم و کاست را

 .سکوت کرد و چیزت نگفمت بازگو کرده است؟

. 

 سیدی نورانی

یك زمانی به نجف : آیت الله نجابت از آیت الله سید حسن مصطفوی نقل کردند که می فرمود 

قاضی را زیارت کنم و از محضرش استفاده کنم، ولی بر اثر بدگویی برخی  مشرف شدم تا آقای

یك روز در کنار در بزرگ بازار حرم . طلاب جاهل می ترسیدم به محضر آقای قضای بروم

یك لحظه . نشسته بودم و کسانی را که از در قبله سلطانی به حرم رفمت و آمد می کردند می دیدم

من برای چه به نجف امده ام، من برای ملاقات با آقای قاضی به این جا در فکر فرو رفمتم که اصلا  

 .آمده ام ولی می ترسم

در همین اوان که نشسته بودم و در این فکر بودم دیدم یك سید بزرگواری از حرم مطهر بیرون 

چنان که از شش جهت اندامش نوری ساطع . آمد و دور تا دور بدنش را نوری احاطه کرده بود

من شیفمته این آقا شدم، دیدم طرف در سلطانی حرم رفمت و نزد قبر ملا فمتحعلی سلطان  بود و

: در این لحظه دیدم آن سید نورانی به کسی چیزی گفمت و او نزد من آمد و گفمت. آبادی نشست

ای کسی که اسمت حسن است، سریره ات حسن است، شکلت حسن است، : آن سید می فرماید

ی ترسی؟ پیش بیا، پیش ما بیا و نترس، و ما این چنین به محضر آقای شغلت حسن است چرا م

 «.قاضی مشرف شدیم

. 

 انقلابی درونی

در نمجمف اشمرف شخصى به  :فرمایند جناب حجت الاسلام و المسلمین فاطمى نیا مى

وت با تمام این اوصاف، ارادت و محبت خاصى . شهرت داشت بود که به فسق و فجور قاسم نام



او همواره در کمممیمن مرحوم قاضى مى نشست تا وقتى آقا آمد،  .ه مرحوم قاضى داشتنسبت ب

قاضى هم همواره قماسمم را ممشمتماقمانمه نمصمیمحمت ممى کمرد و بمه وت  به وت سلام کند، مرحوم

کمه حمتما نماز بخواند و اعمممال شرعى را به جا آورد؛ ولى متاسفانه قاسم به  ممى فمرممود

. کمرد فها عنایت نشان نمى داد؛ اما از درون بمه ممرحموم قماضمى ممحمبمت احمسماس ممىحر این

کمه در  چمنمدیمن سمال بمدیمن ممنموال گمذشمت و چمون ممرحموم قماضمى ممشماهمده نمممود

تو این همه نسبت به من ابراز محبت مى  !قاسم :قماسمم زممیمنمه تحول وجود دارد، به وت فرمود

مرحوم قاضى وقتى از قاسم قمول  !من عمل کنی مردانه به من قول بده که به یك دستورکنى؛ م

قاسم بمه وت  .امشب حتما برات خواندن نماز شب بیدار شو :گرفمت، به وت فرمود

دیگر نمممى تموانمم  اولا من معمولا تا دیر وقت در قهوه خانه به سر مى برم و! سیدت :گفمت

شما به من سفارش نماز شب مى  ثانیا من اصلا نماز نمى خوانم و. د شمومنمیمممه همات شمب بملنم

ساعتى که نیت بکنى، تو را از خواب بیدار  نگران نباش، هر: مرحوم قاضى به وت فرمود  !کنید

این نیست که نیمه هات شب بیایم در خانه، بلکه  این فرمایش مرحوم قاضى حاکى از. خواهم کرد

همان ساعت ممعمهمود بما حمالتمى عمجمیمب از خمواب  قماسم در. تتصرف ولایى در کار اس

گرفمتن به حیاط ممنمزل ممى رود؛ امما بمه ممحمض ایمنمکمه  بمیمدار ممى شود و به قمصد وضو

افمتمد، انمقملاب و تمحمول عمجمیبى در سایه تصرفات مرحوم قماضى  چمشمم قماسمم بمه آب ممى

د و همین قماسم که به فمسق و فمجور مشهور بود، از اوتاد و زهاد مى آی در وجود قاسم به وجود

به جایى مى رسد که مردم باقیمانده چات وت را به عنوان تبرك و شفا مى  نجف مى گردد و کار

 .خوردند

. 

 تواضع زیاد

سید علی آقا قاضی وقتی سبزیجات می خرید، می پیچید گوشه عبایش و با همان حالت در کوچه 

حرکت می کرد و از اصال  القیافه درست کردن دوری می جست و این چنین متواضعانه و بازار 

هم ایشان در مجلس روضه ابا . زندگی می نمود و از این راه به مقامات عالیه دست یافمته بود

را جفمت کرده و آن ها را تمیز می کند ( ع)خودش کفش های مهمانان امام حسین ( ع)عبدالله 

 .ن ها که خرده می گیرند که آدم بزرگ نباید چنین کاری بکندبدون توجه به آ



من هر وقت می رفمتم مجلس آقای قاضی، کفش هایم »: آیت الله سید ابوالقاسم خو ی می فرمود

 «.را می گذاشتم زیر بغلم که مبادا کفشم آن جا باشد و آقای قاضی بیاید آن را تمیز یا جفمت کند

پدر ما خودش را خیلی پایین می دانست و وقتی »: یددخترش در مورد او چنین می گو

در . من خوشم نمی آید بگویید من شاگرد فلانی هستم: شاگردانشان می آمدند می گفمتند

مجالسی که در منزل می گرفمتند بالای مجلس نمی نشستند و می گفمتند آن جا جای مهمانان 

همه آنها راه می رفمت و هر چه می است و وقمتی با شاگردانشان راه می رفمتند، پدرم عقب 

 «.نه، شما جلو بروید: آقا شما جلو باشید، می گفمتند: گفمتند

هیچ گاه در صدر مجلس نمی نشست و با شاگردانش هم که بیرون می رفمت جلو راه نمی رفمت، 

 .و آن گاه که در منزل، شاگردان و مهمانان سراغشان می آمدند برای همه به احترام می ایستاد

او آن قدر مبادی آداب است که وقتی در منزل مهمان دارد برای »: آیت الله نجابت نقل می کردند

 «.خواندن نماز اول وقتش از مهمانش اجازه می گیرد

من آن موقع سن کمی داشتم، ولی ایشان اهل : آیت الله سید عباس کاشانی در این باره می فرماید

ال هم که به مجلسشان می آمدند بلند می شدند و هر چه بچه های کم سن و س. این حرف ها نبود

 «.خوب است بگذارید این ها هم یاد بگیرند»: به ایشان می گفمتند اینها بچه هستند، می فرمودند

زمانی که عده ای از ایران خدمتشان می رسند و می گویند که ما : باز آیت اله کاشانی نقل کردند

ی کنیم، ایشان گریه می کنند، بعد دستشان را بالا می برند و می از شما مطالبی شنیدیم و تقلید م

خدایا تو می دانی که من آن نیستم که این ها می گویند و بعد می فرمایند که شما بروید »: فرمایند

 «.از آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی تقلید کنید

لا یرضون »: بش می فرمایددر وصف عارفان مکت( ع)و این همان اوصافی است که امیرالمؤمنین 

من اعمالهم القلیل و لا یستکثرون الکثیر فهم لا نفسهم متهمون و من أعمالهم مشفقون إذا زکی 

أنا أعلم بنفسی من غیری، و ربی اعلم بی من نفسی، اللهم لا : احدهم خاف مما یقال له فیقول

   .علمونتؤاخذنی بما یقولون، واجعلنی أفضل مما یظنون، واغفرلی مما لا ی

از کردار اندك خود خرسندی ندارند، و طاعت های فراوان را بسیار نشمارند، پس آنان خود را 

و اگر یکی از ایشان را بستایید، از آن چه م درباره . متهم شمارند و از کرده های خویش بیم دارند

ا از خودم بهتر من خود را بهتر از دیگران می شناسم و خدای من مر: او م گویند بترسد، و گوید



مرا مگیر بدان چه بر زبان می آورند، و بهتر از آنم کن که می پندارند و بر ! می شناسد، بار خدایا

 «.من ببخشای آن را که نمی دانند

. 

 خصوصیات رفمتاری

: علامه از شهرت گریزان بود و هنگامی که درباره استادانش از او سؤال می کنند با تندی می گوید

 «.سله درست نکنیدبرای من سل»

و نیز در یکی از جلساتش یکی از حاضران را کنار می کشد و در حالی که اشك از چشمانش 

فلانی شنیده ام نام مرا در منبر می بری، اگر به حلال و حرام معتقدی : سرازیر می شود، می گوید

هر که به درس من می  :و نیز می گوید. من راضی نیستم، نه بالای منبر نه زیر منبر اسم مرا بیاوری

در حالی که شاگردان می گویند ما هنوز هم هر چه از بزرگان . آید در حق من، مبالغه، حرام است

 .می خوانیم و می شنویم در برابر ایشان ضعیف است

شاگردانش می گویند حتی . او دا م السکوت بود و بعضی وقت ها از جواب دادن طفره می رفمت

 .ایشان نصف حرف ها را نمی زنند که مبادا حمل بر غلو  و اغراق شود گاهی به نظرمان می آمد

بینی و بین الله »: آیت الله سید عباس کاشانی نقل کردند که ایشان به ارادتمندانشان می فرمودند

و حال آن که چیزهایی را که نقل می کنند شاید « .راضی نیستم درباره من مجلس درست کنید

 .ایشان هم نیست ثلث حقایق و داشته های

. 

 ارتباط با رو  فرزند

نابغه خانواده قاضی سید محمد باقر بود، » : سید محمد حسن قاضی پسر آقای قاضی می گوید

ایشان حافظه خیلی قوی داشت که هر چه برایش می خواندی حفظ می شد و شاگرد شیا عباس 

 .سالگی ایشان را برق گرفمت 16-14قوچانی بود، و در سن 

باهوش بود و بد جوری . لی جزع و فزع می کرد، خیلی ناراحت بود که بچه ام جوان بودمادر خی

تو چرا این قدر برای بچه گریه می کنی؟ فرزندت الآن این جا : آقای قاضی به ایشان گفمت. مرد

 .و مادر بعد از شنیدن این حرف خیلی آرام شد. پیش من نشسته! پیش من است



م، از او پرسیدم که تو نسبت به محمد باقر خیلی جزع و فزع می من یك روز این مادر را دید

کردی حالا چطور شد که آرام شدی؟ تا این حرف را داشتم می زدم آقای قاضی وارد شد و 

 .و من را دعوا کرد و نگذاشت که بفهمم! ای فضول: گفمت

. 

 نوری بود که آقای قاضی واسطه ایصالش شده بود ،سید هاشم

آن زمان در کربلا، رفمتن به قهوه خانه »: د محمد حسن قاضی نقل می فرمایندسی            

یك شب قبل از : آقا سید هاشم می گوید. خیلی عجیب بود و در نظر بعضی ها کار جالبی نبود

رفمتم  .اذان صبم برای خرید نان بیرون آمدم، دیدم یك سی د محترم در قهوه خانه نشسته است

من منتظر چای هستم من تا چای نخورم :ینجا نشسته اید؟ آقای قاضی گفمتند آقا چرا ا: جلو گفمتم

با هم به منزل . آقا اگر شما چای می خواهید بیایید برویم منزل ما: گفمتم. نمی توانم بروم حرم

بعد از خوردن چای من شروع کردم . رفمتیم و در آن طلوع چای درست کردیم و با نان خوردیم

یشان که، آقا چرا به خاطر یك چای از صنف علما خارج می شوی و در قهوه به تندی کردن با ا

اگر به آن خدمت کنی . این بدن ما حکم استر را برای ما دارد: آقا جواب دادند خانه می نشینی؟

در حالی که رسیدگی آیت اله قاضی به خودش چیزی در . )بیشتر می توانی از آن استفاده کنی

 .(نه پرخوریحد خوردن یك چای بود، 

بعد داستان سفرشان از تبریز به کربلا را بیان کردند که در آن سفر یك قافله داری            

داشتند که هر جا در راه منزل می کردند اول سراغ الاغ ها و اسب ها می رفمت و به آن ها 

می رسد، ولی  مردم می گفمتند این به جای اینکه به ما برسد اول به الاغ هایش. رسیدگی می کرد

چون وقتی به . همین باعث شد که قافله ما دو سه روز زودتر از قافله های دیگر به نجف برسد

موقع حرکت حیوانات سر حال بودند و خوب حرکت می کردند   حیوانات رسیدگی می کرد

 این بدن ما هم. ولی متصدیان قافله های دیگر مشغول خودشان می شدند و به اسب ها نمی رسیدند

 «.و این آغاز آشنایی سید هاشم حداد با آقای قاضی است».استر ماست

سید هاشم مثل این سنی ها متعصب است که »: آقای قاضی در مورد ایشان می فرمودند           

ابدا  از عقیده توحید خود نزول نمی کند و در ایقان و اذغان به توحید چنان است که سر از پا نمی 

او می . اشم حداد تربیت شده دست مبارك مرحوم حاج میرزا علی قاضی بودحاج سید ه« .شناسد

ایقان و عرفان او در چه حد . دانست دست پرورده اش چیست و درجات و مقاماتش کدام است



او . آقا سید هاشم نوری بود که آقای قاضی واسطه ایصالش شده بود. اعلای ارتقاء راه یافمته است

اضی را درك کرد و آقای قاضی وقتی به کربلا می رفمت به منزل قریب به بیست سال آقای ق

 .ایشان سر می زد

. 

 آثار کنترل شکم

پرخورت . واصل، رعایت میانه روت در خوراك بود از دیمگمر رهمنمممودهات اخلاقى آن عارف

بر زیانهات جسمى، رو  را خسته و اشتیاق به عبادت و  یمکمى از صمفمات زشمتمى است که افزون

 .نماید توان تفکر را از انسان سلب مى

روایتى غریب درباره  - رضموان الله علیه -ممرحموم اسمتماد قماضمى :علامه طباطبایى مى فرمایند 

سلف، سه نفر رفیق، گذرشان به  فواید جوع بیان مى فمرممود و ممحمصملش آنمکمه در زمان انبیات

تمحمصمیل غذا به نقطه ات متفرق شدند؛  بمرات شمب فمرا رسمیمد؛ همر یمك. دیار غربت افمتماد

. معین در آن میعادگاه یکدیگر را ملاقات کنند لیکن با یمکدیگر میعاد نهادند که فردا در وقت

میهمانى شخصى در آمد و چون سومى جایى نداشت، با  یکى از آنها میهمان بود و دیگرت به

و تا صبم در آن جا به سر برد و هم چنان  میهمان خدا مى شوم بمه مسجد مى روم و: خود گمفمت

در میعاد خود، هر سه نفر حضور یافمتند و هر یك سرگذشت خود را  صبحدم،. گرسنه باقى بود

ما  :خدات تعالى، به نبى آن زمان وحى رسید که به آن میهمان ما بگو از جانب. بیان کردند

و شدیم وبرات او در صمدد تمهمیمه میهمانى این میهمان عزیز را قبول کردیم و خود میزبان ا

 .بمهمتمریمن غمذاهما بمرآمدیم، لکن در خزانه غیب خود بهتر از گرسنگى غذایى برات او نیافمتیم

. 

  طی الارض، رویه علامه

قموچمانمى، وصمى ممرحموم قماضمى نمقمل   عمبماس  علامه طباطبایى و نیز آیت الله حماج شمیما

قماضمى ایمن بمود کمه در دو دهمه اول مماهمهمات ممبمارك  ممرحمومفمرمموده انمد کمه عمادت 

پمس از شمب، دوسمتمان را در ممنمزل ممى پمذیمرفمتمنمد و ممجملس  رممضمان، چمهمار سماعمت

تما شمش سماعمت پمس از شمب طمول ممى کمشمیمد، اما در دهه سوم درس  درس اخملاق ایمشمان

ایمشمان . اه مبارك رمضان کسى ایمشمان را پمیمدا نمممى کمردفرمود و تا آخر م را تعطیل مى

همممسمر داشمتمنمد و در ایمن دهمه، در منزل هیچ یك از آنها نبودند و حتى در  چمهمار



ممشماهمده  کوفه و سهله نیز که بسیارت از شبها را در آن ممسمجمد بمیمتموتمه ممى نمممود مسجد

 .نمممى شمدنمد

دیگر، احتمال طى الارض داشتن آن مرحوم را  همر سال رخ مى داد و حوادثىایمن حمادثمه کمه 

عملاممه طمبماطمبمایمى در ایمن ممورد نمقل فرموده اند،  حمکمایمت دیمگمرت کمه .تقویت مى کرد

مرحوم آیت الله سید محمد حسین تهرانى از قول ایشان چنین نقل . نماید این احتمال را تقویت مى

ر ما، مرحوم آقا سید محمد حسن الهى قاضى یك روز به وسیله شاگردت براد :کنند مى

خود مى  داشت و او احضار اروا  مى نمود نه با آینه و نه با میز سه گوش، بلکه دستى به چشم که

به طى  کمشمیمد و فمورا  احضار مى کرد، از رو  مرحوم حاجى میرزا على آقات قاضى راجع

آیه از اول  طى الارض، شش مرحموم قماضمى جواب داده بودند کهم. الارض سمؤ ال کمرده بمود

مراد از این  :ممن ازعملامه طباطبایى پرسیدم :مرحوم آیت الله تهرانى مى افزایند .سوره طه است

قاضى خواسته اند بمه طمور رممز صمحمبمت کمنمنمد و ممثملا بمگمویمنمد  آیات چیست؟ آیا مرحوم

نه؛ برادر ما  :ات الهیه حاصل مى شود؟علامه طباطبایى فرمودنداتصاف به صف طى الارض با

کرد مثل آنکه دستور العمل برات طى  مردت باهوش و چیزفهم بود و طورت مطلب را بمیمان ممى

الله لا  الارض را خودش از این آیات فهمیده است و ایمنآیمات بسیار عجیب است، به خصوص آیه

برات او  خمداونمد همیچ معبودت جز او نیست؛ تمام نامهات نیکو تنها؛ الاسماء الحسنى اله الا هو له

کند و  است، چون این آیه تمام اسماء را در وجود مقدس حضرت مقدس حضرت حق جمع مى

 . مانند جامعیت این آیه در قرآن کریم نداریم

یك ده،  در حال عادت( مرحوم قاضى)ممعمممولا ایمشمان  :مى فرمودند و نیز علامه طباطبایى

دسترس بودند و مثلا رفمقا مى آمدند و مى رفمتند و مذاکراتى داشتند و  بیست روزت در

آن وقت، یك دفمع  ایشان غیب مى شدند و یك چند روزت از چشم مردم  صحبتهایى مى شد و

و نه در مدرسه و نه در مسجد و نه در کوفه و نه در سهله، ابدا  از ایشان  دور بودند، نه در خانه

همیمچ کمس خبر . عیالاتشان هم نمى دانستند کمجما ممى رفمتمنمد چمه ممى کمردنمد خبرت نبود و

رفقا در این روزها به هر جا که احتمال مى دادند، مرحوم قاضى را مى جستند؛ ولى  .نداشت

بعد از چند روزت باز پیدا مى شد و درس و جلسه هات خصوصى را در منزل و . یافمتند نمى

 .ایر مى کردندد مدرسه

. 



  قاضی  از جمله کمالات مرحوم

و   و تفویض  و تسلیم  توکّل  غرق  ، و چنان نمود با عا ل  سنگین می  زندگی  تهیدستی  در نهایت     

 .کرد نمی  او را از مسیر خارج  ای بقدر ذر ه  عا له  این  توحید بود که

  رضوانُ اللهِ علیه  قاضی  مرحوم: ستادِ استادِ ماا: علامه محمد حسین حسینی تهرانی می فرمودند     

او   های داستان  نمود که می  زندگی  معیشت  در ضیق  ، چنان سنگین  با وجود عا ل   اشرف  در نجف

 . است  المثل  ما ضرب  برای

در   نفمتی  چراغ  کردن  روشن  و برای .نبود  چیزی  در خانه او غیر از حصیر خرما ی            

 .بردند بسر می  بسا در خاموشی  ، چه لامپ و یا نفمت  نبودن  بجهت  شب

  فروشی  سبزی  دکّان  روز به  یك  من:  گفمت می  است  نجف  فعلا  از اعلام  و نیز شخصی که     

معهود،   بعکس  ؛ ولی است  کاهو سوا کردن  و مشغول  شده  خم  قاضی  مرحوم  ، دیدم بودم  رفمته

  کاملا  متوج ه  من. دارد هستند بر می  و بزرگ  خشن  برگهای  دارای  و آنها یکه  پلاسیده  هایکاهو

داد، ایشان کاهوها را در زیر عبا   قاضی  کاهوها را ترازو کرد و به مرحوم  دکّان  ؛ تا صاحب بودم

بود،   رد مسن و پیرمردیمَ  قاضی  و مرحوم  بودم  طلب  جوانی  در آنوقت  که  من. شد  و روانه  گرفمت

غیر   کاهوهای  ، چرا این همه  شما بعکس!  دارم  سؤالی  آقا من:  کردم  و عرض  رفمتم  بدنبالش

 !را سوا کردید؟  مطلوب

  ، و من است  و فقیری  بضاعت بی  ، شخص مرد فروشنده  این!  من  آقا جان: فرمود  قاضی  مرحوم

و   عزّت  تا او لا  آن  باشم  داده  او بلا عوض  به  چیزی  خواهم ؛ و نمی کنم می  او مساعدت  به  گاهگاهی

  هم  ؛ و در کسب گرفمتن  مج انی  کند به  عادت  ناخواسته  برود؛ و ثانیا  خدای  شرفِ آبرو از بین

  هک  دانستم می  کاهوها؛ و من  یا از این  بخوریم  خوب  ندارد کاهوی  ما فرقی  و برای. شود  ضعیف

  ، لذا برای خواهد ریخت  بیرون  بندد به خود را می  دکّان  ندارد، و ظهر که  خریداری  اینها بالاخره

 . کردم  به خریدن  تضررّ او مبادرت  عدم

. 

 خبر از مرجعیت

مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی در مجالس روضه هفمتگی آقای قاضی شرکت می کرد، 

این دو بزرگوار با هم خیلی . روف نشده و به عنوان مرجع مطر  نبودندولی در آن عصر هنوز مع

در آن موقع آقای قاضی در خواب یا مکاشفه می . دوست و رفیق بودند، و در فقه هم مباحثه بودند



بیند که بعد از اسم مرحوم آیت الله سید محمد کاظم یزدی نام آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی 

بعد ها گاهی ایشان از . مرجعیتشان شده و این مطلب را به ایشان می گویندنوشته شده و متوجه 

هنوز وقتش : آقای قاضی درباره زمان این مرجعیت سؤال می کردند و آقای قاضی می فرمودند

 .نرسیده

تا آن که بعد از وفات مراجع عصر به مرجعیت می رسند و هم چون آیت الله سید محمد کاظم 

 .ترده و تام می گرددیزدی، مرجعیتشان گس

. 

 جواز حضور

را دارد و از آقای قاضی می خواهد ( عر)وقتی یکی از بزرگان طلب تشرف به محضر امام زمان

که برای او هم اجازه ورود بگیرد، آیت الله قاضی در پاسا به تندی او با خانواده اش اشاره می 

 «!به و مقام؟با آن اخلاق تند و رسیدن به این مرت»: کنند و می فرمایند

. 

 علویه از من انگور خواسته، من هم از خدا انگور خواستم

آیت الله شیا علی محمد بروجردی اول مجتهد و اول : آیت الله نجابت می فرمود            

یك سال قبل از رحلتشان ایشان قصه ای برای ما نقل . برای ما مثل یك گوهر بود. متقی نجف بود

     .ودممقای قاضی شنیده بکرد که خودم نیز از آ

و مدام در محضر ... هفمت سال من همه چیز را تعطیل کردم، درس، مباحثه و  :فرمود            

خدا ... قشنگ جانم در کالبدم قرار گرفمته بود، حسابی داشتم آدم می شدم. بودم( ره)آقای قاضی

همیشه خرده ... از آخر حیاتشرحمت کند ایشان را در عمرش برنر درسته نخورد، مگر چند روز 

ایشان خرده برنر می ( در نجف قیمت خرده برنر ربع قیمت برنر درسته بود)برنر می خورد 

 ...خورد آن هم خیلی کم

. یك وقت از عجایب خدای جلیل پول مفصلی برای ما رسیده بود: ایشان می فرمود            

ف هم بودم، با زن و بچه هم نهایت ادب را به سر کی. لذا از ناحیه بی پولی هیچ مشکلی نداشتم

نشسته بودم با زن و بچه مشغول سخن گفمتن، پول ... هیچ با آن ها تندی نمی کردم. خرج می دادم

یك دفعه احساس کردم قلبم راکد است، مضطرب . هم که داشتم، زندگیم هم که مرتب بود

مشکل فراوان داشتم، اصلا  این طور نمی  شب هایی که بی پول بودم،. شدم، اصلا  قرار از من رفمت



سر تا پایم را بی . دیدم نه میل نشستن دارم، نه میل حرف زدن، نه میل مطالعه، نه خواب. شدم

شاید از ناحیه ایشان شفا ( ع)گفمتم بروم طرف حرم امیرالمؤمنین . قراری و اضطراب فراگرفمته بود

ی سر، دیدم حالم هیچ فرقی نکرد، کمی تأمل کردم رفمتم بالا. از در سلطانی وارد شدم. پیدا کنم

بی اختیار و با نهایت اضطراب متوجه بازار . دیدم قلبم مرا میل می دهد به طرف بازار بزرگ

رسیدم در آخر بازار، یك . بزرگ شدم، قلبم، نفسم، فهمم همه مرا متوجه بازار بزرگ می کرد

 .دفعه دیدم آقای قاضی دارند تشریف می آورند

تا چشمم افمتاد به آقای قاضی مثل جوجه ای که ترسیده باشد چطور خودش را به             

سرعت در آغوش مادر و زیر پر و بال مادرش قرار می دهد، بنده هم با سرعت مثل برق خودم را 

رساندم به آقای قاضی، دست ایشان را گرفمتم و بوسیدم، عرض کردم آقا خیر است 

علویه از من انگور خواسته، من هم از خدا انگور . البته خیر است: ضی فرمودآقای قا .انشاءالله

 .خواستم

من هم بی اختیار دستم رفمت توی جیبم، و همه پولم را درآوردم و تقدیم کردم به             

همین قدر برای انگور : ایشان یك مختصری مثلا  یك بیستم دینار برداشت و فرمود. آقای قاضی

حالا من از وقتی به آقای قاضی رسیدم اصلا  خودم و حالم را . برو دست خدا. است خریدن بس

همان موقع که آقای قاضی فرمود برو به دست خدا متوجه خودم شدم و دیدم . فراموش کردم

 .همه رفمته است... حالم خوش است، اصلا  آن بیقراری و اضطراب و 

. 

 ارزش نماز اول وقت

نقل می کردند که ایشان می ( ره)یت الله بهجت از مرحوم آقای قاضی آ: آقای مصبا  می گوید

و یا ! اگر کسی نماز واجبش را اول وقت بخواند و به مقامات عالیه نرسد مرا لعن کند»: فرمود

 «.به صورت من تف بیندازد: فرمودند

. 

 انسان کامل

در خواب دیدم، پرسیدم آیا  آیت الله حسینقلی همدانی را: یکی از بزرگان می فرمود            

آن انسان کامل که تو در نظر داری : استاد ما سید علی آقا قاضی انسان کامل است؟ ایشان فرمود



ایشان در جلسه درس، این رؤیا را نقل . این مسأله را به خود مرحوم قاضی عرض کردم. نیست

 :کردند، و با آن همه مقامات به شاگردانش گفتند

 «!لنگه کفش انسانهای کامل هم نمی شوممن »            

. 

 اسماء، صفات و ذات الهی

حوادث عالم و ذات بارت تعالى مى داند و بر  عمارف واقمعمى، ممقمصمود خویش و مبدا تمام

خلاف گروهى که مى پندارند آنچه مقصود است، اسماء و صفات است و ذات خدا هیچ اثرت 

همه به آن ذات عالى و متعالى باز مى گردند و  ات،نمدارد، ممعمتمقمد اسمت که اسماء و صف

 .تمعمیمنمات او همسمتمنمد

الله حاج شیا عباس قوچانى شاگرد و وصى آیت الله العظمى قاضى مى  ممرحموم آیمت

چه اشکالى است؟ آنها هم اهل  در عقیده شیخیه :حضرت آقا عرض کردم یك روز به: فرمود

مانند خود ما بسیار اظهار محبت ( ع)نسبت به امامان  ولایت اند؛ بخصوص عبادت اند و اهل

روایات ما  اخلاص مى کنند و فقهشان هم فقه شیعه است و کتاب اخبار را معتبر مى دانند و بمه و

خلاصه هر چه مى خواهیم بگردیم و اشکالى در آنها از جهتاخلاق و عمل پیدا . عمل مى نمایند

فردا شر  زیارت شمیما احمممد احمسما ى را  :دمرحوم قاضى فرمودن .کنیم، نمى یابیم

من قریب یك ! بخوان: فرمودند. شمر  زیمارت او را خدمت آن مرحوم بردم ممن فمردا  !بمیماور

حالا برات شممما ظماهر شد که اشکال آنها در . بس است: فرمودند. قرا ت کردم ساعت از آن را

شیا در این کتاب مى خواهد اثبات بکند که  اشکال آنها در عقیده شان مى باشد و این چیست؟

خدا دارات اسم و رسمى نیست و آن، مافوق اسماء و صفات اوست و آنچه در عالم محقق  ذات

تدبیر  گردد و با اسماء و صفات تحقق مى پذیرد، آنها مبدا خملقمت عمالم و آدم و مؤ ثر در مى

صفات ندارد و  خمدا اتمحمادت با اسماء و. شؤ ون این عالم مى باشند در بقاء و ادامه حیات آن

خمداونمد صمورت ممى  اینها مستقلا کار مى کنند و عبادت انسان به سوت اسممماء و صمفمات

احمد احسا ى خدا را مفهومى  گیرد، نه به سوت ذات او که در وصف نمى آید، بمنمابمرایمن شیا

یمن، عمیمن شمرك اسمت، امما عمارف ممى پوچ و بدون اثر و خارج از اسماء و صفات ممى دانمد و ا

و سیطره و هیمنه بر اسماء و ( است)گوید ذات خداوند بالاتر از توصیف و برتر ازتخیل و توهم 

بدون تعینات و تقیدات در ذات اقدس او موجود مى  صفات دارد بدون حدود وجودت خودشان و



بدا و منتهى، ذات است، غای  الامر از باشند و همه صفات و اسماء بمه ذاتبرمى گردد و مقصود و م

را به  ؛ روت خود18انعام آیه /وجمهت وجهى للذت فطر السماوات و الارض (راه صفات و ما در

ذات مى کنیم؛ اگر  اشاره به همان .(طرف کسى که آسمان ها و زمین را آفرید، متوجه مى کنم

 .چه برات ما معلوم نباشد

. 

 طریق نفس

استاد  رویه مرحوم استاد، آقات قاضى نیز طبق رویه :باطبایى مى فرمایندعلامه ط            

و بمرات نمفمى  بزرگ، آخوند ملا حسینقلى همدانى، همممان طمریمق ممعمرفمت نمفمس بموده اسمت

طریق که سالك برات نفى  خمواطمر، در وهمله اول تموجمه به نفس را دستور مى داده اند؛ بدین

نموده و در آن وقت، توجه به نفس  یم ساعت یا بیشتر را در هر شبانه روز معینخواطر باید مقدار ن

پیدا نموده و خواطر از او نفى خواهد شد و رفمته  در اثر این توجه، رفمته رفمته تقویت. خود بنماید

 . به وطن مقصود خواهد رسید؛ ان شاء الله رفمته معرفمت نفس برات او حاصل شده و

و توانسته اند ذهن خود را پاك و صاف نموده و از  موفق به نفى خواطر شدهاکمثر افرادت که 

معرفمت برات آنان طلوع نموده است، در یکى از دو حال بوده  خواطر مصفا کنند و بالاخره سلطان

تلاوت قرآن مجید و التفات به خواننده آن که چه کسى در حقیقت قارت  اول، در حمیمن: است

قمت بمر آنمان ممنمکمشمف ممى شمده اسمت کمه قمارت قمرآن، خمداسمت، و قرآن اسمت و در آن

 . جل جلاله

برات  زیرا آن حضرت را. است( ع)دوم، از راه تموسل به حضرت ابا عبدالله الحسین             

 .رفع حجاب و موانع نسبت به سالکین راه خدا عنایتى عظیم است

. نفی خاطر کند« ذکر»با حربه ... » : م آمده است کهدر رساله سیر و سلوك منسوب به بحرالعلو

یعنی برای آنکه خاطری در ذهنش خطور کند، متذکر به ذکر خدا و توجه به خدا یا اسمی از 

اسماء الله کند و بدین وسیله با وجود این ذکر دیگر مجالی برای خاطر نخواهد بود؛ و بنابراین نفی 

، ذهنش را از خواطر «ذکر»سالك همیشه ذاکرات و به تبع  خواهد بود و« ذکر»خواطر خود به تبع 

 .خالی است

همان . روش علامه قاضی در معرفمت نفس بود»: آقای سید محمد حسن قاضی می گوید

و از آیت الله سید عبدالکریم کشمیری نیز آمده که دستور . من عرف نفسه فقد عرف ربه عبارت



ود، مراقبه و ذکر یونسیه در سجده و تسبیحات اربعه العمل هایشان در معرفمت نفس و رب مؤثر ب

 .بعد از هر نماز و خواندن سوره قدر در شب جمعه صد بار از سفارشات ایشان بود

. 

 بدون ولایت محال است موحد شویم

سریان فیوضات و  :فرموده اند از مرحوم قاضى نقل شده است که در همین مورد            

پمیمشمکمار این فضیلت هم حضرت قمر بنى  سمیمدالشمهمداسمت و خیرات از ممسمیمر حمضمرت

وصول به مقام توحید و سیر صحیم الى الله و  :و نیز فرمود. است (ع) هاشم، اباالفضل العباس

بمدون ولایمت اممامان شیعه و خلفات به حق از على بن ابى  -اسمممه  عز -عرفان ذات احدیت 

به همین دلیل همه چیز خود را  و .محال است( ع)و فرزندانش از بتول عذراء  (ع)طالب 

از دو چیز  اگر من به جایى رسیده باشم، :قرآن و عترت مى دانست و گاهی مى فرمود مدیون

 .(ع)زیارت سیدالشهدا .0  قرآن کریم.1: است

عارف به حقیقت ولایت نرسیده  مرحوم قاضى معتقد بودند که محال است            

درجه توحید و عرفان برسد و مقامات و  محال است کسى به: مرحوم قاضى مى فرموده است:باشد

ایشان معتقد بودند . ولایت بر او منکشف نگردد کمممالات تموحمیمدت را پمیدا نماید و قضیه

عمرفمان ثمبمت اسمت و آنمهما را واصمل و فمانمى شمممرده  بمزرگمانمى را کمه نماممشمان در کمتمب

، بلکه از عامه به شمار مى آیند، یا واصل نبوده اند و ادعات این اند انمد و از اهمل ولایت نبوده

نموده اند و یا تحقیقا ولایت را ادراك کرده اند، ولى بمر حسب مصلحت زمانهات  معنى را مى

حکام و سلاطین جور که از عامه بوده اند، تقیه مى کردند و ابمراز نممى نمودند؛ مانند  شدت و

 .ب کتاب مثنوتمولى محمد رومى بلخى صاح

. 

 طریق ذکر

الله قاضى و استادان ایشان بسیار مورد  یمکمى از اممورت که در مسلك عرفانى مرحوم آیت

به خداوند تعالى که عنوان راهى برات نفى وسموسمه هما  تماکمیمد قمرار دارد، مساله ذکر و توجه تام

و اوهام و خمیمالات شمیطانى  این معنى که هرگاه یکى از خاطرات و توجهات غیر الهى است، به

. سالك راه باید با توجه به یکى از اسماء الهى آن خاطره را از خود بزداید به او روت مى آورد،

ایمن طمریمق بمسیار صحیم است که : طباطبایى پس از توضیم روش فوق مى فرمایند علامه



قال الله  .را دور کرد فقط با ذکر که همان توجه و یاد یکى از اسماء خمداسمت، خاطر باید

:  051اعراف آیه /فاذا هم مبصرون ان الذین اتقوا اذا مسهم طا ف من الشیطان تذکروا :تعالى

زمانى که وسوسه ات از سوت شیطان به آنان مى رسد،  همممانما آنمان که تقوا پیشه کرده اند،

 .مى گردند متذکر مى شوند و در این هنگام بینا

که این طریق نیز برگرفمته از روش عرفانى آخمونمد  عملاممه یادآور مى شوندهمممچمنمیمن اسمتماد 

است و روش ذکر را آن بزرگوار به شاگردان خود آموخته  عمارف، مملا حمسمینقلى همدانى

 . است

. 

 طریق احراق

بودند که عارف واقعى آن است که در هر حرکتى تنها محبوب را در  ممرحموم قماضمى ممعتقد

اما . طمع از غیر او را از وجود خود بکشد و هیچ نفعى را در نظر نگیرد یرد و دنداننمظر بگ

ایمن ممرحمله بمسمیمار ممشمکمل اسمت؛ چمرا کمه انمسمان همر گماه بمخمواهمد دل  رسمیمدن بمه

این  را از توجه به نفع و سودت تهى سازد، متوجه مى شود که مقصود و سود دیگرت انمگمیزه خود

نفسانى خویش  ود بوده است و اگر بخواهد آن انگیزه را نیز ترك نماید، باز متوجه تمایلترك س

به انگیزه دیگرت مى شود و بدین ترتیب هیچ گاه به مرحله احرار وآزادگمان نمممى رسمد تما 

عارف بى بدیل، مرحوم . نماید خداوند تبارك و تعالى را بدون چشمداشت و تقاضایى عبادت

را پمیش گرفمته، و به  نماماحمراق یى برات درمان این بیمارت نفسانى روشى بمهقاضى طباطبا

روزت با  :علامه طباطبایى پس از بیان این مساله مى فرمایند. فرمودند مى  دیگران نیز سفارش 

مرحوم حاج میرزا على آقات قاضى این راز را در میان نهادم و استفسار و  استاد خود،

 :نمممودم، فمرممودچماره ات  التممماس

این مساله را حمل نممموده و ایمن ممعضل را گشود و آن بدین  بمه وسمیمله اتمخاذ احراق مى توان

حقیقت ادراك کند کمه خمداونمد ممتمعمال وجود او را وجودت  طریق است که باید سالك به

لذا منتر نتیجه ( ستچون سمرنموشمت او با طمَع ا)بخواهد قطع طمع کند  طماع قرار داده و هر چه

قطع طمع از او، ناچار مستلزم طممع دیگرت است و به داعیه طمعى بالاتر و عالى  ات نخواهد شد و

آن مرحله دانى قطع طمع نموده است، بنابراین چون عاجز شد از قطع طمع و خود را  تر از

دارد، این عجز  یافمت، طبعا  امر خود را به خدا سمپمرده و از نیت قطع طمع دست برمى زبون



و علت  ...بیچارگى ریشه طمع را از نهاد او سموزانمیمده و او را پماك و پماکمیمزه مى گرداند و

ها و نیتها و غصه ها  اینکه این طریقه را احراق نامند، بمرات آن اسمت کمه یمکمبماره خمرممن همستى

در وجود سالك باقى نمى  نو مشکلات را مى سوزاند و از ریشه و بن قطع مى کند و اثرت از آ

اگر کسى برات وصول به مقصود از این طریقه استفاده کند و در این راه مشى نماید راهى  .گذارد

 .را که باید چندین سال طى  کند در مد ت قلیلى خواهد پیمود

یکى از مواردت که در ... احراقیه استفاده شده است  در قمرآن کمریمم در ممواردت از طمریمقمه

انا لله و انا الیه راجعون ؛ بمقره )آن مجید از آن استفاده شده است، عبارت است از کلمه استرجاع قر

اگر انسان ممتذکر شود که .(... ملك خدا هستیم و همه به سوت او باز مى گردیم  همانا ما( 103: 

یمك  و هر چه از تعلقات و ما یملك اوست ملك مطلق خداست، یك روز به او داده و خود او

گمیمرد و کمسمى را در آن حق دخالتى نیست، وقتى که انسان به خوبى ادراك کرد که  روز ممى

اول مالك نبوده است و عنوان ملکیت برات او مجازت بوده و بدون جهت خود را  از

تمخمیمل ممى نمموده است، البته در صورت فقدان متاثر نخواهد شد و توجه به این  ممالك

 .را بر او هموار خواهد نمود ناگهان راه نکته

. 

 طمع در معنویت و سلوك

این چگونه است که سالك هر  :از مرحوم آقای قاضی پرسیدند»:آیت الله سعادت پرور می فرمود

مکاشفات و واردات قلبیه ببیند و آیا این  چه پیش می رود دوست دارد آثار و نتایر اعمالش را از

مرحوم آقای قاضی در جواب فرموده  نمی گذارد؟ سویی در نی ت و انگیزه و اخلاص سالك اثر

شور و حال انجام  خداوند متعال به خاطر اینکه ما از سیر وسلوك منقطع نشویم و همیشه» :بود

 .آفریدهاست« طماع»اعمال و افعال را داشته باشیم، ما را در این باره 

این طمع و حرص درباره خودش  چون: مرحوم علامه طباطبا ی در تبیین نظر استادشان می فرمود

 .می باشد اشکال و ایرادی ندارد

. 

 مرحوم قاضیجلسات خصوصی 

روزی به یکی از مجالس خاص »: مرحوم آیت الله حاج شیا محمد رضا آل یاسین نقل می کند

وقتی از منزل ایشان بیرون آمدم . که به خواص معمولی از تلامذه ایشان تعلق داشت راه یافمتم



ویم که عبا را روی سر و صورتم کشیدم و راه افمتادم و مالك اشکهای چشمانم نبودم همین را بگ

و بی اختیار گریه می کردم به هر کجا و به هر کس که نگاه می کردم بدم می آمد و در اثر انقطاع 

موقت که از عوالم دنیوی برایم حاصل شده بود طاقت ماندن در دنیا و زندگی با مردم دنیا از من 

 «.شده بود؛ صد حیف که بعدها نتوانستم در آن مجالس نورانی حاضر شوم سلب

جلسات کلاس خصوصی، آن قدر پر بار بود که وقتی عصر از خدمتشان مرخص می شدیم تا فردا 

 «.که دوباره برویم منگ بودیم و جلسات تأثیر فوق العاده ای برای ما داشت

کشمیری از تلامذه آقای قاضی نقل شده که از مرحوم عارف واصل آیت الله سید هاشم رضوی 

ما وقتی محضر آقای قاضی می رفمتیم چنان انبساط روحی و بشاشت و ابتهاج به ما دست »: فرمود

 «.می داد که تمام مشکلات و سختیها و ناملایمات زندگی روزمره را از جان و تن ما می زدود

. 

 توجه به شاگردان

روزی »: آیت الله سید عبدالکریم کشمیری می فرمود: دحجت الاسلام حاج آقا مروی می گوی

از این نوع : فرمود. من خرما میل ندارم! آقا: آقای قاضی خرمایی تعارف کرد بخورم عرض کردم

پس از . را سخت دوست دارم« خرمای دری»: میل ندارید یا نوع دیگر میل دارید؟ عرض کردم

ه منزل ما و دو جیب اش را پر از آن نوع خرما کرده مدتی دیدم ایشان با همان لباس عربی بلند آمد

 «!و آورده است

. 

 پول با برکت

اشرف بودیم دوستی داشتم  در ایامی که نجف» :آیت الله سید عباس حسینی کاشانی می فرمود

محضر آقای قاضی رفمت و  که در امرار معاش دچار سختی و فشار بسیاری شده بود؛ روزی به

است جز اینکه سخت در فقر و  د سبحان به من تمام چیزهای خوب را دادهخداون! آقا: عرض کرد

اگر ممکن است چاره ای برای این  فاقه هستم و فشار بسیاری را از این لحاظ تحمل می کنم،

دادن به حرفهای این شخص دستش را در  مرحوم آقای قاضی پس از گوش :مشکل من بنما ید

جیب خود در آورد و به وی داد و  را از( راقیپول خرد ع)جیبش برد و یك مشت فلوس 

 .بدون اینکه به مقدار این پول دقت کنی از آن استفاده نما:فرمود



باشم، هر جا که نیازی  دوست ما نقل کرد که تا مدتهای مدید بدون اینکه از مقدار آن پول آگاه

و با خود گفمتم مگر  وسوسه شدم به پول پیدا می کردم از آن استفاده می نمودم تا اینکه روزی

جیب بردم و به شمارش آن پرداختم  این پول چقدر است که تمامی ندارد؛ برای همین دست در

طولی نکشید همین پول ناچیز، برکتش از  ولی  !دیدم جز چند فلس ناچیز، چیز دیگری نیست

قبل از اینکه من دوباره به محضر آقای قاضی رفمتم و  .افمتادم بین رفمت و دوباره به فقر و فلاکت

 چکار کردی؟ پولها را شمردی؟! ها :فرمود چیزی بگویم

 !دیگر آنها را نشمر :بار دیگر مقداری فلوس به من داد و فرمود

از آن پول با برکت استفاده می  تا زمانی که دوستم در قید حیات بود: آیت الله کاشانی فرمودند

 « !کرد، بدون اینکه در آن کاستی پیدا شود

. 

 بیت توحیدیتر

آقای قاضی از خلوت و جلوت شاگردان خود آگاه بودند و بر احوالات آن ها محیط بودند و 

با این حال همه شاگردان تا این حد خبر نداشتند که زیر . گاهی از مکتومات آن ها خبر می دادند

دند و آنگاه نگاه نافذ استاد هستند و در اواخر عمر بود که اسراری را برای آقای قوچانی فاش کر

 :ایشان می فرمودند

آقای قاضی در دو سال آخر مطالبی را برای من گفمتند و من نمی توانستم آن ها را برای کس »

ساعته ما  04دیگری نقل کنم و ما همین قدر متوجه شدیم که ایشان از تمام حرکات و سکنات 

 «.آگاه بودند و کنترل می کردند

آقای قاضی دستورات ذکر عجیب و بسیار »: چانی می فرمودمرحوم آیت الله حاج شیا عباس قو

متفاوتی از دیگران به من می داد؛ چنانکه بسیاری از اوقات اربعین پشت اربعین و اربعین در اربعین 

 «.به من می داد

. 

 هدیه ثواب تفسیر المیزان

علی ارتقا ی نام ایشان آقای شیخمحمد )آقای ادیب  :علامه سید محمد حسین طباطبا ی فرمودند

ایشان چون رو  . محمد حسن بود که از شاگردان برادر من آقا سید.( ملقب به ادیب العلماء است

روش او بسیار  :بود، فرموده بود را حاضر کرده و از رفمتار من سؤال کرده( ره)مرحوم قاضی 



ثواب  در: ناراضی است و می گویدپسندیده است؛ فقط عیبی که دارد آن است که پدرش از او

 !تفسیری که نوشته است مرا سهیم نکرده است

برای خودم در این تفسیر  من: چون این مطلب را برادرم از تبریز به من نوشت، من با خود گفمتم

اگر تو برای این تفسیر ثوابی مقدر  خداوندا،. ثوابی نمی دیدم، تا آنکه آن را هدیه به پدرم کنم

پس از یکی  !ما همه را به آنها اهداء می کنیم و. عنایت کن فرموده ای، همه آن را به والدین من

چون رو  مرحوم قاضی را احضار : و در آن نوشته بود که دو روز کاغذ دیگری از برادرم آمد،

اینك پدر از سید محمد حسین راضی شده و به واسطه شرکت  :کرد، مرحوم قاضی فرموده بودند

 !داء ثواب هم هیچ کس خبر نداشتو از این اه. مسرور است در ثواب بسیار

. 

 حق الناس

هر حقی که هر »: وقتی که بنده مشرف شدم خدمت ایشان فرمودند: آیت الله نجابت نقل می کند

مدتی قبل در بین شاگردهایم که : خدمت ایشان عرض کردم. کس بر گردن تو دارد باید ادا کنی

اذن از . بنده ایشان را تنبیه کردم. اندنزد بنده درس طلبگی می خواندند، یکی خوب درس نمی خو

: می فرمودند. در ضمن این جا هم نیست که از او طلب رضایت کنم. ولی  او هم داشتم در تربیت

آقای قاضی . گفمتم آدرس ندارم، گفمتند باید پیدا کنی. هیچ راهی نداری، باید پیدایش کنی»

وحانیت، باب قرب، باب معرفمت باز شدنی هر حقی که برگردنت باشد تا ادا نکنی باب ر: فرمودند

و حضرت احدیت رضایت خود را در راضی . یعنی این ها همه مال حضرت احدیت است. نیست

 «.شدن مردم قرار داده است

. 

 !ندارند "سنی"طا فه جنّ، 

صاحب تفسیر قی م و ( ره)جناب استاد ما علامه طباطبا ی»: آیت الله حسن زاده آملی می نویسد

استاد ما مرحوم آقا سید علی قاضی حکایت کرد که کسی از »: فرموده است که« المیزان»عظیم 

طا فه جن به چه (: و فرموده است شاید آن کس خود مرحوم قاضی بوده است)جنّ پرسیده است 

طا فه جنّ مانند إنس دارای مذاهب گوناگون اند، جز »: مذاهب اند؟ آن جن در جواب گفمت

برای اینکه در میان ما کسانی هستند که در واقعه غدیر خم حضور داشتند و  ندارند "سنی"اینکه 

 «.شاهد ماجرا بوده اند



. 

 ماجرای شیا رجبعلی خیاط و علامه قاضی

یك روز که آشیا رجبعلی خیاط برای زیارت، نه تحصیل علم، به نجف آمده بودند، آمدند در 

گفمت آقا در زیر زمین خوابیده اند . ید آقا بیایدمنزل ما را زدند و به یکی از بچه ها گفمتند بگوی

یکی آمده دم در : یکی از بچه ها رفمت و گفمت. نه حتما  بروید صدایش کنید: کجا بیاید؟ گفمتند

هوای نجف اینقدر گرم است که کبوتر نمی تواند از این طرف به آن طرف پرواز . )کارتان دارد

من در حرم : چی می خواهید؟ آشیا رجبعلی گفمتند: ند کهآقا آمدند دم در، گفمت.( کند، می افمتد

 .مطهر حضرت علی علیه السلام بودم حضرت را دیدم و به من فرمودند که خدمت شما برسم

درباره اصل این ماجرا، آقای تهرانی می فرمودند، قضیه از این قرار بوده که شیا رجبعلی خیاط 

یعنی می دید که هر . اصیت هر گیاهی را می دیدطوری بود که وقتی به گیاهان نگاه می کرد خ

می گوید این حالت از من گرفمته شد و به خاطر این از تهران رفمتم . گیاهی چه خاصیتی دارد

نجف و از حضرت علی علیه السلام خواستم که این حالت را چرا از من گرفمته ای؟ حضرت علی 

و خلاصه با همان قضیه ای که در ... قاضی بروخدمت آقای : علیه السلان را دیدم و ایشان فرمودند

 .خانه آقای قاضی آمدند مشکلشان رفع شد

. 

 ماجرای آقای خویی و علامه قاضی

آقای خویی قبل از اذان به حرم می رفمتند و »: سید محمد حسن قاضی پسر آقای قاضی می گوید

صحن شدم دیدم صحن مطهر تا این که می گویند یك روز که وارد . زیارت امین الله می خواندند

می گوید من هر چی خواستم از این حالت ... پر شده از حیوانات عجیب غریب، گاو، گوساله 

. من نمی خواهم این طوری ببینم: گفمتم. رفمتم پیش آقای قاضی. برطرف شود، دیدم نمی شود

و آن قضیه . واهمگفمتم حالا نمی خ! نمی خواهی ببینی، باشد، خودت خواسته بودی: ایشان گفمتند

 «.برطرف شد

. 

 ماجرای امام و علامه قاضی

وصى مرحوم )محمود قوچانى، فرزند آیت الله قوچانى  جمنماب حمجمت الاسملام و المسلمین شیا

الله قوچانى روحیه شان طورت بود که به آسانى به کسى گرایش  مرحوم آیت :مى فرمایند( قاضى



شدید ایشان به آقات قاضى حاکى از مقام بسیار والات مرحوم  کردند و علاقه و اعتقاد پمیمدا نمى 

یك روز در نجف در جلسه ات کمه آقمات قماضمى و حضرت امام  :مى فرمودند. بود آقات قاضى

 .داشتند، مرحوم قاضى با امام یك برخورد غیر مترقبه ات داشتند هم تشریف

. اسب مجلس را رعمایمت ممى کمردندبسیار مؤدب به آداب بودند و تن آقات قاضى در برخوردها

سخنانى را به امام گفتند که کاملا نامناسب بود، بمه طمورت کمه مما را  ولى در آن جلسه

ممن :( مرحوم ابوت مى فمرممودنمد. )کمرد و همم چمیمزت از سخنانشان نفهمیدیم ممتمعمجمب

سمال  در .بود( سرهقدس )ممى فمهمممم کمه آن صحبتها راجع به نهضت حضرت امام  حمالا

اممام هم  کمه ما به قم آمده بودیم و مراجع به دیدار مرحوم والد مى آمدند، حضرت 1646

به خاطر دارید کمه یمك روز  :مرحوم والد خدمت ایشان عرض کردند که. تشریف آورده بودند

آیما  :مهممجمددا سمؤال کمردنمدک .بله :فرمودند آوردید؟ در نمجمف به منزل آقات قاضى تشریف

نمه، از ممطمالب چمیمزت به  :دارید؟ فمرممودنمد از سمخمنمان قماضمى همم چمیمزت به خاطر

قماضمى نماظمر بمه نمهمضمت و  آن سمخمنمان آقمات :آنگاه مرحوم والد فرمودند .نیست خاطرم

 .وضمع اممروز حمضمرت عمالى بود

. 

 تاکید آیت اله قاضی بر حفظ اسرار

یك . درست می کرد... آقای حداد نعل اسب و استر و : ی نقل می کنند کهسید محمد حسن قاض

شاگردی داشت که در آمدش را با او نصف می کرد، یك روز وقتی می خواست این نعل داغ 

این شاگرد . شده را از آتش در بیاورد انبر دستشان نبود، دست برد و با دست از آتش درآورد

بعد از این حادثه که آسید هاشم به نجف آمد، آقای قاضی . ددیوانه و وحشت زده شد و فرار کر

 .خیلی به ایشان تندی کردند که چرا فلان کار را کردی؟ نباید می کردی

این کرامات که از افراد می بینی چیز مهمی نیست، با این که برای من عجیب : آقا به من فرمودند

 .بود

. 

 قالیچه حضرت سلیمان

به ( ممرحموم آیمت الله سمید حسن الهى) بمرادر مما :بایى مى فرمایندعلامه طباط            

کمه قالیچه حضرت سلیمان که آن حضرت  وسیله شاگردش از حضرت قاضى سؤ ال کمرده بمود



رفمت، آیما روت اسباب ظاهریه، چیز ساخته  روت آن مى نشست و به مشرق و ممغمرب عمالم ممى

و همیمچ گمونمه بما اسباب ظاهریه ربطى نداشت ؟ آن  مه بمودشده ات بود و یا از مبدعات الهمی

فعلا چیزت در نظرم نمى  :ممى کند، ایشان فرموده بودند شاگرد چون از مرحوم قماضمى سمؤ ال

ولیکن یمکمى از مموجموداتى که در زمان حضرت سلیمان بودند و در این کار تصدت  آید،

روانه شدند و  در ایمن حمال ممرحوم قاضى . ممى پمرسمم الان زنمده انمد، ممى روم از او داشتند،

رسیدند، یك شبحى در  مقدارت راه رفتند تا آنکه منظره کوهى نمایان شد چون بمه دامنه کوه

شمبمم سمؤ ال و ممقدارت  مرحوم قماضمى از آن. وسط کوه که شباهت به انسان داشت دیده شد

ولى چون مرحوم قاضى برگشتند،  ان هیچ نمفمهمید؛آن شاگرد از مکالماتش. با هم گفتگو کردند

 .ظاهریه در آن دخالتى نداشته است مى گوید از مبدعات الهیه بود و هیچ گونه اسباب: گفتند

. 

 در زمان ظهور( عر)کلمات حضرت مهدی

اسمت کمه چمون حمضمرت قما م ظمهمور کمنمنمد، اول  در روایمت :علامه طباطبایى مى فرمایند

بدین طریق که بین رکن و مقام ، پشت به کعبه نموده و  را از مکه آغاز مى کنند؛ دعوت خود

نفر در حضور آن حضرت مجتمع مى  635خمواص آن حمضرت،  اعملان ممى فمرممایمنمد و از

حمال،  در ایمن :ممى فمرممودنمد کمه -قماضمى رحممم  الله عملیمه  ممرحموم اسمتماد مما. گمردنمد

مهما مطلبى مى گویند که همه آنها در اقطار عالم متفرق و منتشرمى گمردنمد و حمضمرت بمه آن

چمون همه آنها دارات طى الارض هستند، تمام عالم را تفحص مى کنند و متفهمند کمه غیر از 

قیام و حاوت همممه  آن حضرت، کسى دارات مقام ولایت مطلقه الهیه و مامور به ظهور و

ایمن حال همه به مکه مراجعت مى  در. الهمى و صماحمب الاممر نمیمسمت گمنمجمیمنمه همات اسمرار

   .نمایند کنند و به آن حضرت تسلیم مى شوند و بیعت مى

دانم آن کلمه ات را که حضرت به آنها مى فرمود  من مى :ممى فمرممودنمد( ره )ممرحموم قماضمى 

در روایت دیده ام که حضرت و من همچنین  .بود و همه از دور آن حضرت متفرق شدند چه

 .من آن کلمه را مى دانم :صادق علیه السلام مى فرمایند

. 

 مخالفان علامه



کسی چندین نوبت قصد سوء قصد به جان آقای قاضی »: به نقل از آیت الله نجابت آمده است که

اضی آقای ق. یك وقت پیغام فرستاد که دیگر امشب حتما  تو را خواهم کشت. کرد اما موفق نشد

درب خانه را هم باز بگذارید تا راحت و بدون مانع : آن شب تنها در اتاق خوابیدند و فرمودند

خودش )پس نیمه های شب آن بدبخت نادان بی هیچ مانعی وارد منزل آقای قاضی شد . وارد شود

قای به هر حال فورا  به طرف اتاق آ.( از این که در را برایش باز گذاشته بودند متعجب شده بود

قاضی حرکت می کند اما در آن جا با صحنه غیر منتظره ای روبرو می شود و می بیند از اتاق آقای 

 .قاضی دود بیرون می آید

اندکی درب اتاق را باز می کند و مشاهده می کند که اتاق آتش گرفمته و دود همه جا را 

ش خودش فکر می کند که این فراگرفمته، آقای قاضی هم در گوشه اتاق افمتاده اند به هر حال پی

طور بهتر شد، چون ایشان در این سانحه آتش سوزی وفات می کند و مسئولیتی هم متوجه ام 

: از طرف دیگر آقای قاضی می فرمودند. پس به سرعت منزل ایشان را ترك می کند. نخواهد شد

افمتاده و فرش نیمه های شب دیدم احساس خفگی می کنم، بیدار شدم دیدم بخاری به روی زمین 

آتش گرفمته و دود همه جا را فرا گرفمته، فورا  آتش را خاموش کردم، درها و پنجره ها را باز 

 «....نمودم و دوباره خوابیدم

یك بار همراه ایشان به حرم مطهر امام علی علیه : یکی از فرزندان مرحوم قاضی نقل می کند

که هنگامی که وارد حرم مطهر می شدند حتما   السلام رفمتم و روش مرحوم قاضی به گونه ای بود

آن روز تا وارد حرم شدند، بدون خواندن زیارت از . زیارت می خواندند و سپس خارج می شدند

فرزندشان پرسیدند که چه شده این کار غیر طبیعی بود که بدون خواندن . حرم خارج شدند

   :مرحوم قاضی به او می گویند که. زیارت نامه خارج شدید

در حرم کسی را دیدم که می دانم نسبت به من بغض و کینه ای در دل دارد، ترسیدم که مرا ببیند »

 «! و این بغض و کینه دوباره در دلش زنده شود و به این دلیل اعمالش از بین برود

این کرامت واقعی است، نه آن که کسی فرشته ها را ببیند، کرامت حقیقی آن است که انسان در 

  .دا، برای خود چیزی را نبیندکنار خ

. 

 !وسواس در عبادات



روزی یکی را : مرحوم آقای حاج سید هاشم رضوی هندی از تلامذه مرحوم آقای قاضی، میفرمود

مرحوم آقای  .راهنمایی اش نماید به محضر آقای قاضی آوردند که مثلا  آقا دستش بگیرد و

بعد معلوم شد که . را در اول وقت بخواندکه نماز  به این آقا بگو ید: قاضی فرموده بودند

 .داشته و نماز را تا آخر وقت به تأخیر می انداخت وسواس در عبادات شخص آن

. 

 آداب قرا ت قرآن

الله سید علی آقا قاضی  من در بحث فقه آیت» :می فرمود( ره)آیت الله شیا محمد تقی آملی

سرد بود م که ما می خوانیم و  هوا بسیار روزی از ایشان سؤال کردم م آن روزها. شرکت می کردم

باز می شود و غیب و اسرار برای  می شنویم که عده ای موقع قرا ت قرآن کریم جلویشان آفاق

 !و چنین اثری نمی بینیم؟ و در حالی که ما قرآن می خوانیم... آنها تجلی می کند

ها قرآن کریم را تلاوت آن! بلی :دمرحوم قاضی مدت کوتاهی به چهره من نظر کرد سپس فرمو

سرشان پوشیده نیست، کلام الله را با هر دو ... قبله می ایستند می کنند و با شرا ط ویژه، رو به

و با تمام وجودشان به آنچه تلاوت می کنند توجه دارند و می فهمند  دستشان بلند می کنند،

که تاچانه ات زیر کرسی اما تو قرآن را قرا ت می کنی در حالی  .ایستاده اند جلوی چه کسی

 !؟...و قرآن را روی زمین می گذاری در آن می نگری ! ای؟ رفمته

خواندم و زیاد به قرا ت آن  بله، من همین طور قرآن می: آیت الله شیا محمد تقی آملی می فرمود

ین بعد از ا. ناظر وقت قرا تم بوده است می پرداختم، مثل اینکه مرحوم قاضی با من بود و مراقب و

 ... »جلسه هایش شدم ماجرا با تمام وجودم به سویش شتافمتم و ملازم

. 

 !عشق حسینی چه ها که نمی کند

به مقام توحید ( ع)محال است انسانی به جز از راه سیدالشهداء» : آیت اله قاضی می فرمودند

می ایستاد و ( ع)آیت الله قاضی شب های جمعه تا صبم در حرم سیدالشهداء» : می گویند« .برسد

 «.تنها تماشا می کرد... ز نمی گفمت، نه زیارتی و نه هیچ چی

ثواب رفمت و آمد بین حرم شریف حضرت اباعبدالله و حضرت اباالفضل از سعی »: او می گوید

ایام زیارتی که می شود حالش دگرگون »: آیت الله نجابت می گفمت« .بین صفا و مروه بیشتر است

ام ندارد به نحوی که خانواده ایشان می گویند وقت است آن قدر که اگر نتواند زیارت برود آر



زیارتی شما دیوانه می شوید و به همین خاطر نمی گذارند در آن ایام در نجف بماند پولی برای 

خوراکش تهیه می کنند و او را روانه کربلای معلا می کنند و او پیاده به حرم می رود و پیاده 

 «. برمی گردد

اری های بین راه می بیند و کسی هم کنجکاوی نمی کند که این سید کمتر کسی ایشان را در سو

او به سوی مولایش با عشق بال و پر می گشاید و به . چگونه به کربلا می رود و برمی گردد

 .پابوسی حریمش مشرف می شود

در خانه « .آن جا در حریم دوست از کثرت ادب مانند چوب خشك می گردد» : و می گویند

فمتگی به پا می کند که عامه مردم در آن حضور دارند و خودش عقیده اش این مجلس روضه ه

 :است که

کفش های مردم را جلوی « .من باید برای حضرت ابا عبدالله کار کنم، چه عالم باشم چه عامی» 

عده ای هم بر او خرده می گیرند که این آقا اهل علم است و این کوچك . در جفمت می کند

 .نباید از این کارها بکند، اما ایشان گوشش به این حرف ها بدهکار نیستکردن خود اوست 

و اواخر عمر، آب را که می بیند بی اختیار اشك می ریزد و عجب ماجرای غریبی است این 

 !داستان عطش

آقای قاضی تمام مکاشفه بود و در اواخر عمر » : از آیت الله سید عبدالکریم کشمیری نقل شده که

 «.لیه السلام می گریست(ع) حسین و رقیق شده بود و با دیدن آب به یاد امام  بسیار لطیف

شروع شود تا « صلی الله علیك یا ابا عبدالله»کافی بود که شخصی که به منبر رود جمله اولش با 

 !اشك های قاضی دیگر بند نیاید و تا آخر مجلس اصلا  نشنود که قصه می خوانند یا روضه

لیه السلام آن قدر احترام قا ل است که شبی تسبیم تربتش به زمین می عسین حبرای تربت امام 

افمتد و چشم هایش دیگر قادر به یافمتن آن نیست و ترس آن که مبادا پاهایش را به طرف تربت 

لیه السلام در آغاز راه دستگیری اش نموده و (ع) حسین دراز کند تا صبم نمی تواند بخوابد، امام 

 .عمر شاکر آن نعمت است او تا آخر

. 

 دعا از زبان آیت الله قاضى فواید آیات قرآن و

قاضى نیز به مواردت برمى خوریم که گمویمات  در ممیمان تمعلیمات مرحوم آیت الله العظمى

روایات و نیز تعبد آن حکیم فرزانه و تمسك شمدیمد آن عارف  احماطمه بمسمیمار ایشان بر آیات و



استاد سید حسن قاضى طباطبایى، فرزند مرحوم . و عترت مى باشد حکم قرآنیگانه به ریسمان م

خود به نمونه هایى اشاره فرموده اند که جا دارد با بیان آنها این اوراق را  قاضى، در یادداشتهات

 : نورانى سازیم متبرك و

رکه سوره مبا یعنی دو) معوذتین و آیت الکرسى آن مرحوم برات تقویت حافظه، خواندن 51

 .را سفارش مى فرمودند( ناس و فلق

 :این آیات را قرا ت مى نمودند مرحوم قاضى برات طلب وسعت رزق 50 

و یمممددکمم بمامموال  #یمرسمل السممماء عملیمکمم ممدرارا  #کمان غمفمارا  اسمتمغمفمروا ربمکمم انمه

و : 15 – 10یه نمو  آ/و یمجمعمل لکمم جمنمات و یمجمعمل لکمم انمهمارا و بمنمیمن

شممما  ازپمروردگمارتمان طملب بمخمشش کنید که او بسیار آمرزنده است تا از آسمان، فراوان بر

 .قرار دهد فمرو فمرسمتمد و شما را با دارایى و فرزندان نیرو بخشد و برات شما نهرهایى

 :به همه سفارش مى کردند این ذکر را قرا ت کنند 56

از  :على نفسى و اتوب الیه له الا همو ممن جممیع ظلمى و جرمى و اسرافىاسمتمغمفمر الله الذت لا ا

ظلمها و گناهانم و ستمى که بر خود روا  خداوندت که هیچ معبودت جز او نیست، به خاطر تمامى

 . مى گردم داشته ام طلب بخشش مى کنم و به سوت او باز

لا  :کلمات را سفارش مى کردند در همنمگمام اضطراب و ناراحتى هات روحى، خواندن این 54

اعوذ بالله . له و له الحمممد و له المملك و همو عملى کمل شى ء قدیر اله الا الله وحمده لا شمریمك

؛ هیچمعبودت جز الشیاطین و اعوذ بك ربى من ان یحضرون، ان الله همو السمممیع العلیم من همزات

کارت  ت مخصوص اوست و او بر هرخداوند یکتات بى شریك وجود ندارد و ستایش و حکوم

 -ات پمروردگمارم - از وسوسه هات شیاطین به خدا پناه مى بمرم و بمه تمو پمنماه ممى بمرم. تواناست

 . از ایمنکه نزد من حاضر شوند، همانا خداوند شنوا و داناست

درب  بر بمرات حمفمظ اممنمیت خانه دستور مى دادند که این دعا بر روت کاغذت نوشته و 50

انا نحن  :لا تحصى؛ انت قلت و قولك الحق یما حمافمظما لا یمنمسمى؛ یمانعم  :منزل آویخته شود

ات نگهبانى که فراموش نمى کنى و ات نعمتى کمه :8حجرآیه /لحافظون نزلنا الذکر و انا له

م و قرآن را ما نازل کردی همانا به شماره در نمى آیى، تو فرمودت، و سخن تو حق است، همرگز

 .خود آن را حفظ خواهیم کرد



زیمان خموراکمى یما نوشیدنى به خواندن این کلمات سفارش مى  در صمورت تمرس از 53

الرحیم الذت لا یضر  بسم الله الرحمن الرحیم خیر الاسماء اله الارض و السماء الرحمن :نمودند

رین نامها، معبود زمین و آسمانها، مهربان، بهت بمه نمام خمداونمد بمخشنده ؛ممع اسمممه سمم و لا داء

 .هیچ سم وبیمارت ات زیان نمى رساند خداوند رحمان و رحیمى که با نام او

ستمگرت که از او ممى   روبرو شدن با شخص  آن ممرحموم سفارش مى فرمودند در صورت 51

رحمن الرحیم؛ بسم الله ال :را بر دست راست بشمارید تمرسمیمد، دسمتمهما را باز کنید و این حروف

 -بسم الله الرحمن الرحیم؛    و بر دست چپ نیز( کاف ها یا عیَن صاد):ص -ع  - ت -ه  -ك 

خموانمده شمود؛ سمپمس انمگمشمتمان دو دسمت را داخل ( حا میم عَین سین قاف):ق -س -ع  - م

 .نمایید یکدیگر

اعوذ بکلمات الله  :مودندفر برات ایمنى از نیش زدن حیوانات موذت، این دعا را سفارش مى 51

لا فاجر من شر ما ذراء و من شر ما براء و من شر کمل دابم ؛ همو  التماممات التمى لا یمجماوزهمن بر و

به کلمات تامه خداوند، کملمماتمتکمه همیمچ  .بمنماصمیمتمها، ان ربى على صراط مستقیم آخمذ

است، او بر همه آنان  م از شر آنچه آفریدهنمیمکموکمار و بدکارت از آن تجاوز نمى کند پناه مى بر

 . تسلط دارد، همانا پروردگارم بر صراط مستقیم است

مبتلا  زممانمى کمه در نمجمف اشمرف بیمارت مالاریا شیوع پیدا کرد، مرحوم قاضى به افراد 58

د؛ تملاوت نمممایمنم است،( ع)توصیه مى نمودند آیاتى از قرآن را که در مورد حضرت ابراهیم 

و اردادوا بمه کمیمدا فمجمعملنماهم  #و سلاما على ابراهیم  قلنا یا نار کونى بردا :ممانمنمد این آیه

و آنان ! بر ابراهیم سرد و سلامت شو! ات آتش: گفمتیمممم: 38 -15آیه  انبیاء /الاخسرین

 . خواستند با او مکر کنند، پس آنان را خوار کردیم

عملى قمسمام، یمکمى از شماگمردان ایمشمان چمنمیمن نقل  ممرحموم آیمت الله شمیما 515

و کمممى حمافمظمه، بمرات آقا سید على قاضى شکایت  ممن از جمهمت فمرامموشمکمارت :فرمودند

اینکه چیزت را در جایى مى گذارم، بعد به ذهنم مراجعه کرده  کردم و ممخمصوصا متذکر شدم از

دهمى،  زمانى که چیزت را در جایى قرار ممى :اضى فرمودندمرحوم ق. آورم و چمیمزت بمه یاد نمى

 . تنساه ان شاء الله تعالى بمسمم الله الرحمممن الرحمیمم، فانك سوف لن :بمخموان



را بمه ممدت چهل شب، هر شب یك بار تا صد بار  ممرحموم قماضمى قمرا ت دعمات زیمر 511

الهى کیف ادعوك و انا انا و : ى دانستندالهى مفید م برات برآورده شدن حاجت سالکان درگاه

رجا ى منك و انت انت؟ الهى اذا لم اسالك فمتعطینى، فمممن ذا الذت ادعوه  کیف اقطع

الهى اذا لم ادعك فمتستجیب لى، فمن ذا الذت ادعوه فیستجیب لى ؟ الهمى اذا  فیعطینى؟

البمحمر  هى فمکممما فملقمتاتمضمرع الیك فمترحمنى؟ فمن ذا الذت اتضرع الیه فیرحمنى؟ ال لم

و ان تمنمجمیمنمى مممما انما  و نمجمیمتمه اسمالك ان تمصلى على محمد و آل ممحمممد( ع)لمموسمى 

 .و رحمتك یا ارحم الراحمین فمیمه و تمفمرج عمنمى فمرجما عماجملا غمیمر اجل بفضلك

مى نقل فرموده اند که خمویمش، ممرحموم قماض ممرحموم سمیمد هماشمم حمداد از اسمتماد 510

و عنت الوجوه  :و نیز/ 1سوره شورت آیه :عسق حم و/ 1آیه  مریم سوره :کهمیعمص قرا ت

 .دفع شر دشمن مفید است برات/ 111سوره طه آیه  :للحى القیوم و قد خاب من حمل ظلما

مى شاگردان خویش  آنمچمه ذکمر شمد، بمرخمى از دعاهایى است که آن مرحوم به            

بمرات افمراد خماصمى نقل نمى  آموختند و دعماهمات ویمژه ات نمیمز وجمود داشمت کمه ایمشمان جمز

 .  کردند

. 

 :سید عبدالحسین قاضی نوه ایشان، جریان شب رحلت آقای قاضی را این طور بیان می کند

 05که در آن زمان  (پسر اقای قاضی)یك شب به پدرم. مدتی بیمار بودند ایه الله سید علی قاضی 

. پدرم هم متوجه نمی شود که جریان چیست. که امشب نخواب و بیدار باش ساله بودند می گویند

ایشان نقل می کند که ساعتی از نیمه شب آقای قاضی او را صدا می زنند و رو به قبله دراز می 

کشند و می گویند من در حال مرگ هستم و به او سفارش می کنند که همسر و بچه های 

پدرم می گوید علی رغم . بالای سرشان بنشیند و قرآن بخواند دیگرشان را بیدار نکند و تا صبم

این که اگر کسی بداند که پدش در حال مرگ است و هیچ نگوید، سخت است، اما من این 

آقای قاضی به من . موضوع را با کمال آرامش پذیرفمتم و به کسی هیچ نگفمتم و پیش او نشستم

. از طرف پاهایم شروع شده و به طرف بالا می آیدفرمودند که دارم راحت می شوم و این راحتی 

بپوشان، من هم روی صورتشان را  سپس فرمودند فقط قلبم درد می کند بعد فرمودند که رویم را

من بدون هیچ دغدغه و اضطراب تا صبم پیش ایشان نشستم و . پوشاندم و ایشان از دنیا رفمتند

نواده آمدند و پرسیدند که جریان چیست و من قرآن خواندم تا آن که هنگام اذان صبم شد و خا



هم گفمتم که پدر فوت شده است و فریاد و سر و صدا از اهل خانه بلند شد و در آن لحظه تازه 

 «.متوجه تصرف او شدم و فهمیدم چه اتفاقی افمتاده است و از مرگ پدرم بسیار متأثر شدم

سر کرده، غریب نیست اگر ( ع) او که عمری با عشق و سر سپردگی به مولایش امام حسین

آقا یحیی . حضرتش کریمانه، خود کسی را سراغش بفرستد تا کارهای دفن و کفن او را بجا آورد

در حالت خواب یا مکاشفه برای ( ع)هرگز آقای قاضی را نمی شناخته ولی از طرف امام حسین 

 .نجام می دهداین امر مأموریت پیدا می کند و تمام کارهای کفن و دفن ایشان را ا

شب قبل از وفات آقای قاضی، کسی خواب دیده بود که تابوتی را »: آیت الله بهجت می فرمودند

 «.فردا دیدند آقای قاضی وفات کرده است« توفی ولی  الله»می برند که رویش نوشته شده بود 

. 

 سید محمد حسن قاضی پسر آقای قاضی جریان وفات مرحوم قاضی از زبان

. تقریبا  خودش راه می رفمت. گفمت مرا ببر بیرون، بردم بیرون. شب آخر عمرشان بود            

وقتی هم می . یك نگاهی به آسمان کرد و گفمت مرا برگردان سر جایم، ایشان را برگرداندم

این را . این کاسه را بردار: می گفمت. خواست برگردد، دلش می خواست جایش مرتب باشد

 ...مرتب کن

می خواهی . طلبگی همین است"از جمله همین مطلب که . صیت هایی هم به من کردبعد یك و

من صبم که رفمتم، دیدم که . صبم زود بیا: گفمت ".باش، نمی خواهی ول کن برو دنبال کارت

 .فهمیدم آقا مرحوم شده است. سر و صدا از منزل بلند است

فمتیم حالا از کجا شروع کنیم به کی من صبم با برادرم سید کاظم که اخیرا  فوت شده آمدیم گ

همان طور که مانده بودیم دیدیم دو سه نفری دارند از خیابان می آیند وقتی رسیدند ... بگوییم 

دیدیم یك آقای سیدی با ریش محرابی قشنگ که من او را نمی شناختم و یك نفر دیگر که 

بم رفمتم حرم مطهر حضرت ابا گفمت راننده است و یك نفر که راهنمایشان بود، می گفمت من ص

چرتی مرا گرفمت که کسی به من گفمت برو . بعد به خانقین بروم. عبدالله علیه السلام زیارتی کنم

 .یا حضرت سیدالشهداء علیه السلام این را فرمود یا کس دیگری. نجف، قاضی فوت کرده است

یدم منزل قاضی را می می گفمت من بلند شدم به جای خانقین آمدم نجف، در صحن نجف پرس 

این حاج . گفمتم مرا آن جا ببرید. شناسید؟ گفمتند بله، منزلش خیلی دور است و مریض هم هست



اطعام شب هفمتم را هم داد بعد . تا روز هفمتم هم بود. آقا یحیی آمد و همه کارها را متصدی شد

 .رفمت

برای غسل دادنش اجازه می در آن جا مرسوم بود وقتی کسی از دنیا می رفمت، از بزرگترها 

آمدند پیش من، من که نمی توانستم اجازه بدهم چون برادر . گرفمتند مخصوصا  اگر عالم باشد

بزرگتر داشتم، رفمتند پیش آن ها، و آن ها هم اشاره کردند به حاج آقا یحیی، ایشان سرشان را 

تفاقا  سید محمد تقی طالقانی ا. پایین انداخته بودند و جواب ندادند چند لحظه ای غسال صبر کرد

 ..سید محمد تقی رفمت. آمد، آقا سرش را بلند کرد و گفمت آقا دیر کردی برو، برو

. از بین حاضرین شیا عباس قوچانی را انتخاب کردند، که کمکش کنند، رفمتند و غسل دادند 

ند آقا اجازه می وقتی هم که می خواهند جنازه را از مغتسل بیرون ببرند اجازه می گیرند، گفمت

ما هم جرأت نمی کردیم حرف . دهید؟ آقا یحیی سرش را انداخته بود پایین و هیچ حرفی نمی زد

بزنیم و معلوم شد آقا یحیی منتظر کسی بود که از نجف بیاید و ایشان یك بقچه از پارچه های 

که چه کسی نماز من رفمتم صحن و یادم نمی آید ... قیمتی آورده بودند که بیندازیم روی جنازه

 .خواند ولی گفمتند سید جمال گلپایگانی آمد نماز خواند

من آن جا نبودم، بعد از نماز جنازه را یك دور، دور حرم حضرت می چرخانند، در این فاصله  

ما را آورد سر همان جایی که . دیدیم حاج آقا یحیی دارد می رود، من هم پشت سرش راه افمتادم

من هم پرسیدم آقا این جا را از کجا بلد بودی، گفمت تا این جا را . هستندالان آقای قاضی دفن 

 .و قبلا  دیدم که کجا باید دفن شوند. من دیدم، یعنی من همه داستان را از اول تا این جا دیدم

. 

 تناثر نجوم در رحلت مرحوم علامه

لله العظمی خو ی شنیدم که آقا سید عبدالعزیز طباطبا ی یزدی نقل نمود که از استادم مرحوم آیت ا

در ایام وفات استاد اخلاق آقا سید علی قاضی تبریزی تناثر نجوم رخ داد و این به جهت : فرمود

 .رفعت مقام آن مرحوم بود

این اصلا  محال است که ستاره ها به خاطر کسی : مرحوم طباطبا ی یزدی نقل کرد که ما گفمتیم

ان آقای خو ی تأکید نمود، شما انکار کنید من که خودم ریزش کنند و سقوط نمایند، ولی استادم

این واقعه شگفمت انگیز را با چشمان خود دیدم و نمی توانم چیزی را که در پیش من یقینی است، 

 .انکار نمایم



. 

 مقام والا

بعد از وفماتش خواستم بفهمم مقام ایشان چقدر است، در رؤیا دیدم »: آیت الله کشمیری فرمودند

 «.آقای قاضی تا به آسمان نور کشیده شده است، فهمیدم خیلی مقام والایی دارد از قبر

« .این دارد می رود»: هنگام احتضار، خودش با اشاره به بدن خود می فرمود: همچنین می فرمودند

 .و نیز هنگام غسل مشاهده شد که صورتش باز و لبانش خندان بود

. 

 رحلت

مطابق هفمتم  1633در روز دوشنبه چهارم ماه ربیع المولود سال به هر حال، میرزا علی آقا قاضی، 

و مدت عمر . بهمن ماه در نجف اشرف وفات کرد و در وادی الاسلام نزد پدر خود دفن شد

 .شریف ایشان هشتاد و سه سال و دو ماه و بیست و یك روز بوده است

می سوزاند و او مرتب  ایشان در سال های آخر عمر عطش و بی تابی، جسم و روحش را با هم

: طبیبش به وی می گوید« .در سینه ام آتش است ساکت نمی شود»:آب می خواهد و می گوید

و « .لیوان آب بخورید 0-6آقا من طبیب شما هستم، به شما می گویم در این ماه رمضان روزی »

گیرد و می او که می داند این آب آن آتش را خاموش نمی کند تا آخر روزه هایش را کامل می 

 «رها کن تا که چون ماهی گدازان غمش باشم»: گوید

 تا در این وادی مرا از تن برآید جان زلب  ترك جان گفمتم نهادم پا به صحرای طلب

. 

 قاضى وصیت نامه مرحوم آیت الله

بسم الله الرحمن  :آیت الله العظمى قاضى نیز از این قرار است وصیت نامه قسمتی از

لله الذت لا یمبقى الا وجهه و لا یدوم الا ملکه و الصلو  و السلام على خاتم  الحمممد. الرحیم

ما سلك  الذت همو البمحمر و الا م  الاطهار من عترته جواریه و فلکه، صلى الله علیه و علیهم النبیین

 . سلکه و نسك نسکه

وقمت بمه  ارت نمکمنمیمد، اولنممماز را بماز. وصمیمتمهمات دیمگمر، عمممده آنمهما نممماز اسمت امما...

ممحمفموظ ممى مماند و  اگر نماز را تحفظ کردید، همه چیزتان! جما بمیماوریمد بما خضوع و خشوع

و در ... نماز تمرك نمشمود؛ تسبیحه صدیقه کبرت سلام الله علیها و آی  الکرسى در تعقیب



ید و روضه هفتگى ولو دو سه سیدالشهداء مسامحه ننمای ممسمتمحبات تعزیه دارت و زیارت حضرت

و اگر از اول عمممر تما آخرش در خدمات آن بزرگوار از  نفر باشد، اسباب گشایش امور است

بیاورید، همرگمز حمق آن بمزرگموار ادا نمممى شمود و اگمر  تعزیت و زیارت و غیرهما به جا

اگمر چمه ایمن حرفها دیمگمر آنمکمه،  .دهمه اول محرم ترك نشود همفمتمگمى ممممکمن نمشمد،

است، ولى بنده لازم است بگویم، اطماعمت والدین، حسن خلق، ملازمت  آهن سرد کوبیدن

ظاهر با باطن و ترك خدعه و حیله و تقدم در سلام و نیکویى کردن با هر بر و  صدق، موافقت

را  اینها را که عمرض کمردم و اممثمال ایمنمهما. در جایى که خدا نهى کرده فاجر، مگر

 .الله الله الله کمه دل هیچ کس را نرنجانید! ممواظمبمتنمممایمیمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عوامل محبت در احادیث اسلامى

 است ایمان محور محبت - 9

 .((لله فهو ممن کمل ایمانه لله و اعطى ِلله و ابغض ِمن احب ِ)) 

 :امام صادق علیه السلام فرمود

خاطر خدا دشمن بدارد و به خاطر خدا عطا کند، از هرکس به خاطر خدا دوست بدارد و به 

  .کسانى است که ایمانش کامل شده است 

اگر خواستى بدانى در تو خیرت هست ، به دلت نگاه کن ، اگر اهل : امام باقر علیه السلام فرمود

طاعت خدا، فرمانبرداران را دوست دارد و از اهل معصیت خدا بدش مى آید، در تو خیرت هست 

 .خداوند تو را دوست دارد و

و اگر از اهل اطاعت بدش مى آید و از اهل معصیت خوشنود است ، در تو خیرت نیست ، و 

یعنى در قیامت ) .که هر کسى با دوست خود خواهد بود( بدان )خداوند از تو ناخشنود است ، و 

 (.دوست با دوست است 

 .نباشد دین نداردهر کس که معیار محبت و دشمنى او دین : و فرمود

آرت اگر کسى شوهر و یا همسر مؤ من و با تقوا ى دارد، که خداوند او را دوست مى دارد، باید 

همسر خود را دوست بدارد، زیرا ایمان برات مؤ من برترین فضیلت است ، و هرگز نمى تواند هیچ 

 .فضیلتى جانشین ایمان گردد

 محبت ، محبت مى آورد - 3

 ((اکد المحب  بالتودد تت)) 

یعنى برات پیدا کردن دوست ، و دوست کردن همسر و  با دوستى ، محبت محکم مى شود،

 .دیگران از خودتان شروع کنید، سعى کنید دوستى کنید تا او هم با شما دوست شود

 توجه و حضور قلب به خدا - 3

وند روبه او کند، دلهات مؤ هر که در نماز، دل به خدا دهد، خدا: امام صادق علیه السلام فرمود

 .منین را هم به دوستى با او مى گرداند، بعد از آنکه خدا او را دوست مى دارد

 احسان و نیکى محبت مى آورد - 0

 . ((بالاحسان تملك القلواب )) 



با احسان و خدمت ، دلها را مى شود مالك شد، و در حدیث : حضرت على علیه السلام فرمود

آرت فطرت و سرشت انسان به  با احسان و نیکى مى شود افراد را خرید و بنده کرد: فرمود دیگرت

 .گونه ات است که وقتى به او احسان شود، مجذوب مى شود و انس مى گیرد

 .سلام کنید و محبت ایجاد نما ید - 7

، به بهشت وارد نمى سوگند به آنکه جانم به دست اوست : پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود

و ایمان نمى آورید تا با یکدیگر دوست باشید، آیا نمى خواهید شما را به . شوید تا ایمان بیاورید

به یکدیگر ( برات ایجاد محبت )کارت راهنما ى کنم که اگر انجام دهید، با هم دوست شوید؟ 

 .آشکارا سلام کنید

سخن ملایم و سلام کردن عادت بده تا دوستانت  زبانت را به: و حضرت على علیه السلام فرمود

 .زیاد شوند و دشمنانت اندك گردد

 .اظهار محبت ، محبت مى آورد - 1

مرد وقتى به زنش بگوید دوستت دارم ، این سخن هرگز از : پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود

 (.دل او بیرون نمى رود

او را از این دوستى آگاه : نى را دوست دارم ، حضرت فرمودمن فلا: مردت به امام باقر عرض کرد

 .کن ، که برات دوام مؤ ثرتر و در الفت بهتر است 

 صورت گشاده و خندان - 1

 ((حسن البشر اول العطاء و اسهل السخاء )) 

رخسار نیکو اولین هدیه و راحت ترین بخشش است و : حضرت على علیه السلام مى فرماید

 :فرمود

صورت : و فرمود رت گشاده و باز تو اول نیکى تو است ، و دلالت بر بزرگوارت تو مى کندصو

صورت باز و گشاده ریسمان محبت است ، و : باز آتش دشمنى را خاموش مى کند، و فرمود

 کار نیك و صورت باز، محبت مى آورد و انسان را به بهشت مى رساند: فرمود

 .روش هر آزاده است صورت گشاده ، : و فرمود

 خوش آمد گو ى و محبت - 3

روت باز و گشاده و بخشش و نیکى و خوش آمد گفتن ، موجب : حضرت على علیه السلام فرمود

 .دوستى مردم است 



 دست دادن ، محبت مى آورد - 1

 ((تصافحوا فان المصافح  تزید فى المود  )) 

 .به یکدیگر دست بدهید که محبت را زیاد مى کند: ه فرمودپیامبر اکرم صلى الله علیه و آل

 .به یکدیگر دست بدهید که کینه را از بین مى برد: حضرت صادق علیه السلام فرمود

 هدیه دادن ، دوستى آفرین است - 91

 ((تهادوا تحابوا )) 

چرا که هدیه کینه را از  به یکدیگر هدیه دهید، تا دوست هم باشید،: امام صادق علیه السلام فرمود

 .بین مى برد

هیچ چیز مثل هدیه ، فرمانروا : هدیه محبت مى آورد، و فرمود: و حضرت على علیه السلام فرمود

را ملایم و خشم را بیرون و رانده شده را متمایل و کارهات سخت را آسان و بدیها را دور، نمى 

 .کند

مادت آن ، بنابراین در   ار محبت و دوستى است ، نه ارزش نکته مهم در هدیه و اهمیت آن به اظه

هدیه توقعات را کنار بگذارید و ارزش واقعى آن را در نظر بگیرید تا دوستان شما و خود شما 

بتوانید همواره به یکدیگر هدیه ات هر چند اندك به نشان دوستى تقدیم کنید، متاءسفانه این ابراز 

ر توقعات نابجا تبدیل به وسیله کدورت مى شود و بجات تشکر و دوستى ، در نزد بعضى به خاط

 .دریافت پیام هدیه ، بخاطر مسا ل مادت از یکدیگر دلخور مى شوند

 این هم هدیه است

محبوبترین برادرانم ، کسى است که عیبهات مرا به من هدیه ات : امام صادق علیه السلام فرمود

 .چه خوب هدیه ات است ، موعظه : ود، و حضرت على علیه السلام فرم.دهد

هیچ مسلمانى برات برادرش ، هدیه بهتر از سخن حکیمانه : و پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود

 .که یا هدایتش را زیاد کند، یا از هلاکت دورش کند، نداده است 

 معاشرت نیکو - 99

 .((حسن العشر  تستدیم المود  )) 

، البته تاءثیر معاشرت معاشرت نیکو، دوستى را دوام مى بخشد : السلام فرمودحضرت على علیه 

 .نیکو و رعایت اخلاق در خانواده و برخورد دوستانه ، مساءله ات کاملا روشن است 



 .خوش اخلاق باشید - 93

 .((حسن الخلق یورث المحب  )) 

سه چیز محبت : ، و فرمودوستى مى آوردخوش اخلاق بودن ، د: حضرت على علیه السلام فرمود

 .مى آورد، خوش اخلاقى ملایمت نیکو و تواضع 

 .خوش گمانى ، محبت مى آورد - 93

 .((من حسن ظنه بالناس حاز منهم المحب  )) 

 .هر کس به مردم خوش کمان باشد، به محبت آنها دست مى یابد: حضرت على علیه السلام فرمود

 و نرم خو ى ملایمت - 90

 . ((بالرفق و التودد یحببك القواب )) 

 .با ملایمت و دوستى ، دلها تو را دوست دارد: امام باقر علیه السلام فرمود

 بى نیازت از دیگران ، و محبت - 97

خود را محبوب مردم کن ، با بى رغبتى به آنچه در دست : حضرت على علیه السلام فرمود

 .آنها برسى آنهاست ، تا به محبت 

چه کنم : مردت نزد پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله آمد و از حضرت سؤ الاتى کرد از جمله پرسید

به مردم نیکى کن و چشم به داشته آنها نداشت باش و : تا مردم مرا دوست بدارند، حضرت فرمود

 .به آن طمع مکن تا تو را دوست بدارند

جهت و بدون تناسب ، در فکر کندن مال از شوهر خود هستند و پى در  بنابراین همسرانى که بى)

 .(پى تقاضات نابجا دارند، از محبت آنها کاسته خواهد شد

 سخاوت ، محبت آور است - 91

 .((السخاء یزرع المحب  )) 

 و امام صادق علیه السلام به على( سخاوت ، محبت را مى رویاند: حضرت على علیه السلام فرمود

خودت را با رسیدگى به برادرانت محبوب گردان ، همانا خداوند محبت را در بخشش و : فرمود

 دشمنى را در امساك و ندادن قرار داده است 

 سکوت و محبت - 91

 . ((ان الصمت یکسب المحبه )) 



ا زیر) .سکوت محبت مى آورد، سکوت راهنمات هر چیزت است : امام هفتم یا هشتم فرمود

بیشترین اسباب دشمنى از سخن گفتن است و از آنجا که حرکت دادن زبان کارت آسان است ، 

بسیارت با سخنان سبك و نسنجیده آبروت خود را مى برند و خود را نزد مردم و خدا سبك مى 

 (.کنند

 سخن زیبا و محبت - 93

را زیاد و روزت را افزایش مى  سخن زیبا، دارا ى: امام چهارم حضرت سجاد علیه السلام فرمود

 .دهد، اجل را به عقب مى اندازد و انسان را نزد خانواده محبوب و وارد بهشت مى کند

 .تواضع ، محبت مى آورد - 16

 ((ثمره التواضع المحبه )) 

 نتیجه تواضع و فروتنى ، دوستى است : حضرت على علیه السلام فرمود

 آورد خوش اخلاقى ، ملایمت نیکو و تواضع سه چیز محبت مى : و فرمود

 سه عامل محبت - 21

 سه چیز محبت مى آورد، قرض و تواضع و بخشش : امام باقر علیه السلام فرمود

اینها نمونه ات بود از آنچه در روایات اسلامى بعنوان عامل محبت معرفى شده است ، که زن و 

و . ات دوام محبت و زیاد شدن آن ، از اینها بهره مند شوندشوهر مى توانند به تناسب حال خود بر

در این میان باید از عوامل مهمى مثل ایمان ، محبت ، احسان ، صورت باز و خندان ، هدیه دادن 

و گذشته از . اخلاق خوب ، شیرین زبانى و بى نیازت و کم توقعى و تواضع ، بیشتر استفاده نمود

ت همواره به تمیزت و زیبا ى خود و خانه و فرزندان ، و احترام این امور، زن و شوهر مى بایس

 1.متقابل بسیار اهمیت بدهند که در جلب محبت بسیار مؤ ثر مى باشد
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